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  فصلنامة   
  »پژوهشهاي ادبي«

  
   پژوهشي  - علمي نشرية 

  ادبيات فارسي انجمن زبان و 
  دانشگاه تربيت مدرس  فارسي ادبيات زبان و با همكاري مركزتحقيقات

  انجمن زبان و ادبيات فارسي: صاحب امتياز
  پناهيدكتر مهين : سردبير زاده              دكتر غلامحسين غلامحسين : مدير مسئول

  اعضاي هيأت تحريريه 
 ستاد دانشگاه تهرانا            دكتر محسن ابوالقاسمي 

  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران            دكتر منوچهر اكبري 
 دانشيار گروه زبان وادبيات فارسي دانشگاه الزهرا             دكتر مهين پناهي      

 استاد دانشگاه تهران            دكتر جليل تجليل
 و ادبيات فارسي دانشگاه امام حسين زبان گروه           استاديار  دكتر محمد دانشگر 

  و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم زبان گروهاستاد دكتر حكيمه دبيران                   
  اه تربيت مدرسدكتر حسن ذوالفقاري                استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگ

  استاد پژوهشگاه علوم انساني تهران            دكتر ابوالقاسم رادفر 
  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران            دكتر غلامرضا ستوده 

  دانشگاه تربيت مدرس  ادبيات فارسي و زبان گروه استاديار      زاده دكترغلامحسين غلامحسين
  فردوسي مشهد دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دانشيارگروهفاطمي             دكتر سيد حسين 
  و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور    زبان دانشيار گروه                       دكتر فاطمه كوپا

  فارسي دانشگاه تربيت مدرس ادبيات و زبان گروه دانشيار                  دكتر ناصر نيكوبخت
  افسون قنبري: مدير اجرايي                          دكترمحمد دانشگر:  فارسيويراستار

   نسخه1000 : شمارگانقندهاري       شقايق : ويراستار خلاصه مقالات به انگليسي
  
  .مقالات نمودار آراي نويسندگان است و فصلنامه در اين زمينه مسؤوليتي ندارد 

  :مشاوران علمي اين شماره 
فتـوحي، آقـاي    دكتر  دكترطـاهري، آقـاي     آقـاي ،  سـارلي ، آقـاي دكتـر      ارفـسايي رستگر   دكت آقاي

  آقاي دكترياحقيمنش،   آقاي دكتر نجوميان، آقاي دكتر نيك دكترقبادي، آقاي دكترنجفدري،





  

  راهنماي تدوين مقاله 
 پژوهشي در يكي از موضوعات زبان و ادبيات فارسي كه در آن موازين  گونه مقاله هر

  .شود ايت شود براي بررسي و احتمالاً چاپ در مجله پذيرفته ميعلمي رع
  .هيأت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است

) اعم از پذيرفته شده و پذيرفته نشده (هاي ارسالي  هاي مربوط به مقاله  هزينهتمام
  .به عهده نويسنده است 

  .دشو سي و تأييد هيأت تحريريه تعيين ميچاپ مقالات و تقدم و تأخر در آن با برر
  .اي است  در انتخاب مقالات به ترتيب با مقالات پژوهشي ، تأليفي و ترجمهاولويت 

  .مسئوليت صحت مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نويسنده است
  ضوابط مقالات ارسالي 

  .مقاله ارسالي قبلاً در جايي چاپ يا ارائه نشده باشد
  .خرج از پايان نامه بايد با نامة تأييد استاد راهنما همراه باشد هاي مستمقاله

 تايپ، و همراه با ديسكت به دفتر مجله (Word)مقاله بايد در سه نسخه در محيط 
  . ارسال شود

  .عنوان مقاله، نام نويسنده و سازمان وابسته روي جلد مقاله نوشته شود
گليسي همراه با كليد واژه ارسي و انچكيده مقاله حداكثر در صد كلمه به دو زبان ف

  .دضميمه شو
  .تجاوز كند)  سطر24حداكثر هر صفحه  (A4مقاله نبايد از بيست صفحه 

جدولها ، نمودارها و تصاوير درصفحات جداگانه ارائه، و عناوين آنها به صورت 
  .روشن و گويا در بالاي آنها ذكر شود

   .در مقاله به پيشينه پژوهش حتماً اشاره شود
  :ارجاعات منابع و مĤخذ داخل متن به صورت زير تنظيم گردد

  ) 46ص :1371كوب،  زرين( :، براي مثال )ص ؟: خانوادگي مؤلف، سال نشر؟  نام(
  :كتابنامه در پايان مقاله و به صورت زير براساس ترتيب حروف الفبا ارائه شود 



  

   

    

شامل (فرد يا افراد دخيل خانوادگي  خانوادگي، نام؛ نام كتاب؛ نام و نام نام: كتاب
  .ناشر، سال نشر: شماره چاپ، محل نشر. .. ) مترجم، مصحح،گردآوري كننده و 

؛ نام و »عنوان مقاله«؛ )مؤلف يا مؤلفان(خانوادگي، نام  نام: مجله يا مجموعه مقالات
  .، شماره، تاريخ نشر؛ شماره صفحات )دوره(خانوادگي مترجم؛ نام مجله، سال  نام

  .نوشت بيايد اهيم و نامهاي خارجي در پايان مقاله با عنوان پيمعادل مف
 143377008بابت هزينه داوري به شماره حساب) هزارتومان سي(ريال000/300مبلغ

بانك تجارت شعبه دانشگاه تربيت مدرس به نام انجمن زبان و ادبيات فارسي، واريز و 
  .تصوير فيش واريزي به همراه مقاله ارسال شود 

دقيق، همراه با رتبة علمي و محل اشتغال، شمارة تلفن و نشاني پست نشاني 
  .الكترونيكي نويسنده روي جلد مقاله نوشته شود

  .شود مقالات دريافتي بازگردانده نمي
  .فصلنامه در ويرايش ادبي مطالب آزاد است

محفوظ است و نويسندگان نبايد » پژوهشهاي ادبي«حق چاپ پس از پذيرش براي 
  .ود را در جاي ديگر چاپ كنندمقالات خ

  



  

  
   

  فهرست مطالب
  

  9........................................................)اي تطبيقي مقايسه( و كيخسرو ) ع (  مسيح سياوش
  ) سجاد آيدنلو (

  45.....................................................كري هفت پروزةي داستان گنبد پشناسانه تي رواليتحل

  )ومنددادپژبهاره  - ي بامشكرايسم(
  67........................................................................... شمساتي جان در غزل مفهومافتيدر

   )يباري جويكلثوم قربان - يدكترمحمد برزگر خالق(

  89..............................................شناسي كلامي در كودكان شعر كودكانه و پيدايش زيبايي

 ايكرد زعفرانلو كامبوز هيعالدكتر -دكتر فردوس آقاگلزاده -يلار شناس محمد حق يلعدكتر(
  )يفاطمه علو -

صداي «بررسي سه دفتر شعر ؛ ستيز، شعري هنجارگريز اي عادت سهراب سپهري، انديشه
  109......................................................................................»پاي آب، مسافر و حجم سبز

  ) ياضيمحمد ف - يدكتر مسعود روحان(

  127........................................................... از اوستا تا شاهنامهونيكتا/ گشتاسب، هوتوس

  )يزهرا مقدس - يقي حقهيمرض -يدكتر رضا ستار(

  147................و احوال و زندگاني نويسندة آن»تاج المĤثر«نگاهي به كتاب تاريخي ـ ادبي
  )فاموري  مهدي-عليرضا شادآرام -)اريسروش(يمظاهر ديدكترجمش-انيورن يمهدديدكترس(

  172. ......................................................................................................... انگليسي چكيده
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  و كيخسرو) ع(سياوش، مسيح

  ∗)يقياي تطب مقايسه(
  سجاد آيدنلو
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور اروميه

  
  چكيده 

در متون تاريخي و ادبي معتبر، كه بسياري از پيامبران سامي با شهرياران و يـلان تـاريخ                  
در ميـان   ) ع(اند، نـام حـضرت عيـسي        مليّ پهلواني ايران معاصر يا همسان پنداشته شده       

شود و اين با توجه به درآميختگيِ سرگذشـت            و اختلاط ديده نمي    پيامبران مورد مقايسه  
اسـاطيري، حماسـي و   (اي گونـاگون داسـتاني       با عناصر و بنمايـه    ) ع(و شخصيت مسيح  

معاصرت يا يكسان انگاريِ ياد شده فراهم       اين  كه طبعاً زمينة مناسبي را براي        -) عاميانه
داستاني  -ز بررسي روايات تاريخي   ا. تا حدودي سزاوار تأمل و پرسش است       -آورد    مي

و مقايسة آن با اخبار اساطيري، حماسي و عاميانة مربوط به سياوش            ) ع(حضرت عيسي 
و ) ع(و كيخسرو در منابع ايراني، شانزده هماننديِ جزئي و كلي ميان سـياوش و مـسيح               

آيـد كـه بـه        به دسـت مـي    ) ع(شابهت توجه برانگيز ديگر بين كيخسرو و مسيح       مبيست  
در اين مقاله با بررسي و توضيح لازم هر يـك از             . نوع و شمار بسيار جالب است      لحاظ

تـرين   كه احتمـالاً پراشـتراكترين و قابـل تطبيـق    اين موارد، اين نتيجه حاصل شده است   
و سياوش و كيخسرو اسـت؛ چنانكـه        ) ع(كسانِ روايات سامي و ايراني، حضرت عيسي      
الگويي واحد و براساس ويژگيها، مـضامين       گويي زندگي و سيماي اين سه تن در قالب          

  .و باورهاي مشتركي پرداخته شده است
  .، سياوش، كيخسرو، شاهنامه، انجيل)ع( مسيح:كليد واژه

                                                 
  31/3/1388:                تاريخ پذيرش مقاله12/11/1387: ريخ دريافت مقاله   تا
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اسـاطيري ايـران     - تهاي حماسـي  اري، مقايسه يـا هـم عـصر بـودن شخـصي           انگ  همسان
 ايـرانِ دورة    نگـاريِ   با پيامبران سامي يكي از ويژگيهاي سنّت تـاريخ        ) شهرياران و يلان  (

هـاي ايـن موضـوع در شـاهنامه،           اسلامي است كـه بحـث دربـارة علـل و همـة نمونـه              
هاي پهلواني و مĤخذ تاريخي و ادبيِ معتبر، خود نيازمند مقالة جداگانـة ديگـري                 منظومه

توان گفـت كـه در مهمتـرين منـابع تـاريخي،              است اما براساس يك بررسي اجمالي مي      
، )ع(، ابـراهيم  )ع(، هـود  )ع(، سليمان )ع(، نوح )ع(ادريس/ نوخ، اخ )ع(پيامبراني چون آدم  

، و )ع(، اليـاس )ع(، داوود)ع(بن نـون  ، يوشع )ع(، يوسف )ع(، موسي )ع(، خضر )ع(يونس
اك، فريدون، منـوچهر، كيقبـاد،      يومرث، هوشنگ، تهمورث، جمشيد، ضح    با گ ) ع(دانيال

 يكـسان پنداشـته     كاووس، سياوش، كيخسرو، لهراسپ، گشتاسپ و بهمن، همروزگار يا        
؛ 281-278،  238-236،  191-189،  125-123،  73،  56،  34-32ص  : 1375صـديقيان،   : رك(انـد     شده

  .)350 و 249، 247  ،246، 91، 90، 29، 28ص : 1386ميرعابديني و صديقيان، 
كـه بـه دليـل      –) ص(شود از انبياي اولوالعزم غير از پيامبر اسلام         چنانكه ملاحظه مي  

خان مسلمان و نيز نزديكيِ زمان زندگيشان به عـصر  سيِ ايشان نزد مورأن و احترام قد   ش
پهلوانيِ ايران مـشابه يـا      –تأليف برخي از متون تاريخي با هيچ يك از كسان تاريخ مليّ             

شـود و     در اين فهرست ديـده نمـي      ) ع( فقط نام حضرت عيسي    -اند  معاصر دانسته نشده  
 و سـنّتهاي ترسـايي،       زيـرا در باورهـا     ل و پرسش برانگيزي است؛    ين، نكتة درخور تأم   ا

هـاي    چنـان بـا روايـات، الگوهـا و بنمايـه          ) ع(ت و ويژگيهاي مسيح   سرگذشت، شخصي 
: 1368آشـتياني،   : در اين باره، رك   (اي و بعضي معتقدات عاميانه درآميخته         اساطيري و افسانه  

ــل، 225-214ص  ــوك، 476-474 ص، 260: 1386؛ كمبــ ــسو؛ 253-238ص : 1372؛ هــ ن، رابرتــ
بهتـرين  ) ع(كه نـه تنهـا حـضرت عيـسي        ) 69-75ص  : 1909 مانگازارين، ؛207-222ص:1917

سـركاراتي،  : رك(فـي شـده   ت تاريخي به سـيمايي اسـاطيري معر  نمونة تبديل يك شخصي 
ة ا بـه سـوي ايـن فرضـي     بلكه شماري از محقّقان و متفكّران ر )38، زيرنويس   95ص  : 1378

 و نقـد    ي اين پيـامبر ترديـد كننـد و بـه رد           تاريخافراطي نيز كشانده است كه در وجود        
ص : 1380؛ بولتمـان،  202-171ص : 1368آشتياني، : رك(درونماية انجليهاي چهارگانه بپردازند  

؛ مانگازارين،  41-99ص  : 1946؛ رابرتسون،   106ص: 2007؛ بودي و ادي،     24ص: 1917 رابرتسون، ؛24
  )25-75ص : 1909

توانـست   آميـز مـي    چنين داستاني و اسـطوره ت و سرگذشتي اين  پيداست كه شخصي  
بـا برخـي از اشـخاص       ) ع(دستاويزي براي مقايـسه و حتـّي اخـتلاط حـضرت عيـسي            
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 اساطيري ايران باشد؛ اما همان گونـه كـه اشـاره شـد تـا جـايي كـه نگارنـده                      -حماسي
خان و متون تاريخي و ادبي به مشابهت يا همـساني           جستجو كرده است هيچ يك از مور      

يك دليل احتماليِ اين موضـوع  . اند ه نكردهشاهان و پهلوانان مليّ ايران توج و  ) ع(مسيح
در مقايسه با عصر زندگي     ) ع(تر بودنِ زمان زندگي حضرت عيسي       واقعي/ شايد تاريخي 

را هـم هنگـام بـا       ) ع(ديگر پيامبران بوده است؛ بـدين معنـي كـه زادن و ظهـور مـسيح               
و ) 97ص  : 1384طبـري،   : بـراي نمونـه، رك    (انـد     تهپادشاهي شاپور بن اشكان در ايران دانـس       

 در  -انـد   كه با ساير انبيـا مقايـسه شـده         -چون هيچ يك از شاهان و يلان داستاني ايران          
در پي  (!) خان بنابر همين ملاحظة تاريخي و منطقي        اند، مور   زيسته  گار اشكانيان نمي  روز

  .اند با آنها برنيامده) ع(درآميختن يا معاصر كردنِ عيسي
ي هرچه باشـد امـروز كـه هـر دو دسـته از روايـات                توجه  به هر روي، دليل اين بي     

 -را بررسـي، و بـا داسـتانهاي حماسـي    ) ع(تاريخي و داستانيِ مربوط به حضرت عيسي  
كنيم، مشتركات و هماننـديهاي بـسياري ميـان ايـن             اساطيري و عاميانة ايران مقايسه مي     

شـود كـه از نظـر مطالعـات تطبيقـيِ             ه مـي  پيامبر و سياوش و فرزندش، كيخـسرو يافت ـ       
در مĤخذ تاريخي، سياوش به سبب گذشتن       . ه است  تاريخي بسيار جالب توج    -حماسي

 و  )38ص  : 1383مجمـل التـواريخ،     : رك(ر گرديـده    يكي تصو ) ع( آتش با حضرت ابراهيم    از
: رك(و زليخا مقايسه شده است      ) ع(وزي سودابه بر او نيز با روايت يوسف         داستان عشق 

) ع(كيخسرو هم معاصـر حـضرت سـليمان   . )506ص : 1374؛ مقدسي، 120ص  : 1372ثعالبي،  
 و در باورهــاي مردمــي همــان )45ص : 1384؛ دينــوري، 47ص : 1383مجمــل التــواريخ، : رك(

؛ ولي اين مقايسات و     )168ص  / 3: 1369انجوي،  : رك(دانسته شده است    ) ع(حضرت خضر 
ك يا چند ويژگـي از سرگذشـت سـياوش و كيخـسرو             اختلاطها تنها با در نظر داشتن ي      

) و عاميانـة  رسـمي   (صورت گرفته است در حالي كه سنجش دقيق و كامل همة اخبـار              
، مـواردي از  )ع(ايِ حضرت عيـسي  ت با احوال واقعي و افسانه   مربوط به اين دو شخصي    

 كـرد   عـا تـوان اد    كند كه به جـرأت مـي        ار مي هماننديهاي كليّ و جزئي ميان آنها را آشك       
تـرين   پراشـتراكترين و قابـل تطبيـق   ) ع(و نيـز كيخـسرو و مـسيح      ) ع(سياوش و مـسيح   

م بـر شـناخته     ين دو نمونه را محتملاً بايد مقد      اشخاص روايات سامي و ايران هستند و ا       
  .دانست) ع(ترين موردِ مقايسه و اختلاط يعني جمشيد و سليمان شده

: دآوري دو نكتـة مهـم لازم اسـت        پيش از پرداختن به مـصاديق ايـن هماننـديها، يـا           
نخست اينكه هر چند برخي از پژوهشگران به موضـوع تأثيرگـذاري اسـاطير، آيينهـا و                 
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هايي از ايـن نفـوذ و         باورهاي ايراني بر معتقدات و روايات مسيحي اشاره كرده و نمونه          
:  الف1378راتي، ؛ سركا479 و 325ص : 1368آشتياني، : براي نمونه، رك  (اند    تأثير را نيز نشان داده    

 نگارنده در اين گفتار هيچ اصراري در الگوگيريِ بعضي از           )161-185: 1969؛ هينلز،   68ص  
از ) ع(ت حـضرت عيـسي    ي و اسـطوره ماننـدِ سرگذشـت و شخـصي          ويژگيهاي داسـتان  

 بهات را فقط در حوزة مشتركات عام     روايات ايرانيِ سياوش و كيخسرو ندارد و اين مشا        
گرچـه  . كند   عاميانه و از ديدگاه تطبيق و مقايسه طرح و بررسي مي           اساطيري، داستاني و  

ة ياد شده، شماري از اين موارد محتملاً از داسـتانها و منـابع              ظريممكن است مطابق با ن    
ايراني گرفته شده باشد كه البتّه در تعيين دقيقِ مصاديقِ اين اقتباس احتمالي هـم هرگـز                 

  .توان رأي قطعي صادر كرد نمي
با سياوش و كيخسرو، افزون بـر اخبـار         ) ع(دوم هم اينكه در مقايسة بين مسيح      نكتة  

اسـاطيري،  (به ناگزير با مطالب و گزارشهاي داستاني        ) ع(تاريخي دربارة حضرت عيسي   
گمان علّـت بعـضي از ايـن هماننـديها            نيز رويارو خواهيم شد و بي     ) اي و عاميانه    افسانه

اي الگوهـا و   گيـري از پـاره    و احتمـالاً بهـره    )ع(همين جنبة داستانيِ سرگذشـت مـسيح      
  .پسند اوست مضامين مشتركِ حماسي و اساطيري براي پرداخت چهرة مثالي و مردم

  
  سياوش و مسيح

 ايزدگونگيِ مادران. 1
: رك(شود    خوانده مي »  خدا -مادر«معمولاً به نام    ) ع(در باورهاي مسيحي، حضرت مريم    

 و بـه دليـلِ ويژگيهـاي ديگـري نظيـر            )495ص  : 1381ر،  ؛ ويو 147 و   146ص  : 1368آشتياني،  
ت از گنــاه نخــستين، عــروج جــسماني و ومي، معــص)ع(دوشــيزگي هنگــام زادنِ مــسيح

) ع(روحاني، واسطگي ميان آدميان و خداوند و پسرش و نيز دعا و نيايش بـراي عيـسي                
ص : 1380دس،  دايـره المعـارف كتـاب مق ـ      : رك(در مجموع سيمايي ايزدين و الهه مانند دارد         

افزون بر اين، شـماري از پژوهنـدگانِ اسـطوره و آيـين او را بـا زن ايـزدان                     . )404-410
 بغ بانوي نامـدار مـصري كـه پـس از مـرگ              -ايزوت/ باروري و زايندگي بويژه ايزيس    

: رك(زايـد     هـورس را مـي    / شود و حورس    شوهرش، اوزيريس به جادو از او آبستن مي       
را همـين ايـزد بـانوي       ) ع(ايسه كرده و الگوي باستانيِ مـريم       مق )92-81ص  : 1385ايونس،  

ص : 1386؛ فريـزر،    90ص: 1379؛ فـراي،    174ص: 1362الياده،  : براي نمونه،رك ( اند  مصري دانسته 
  ) ع(عيسيمادرسرشت بغانة  جانب ديگري از كه نشاندهندة )266و 264ص:1386؛ كمبل،435
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  .است
گونة مادر سياوش در شاهنامه و به طور         هماز سوي ديگر حضور شتابناك، بينام و مب       

شده است كه از    ت او   جب طرح فرضياتي دربارة هوي    كليّ روايات مليّ پهلواني ايران مو     
توانـد وجـه      انـد كـه مـي       في كـرده   او را زني ايزدگونه و مينوي معر       هاين ميان، دو فرضي   

خواه، مـادر  بـه نظـر دكتـر دوسـت    . باشـد ) ع(اشتراك و مبناي مقايسة او با حضرت مريم       
  دخترانـي كـه بـي     . سياوش، كهن الگويِ دوشيزگانِ زايندة سوشيانتهاي زرتـشتي اسـت         

           از تخمـه يـا فـرّ      ) كيانـسه (س هـامون    داشتنِ همسر و تنها با آب تني در درياچـة مقـد 
 -181ص  : 1380دوسـتخواه،   : رك(زاينـد     گيرند و موعودهاي سه گانه را مي        زرتشت بار مي  

ين احتمال را مطرح كرده كه شايد مادر سـياوش در اصـلِ اسـاطيري        نگارنده نيز ا  . )223
در مفهوم باستاني و پيش زرتشتيِ اين موجودات اساطيري بـوده اسـت             » پري«خويش،  

كه بعدها در ساختار روايت حماسي و بنابر دگرگونيهاي اسطوره در حماسه به صـورت     
 چنانكـه   -پريـان . )46-27ص  : 1384آيـدنلو،   : رك(دختري از نژاد گرسيوز در آمـده اسـت          

-1ص  :  ب 1378سـركاراتي،   : رك(دكتر سركاراتي با دريافتي هوشمندانه نـشان داده اسـت           
و زايندگي بودند كه خويشكاري     باروري  » زن ايزدان « در باورها و داستانهاي كهن       -)25
.  آنها دلربايي از شهرياران و يلان و ازدواج با آنها و سپس زادن فرزنـد بـوده اسـت         مهم

 مقـام   در) ع(ت گاهي حـضرت مـريم     همان گونه كه در طول تاريخ مسيحي      جالب اينكه   
: رك(س مـورد پرسـتش گروهـي از مـسيحيان بـوده اسـت                ايزدي دوشيزه و مقد    -مادر
 كـه  -، ظاهراً پريـان را نيـز  )150 و 149ص : 1368؛ سـتاّري،  33-31 و 26ص : 1382نژاد،    زيبايي

از (اي بـه نـام پريكـاني           قبيلـه  - قوم - از آنها بوده   طبق فرضية نگارنده مادر سياوش هم     
  .)178 و 154ص : 1381زاده،  ملك: رك(پرستيدند  داشتند و مي گرامي مي) ساكنان مادستان

، )بخـش عهـد جديـد     : (1383س  كتاب مقد : رك(براساس تصريح انجيل    ) ع(حضرت مريم 
 بـه واسـطة     -م يزدانـي   و از د   دوشـيزگي  در   )22-16/ مريم(و قرآن كريم    ) 118 و   117،  3ص

ة دكتـر دوسـتخواه الگـوي باسـتانيِ         مادر سياوش هم در فرضي    . شود  ن مي  آبست -جبرئيل
، پهلـوان، پادشـاه يـا       زادن ايـزد  . شـوند    بـادار مـي    باكرگيدوشيزگاني است كه در عين      

هاي   س از ايزدبانويي باكره يا مادري دوشيزه و الهه سرشت يكي از بنمايه            شخصيتي مقد 
طيري و آييني اسـت كـه در سرگذشـت ايـزد مهـر، رومـوس و رومولـوس                  روايات اسا 

 و  302،  271ص  : 1381رضـي،   : رك(شـود     نيز ديده مي  ... ، پير اهل حق و    )هاي روم   اسطوره(
314(.  
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  ت آنهاخدا انگاريِ سرشت و شخصي. 2
  و پيكرينگي او در قالب بشري پس از تولدّ يكي از           ) ع(ت حضرت عيسي  اعتقاد به الوهي

ل، آيـة   ا، باب او  انجيل يوحنّ (هاي تاريخ تفكّر مسيحي است كه پيشينة آن به انجيل           پندار
كتاب : رك(رسد    پاولوس حواري مي  / هاي پولس   و نامه ) 11-8؛ باب چهاردهم، آيات     14

ص : 1380س، ؛ دايـره المعـارف كتـاب مقـد      408 و   226،  188ص  ) بخش عهد جديـد   : (1383مقدس  
اي كه گويا نخستين بار       هسياوش نيز در فرضي   . )108-92 و   60-50ص  : 1380؛ لين،   514-518

 و سـپس در ايـران     )57، يادداشـت    63 و   62ص  : 1374بهـار،   : رك(از سوي محقّقـان روسـي       
 و مرحـوم    )127، يادداشـت    236ص  : 1374اسلامي ندوشن،   : رك(توسط دكتر اسلامي ندوشن     

مطـرح گرديـده در اصـل        - بـا تفـصيل و تأكيـدي بـيش از ديگـران            -دكتر مهرداد بهار  
  . گياهي دانسته شده استايزداناساطيريِ خويش از 

شادروان دكتر بهار با در نظر داشتن برخي عناصر و اجزاي داستان سياوش مانند دل               
باختن سودابه بر او، در آتش رفتن سياوش، رفتن او بـه تـوران و ازدواج بـا فـرنگيس،                    

 ديگـر بررسـي روايـات ايزدانـي چـون           كشته شدن و رستن گياه از خون او، و از سوي          
تموز به اين نتيجه رسيده كه سياوش هم در         / موزيويژه د اتيس، ادونيس، ازيريس و به      

باستاني خود، خداي نباتي يا نمـادي از او بـوده اسـت كـه بـه سـان                  / سرشت اساطيري 
: كر(كنـد     رسـتاخيز مـي   / گـردد   شود يا باز مي     همانندانِ ديگرش كشته و دوباره زنده مي      

: 1384،  ان؛ هم ـ 430-427ص  : 1375،  ان؛ هم ـ 97-93ص  :  الف 1374،  ان؛ هم 48-44ص  : 1374بهار،  
 اسـت كـه در      ايـزدي ) ع(ه، سياوش نيـز همچـون مـسيح       بنابر اين فرضي  . )272-264ص  

ة معـروفِ   غيـر از نظري ـ   . در هيأت انساني تجسد يافته اسـت      ) شاهنامه(سي  روايت حما 
ا اشاره به مقام ايزدي سـياوش در آسـياي مركـزي،            خداي گياهي، يكي از پژوهشگران ب     

هايي از خدايان خورشيدي و نرينگي را هم در سرشت اساطيري او تشخيص داده                نشانه
 هاي  ت ايزدين سياوش در انگاره     كه گواه ديگري بر ماهي     )61-29ص  : 1378حصوري،  : رك(

ني ذكر شـده كـه بـه        ات و گمانها در شاهنامه هم قراي      علاوه بر اين فرضي   . باستاني است 
از . ت فرابشري، مينوي و خداگونـة سـياوش اسـت         اي از شخصي    تمال بسيار، بازمانده  اح

 يـزدان و پـرورش در سـاية مهـر و عنايـت              ريح خودِ او بر آفريده شدن از فرّ       جمله تص 
/ 310ص  : ؛ همان 291بيت  / 222ص  : 1369فردوسي،  : رك( الهي   خداوند و آگاهي بخشي از فرّ     

  .)1617بيت 
   ازاست كه بخشياين ) ع(نكتة بسيار جالب در بررسي سيماي ايزدينة حضرت عيسي 
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اي او در پايان كارش با ساختار داستاني بنماية ايزدان گياهيِ              افسانه -سرگذشت تاريخي 
، )ع(شهيد شونده و بازآينده هماهنگي دارد و بودن موضوعاتي نظير كشته شـدن مـسيح              

و بازگشت پس ) دنبالة همين مقاله ←بارة اين موضوع  در(روييدن گل شقايق از خون او       
 بويژه ادونيس كـه     -از محقّقان او را خدايان نباتي     از تصليب باعث شده است كه بعضي        

ه در همـان فـصلِ عيـد        ويد و جشن مرگ و رجعت او در سوري        ر  از خون او هم شقايق مي     
ص : 1375كوب،    ؛ زرين 116و115ص: 1378الياده،: رك( مقايسه كنند  -شد  پاك ترسايان برگزار مي   

  .)22 و 21ص : 1383؛ هندرسن،412 و410 و395ص: 1386؛ فريزر،187و107ص : 1379؛ فراي، 200
با ايزدان گياهي، آراستن درخت كـاج       ) ع(ه ديگر دربارة رابطة عيسي    قرينة قابل توج  

است كه هر چند مطابق بـا متـداولترين گـزارش در          ) كريسمس(در جشن شب زادنِ او      
، )170ص:1822 تيـل،  :رك(ره شايد از بقاياي آيـين باسـتاني درخـت پرسـتي اسـت               اين با 
 محـتملاً يـك معنـاي       )120ص  : 1352يونـگ،   : رك(ه كـرده    گونه كه يونگ نيز توج ـ     همان

) ع(مـسيح  ( ناظر بر ارتباط مذكور    - گرچه به صورت ناخودآگاه    -نمادين و اساطيريِ آن   
دربـارة او بـوده اسـت و از همـين روي            ري اين چنـين     اقل تصو يا حد ) و خدايان نباتي  

هــاي آن شــب و حــضور وي در آيين) ع(را نمــاد خــود حــضرت عيــسي» كــاج«شــايد 
دِ اين حـدس پيـشنهادي يكـي ايـن اسـت كـه در آداب مـرگ و                   دلايل موي . دانستند  مي

را بـه نمـاد او بـه معبـد     » كـاج « در روم، درخـت     - از خدايان گياهي   -سوگواري اتيس 
. ط اسـت  ببا ايزد نباتي مـرت    » كاج«؛ يعني در اينجا هم      )429ص  : 1375،  بهار: رك(بردند    مي
پيوند دارد و هم از ايزدان نباتي است        تاك  است و با    باده  ديونيزوس كه هم خداي     : ثانياً

فريـزر،  : رك(رابطه دارد   » كاج«گردد، باز با      شود و بازمي    كه مانندِ نظايرِ ديگرش كشته مي     
را خـون   » بـاده «نيز در مراسـم شـام آخـر،         ) ع(نيم كه مسيح  دا  مي. )445 و   444ص  : 1386

هاي   و در برخي نگاره)63، ص )بخش عهد جديد: (1383س كتاب مقد: رك(خواند    خويش مي 
  .)49ص : 1377عرب، : رك(رسته است » تاك«ترسايي از پيكرش 

، )ع(ه، مهمترين وجه اشتراكِ سرشتِ ايزدينِ سياوش و مـسيح         با توجه به اين فرضي    
  .آينده است  شهيد شونده و بازگياهيِابطه يا همسان پنداري اين دو با خدايان ر

3 .ت آفرينش و نخستين انسان بودنازلي  
آمده است كـه  ) ع( از زبان خود حضرت عيسي)58-56باب هشتم، آيـات  (در انجيل يوحنّا  

.  كـرد پـس ديـد و خوشـوقتي   . ابراهيم پدر شما بسيار خواهشمند بود كه روزم را ببيند  «



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

23
هار

، ب
13

88
 

   

16 

اي؟ عيـسي بـه       پس يهوديان به او گفتند كه تو هنوز پنجاه سال نداري و ابراهيم را ديده              
پيشتر از آنكه ابـراهيم شـد، مـن    گويم كه  آنها گفت كه بدرستي من به شما راست مي    

بر بودنِ او پيش از     ) ع(اشارة مسيح . )211، ص   )بخش عهد جديد  : (1383س  كتاب مقد (» هستم
يا به تعبيـري ديگـر، تقـدم آفـرينش وي بـر زمـان زادن و حـضور            ) ع(حضرت ابراهيم 

شناسـي بـه نـام        ت، مبناي پيدايش يكي از مسائل مهم مـسيحي        جسماني او در اين جهان    
 كه يك بـار ديگـر از زبـان          -اعتقاد/ براساس اين موضوع  . بوده است » )ع(ت عيسي ازلي«

 و  )232، ص   )بخش عهد جديد  : (سقد م كتاب: رك( )5ا، باب هفدهم، آية     يوحن(خود او در انجيل     
در . »ات قديمي شخصي كه در اسرائيل سلطنت خواهـد داشـت          تجلي«ظاهراً به صورت    

 - آمـده  )1613، ص   )بخش عهد عتيق  : (سكتاب مقد : رك( )2كتاب ميكاه، فصل پنجم، آية      (تورات  
  . روايات و باورهاي ترسايي استنمونة ازليِ نخستين انسانِ) ع(حضرت عيسي

ين انگاره دربارة سياوش هم هـست؛ بـدين صـورت كـه نخـستين بـار دكتـر                   نظير ا 
روايـات ايرانـي    » مردِ نخستينِ نمونة ديگري از    «اي بسيار كوتاه او را        سركاراتي در اشاره  

سـپس دكتـر    . )108ص  : 1378سـركاراتي،   : رك(في كرده و با گيومرث سـنجيده اسـت          معر
ديگـر  (ركات سياوش با گيومرث و جمشيد       خالقي مطلق با نشان دادنِ قرايني مانند مشت       

: رك(ه را با تفصيل بيشتري مطرح كرده است اين فرضي) ي نخستين انسان ايرانيها نمونه
ان دلايل با اينكه دو تن از پژوهشگر   . )583ص  : 1380؛ همـو،    104-99ص  : 1372خالقي مطلق،   

ص سـيزده،   : 1377،  كريـستن سـن   : رك(انـد     ندانـسته » بسنده«ه را   عرضه شده براي اين نظري    
زده از  توان به سادگي و شتاب  در شاهنامه اشاراتي وجود دارد كه نمي   ) مترجمان 2زيرنويس

  :آنها گذشت؛ از جمله اينكه سياوش در پاسخِ اين پرسش سودابه كه
  تــو چيــست؟نــژادنگــويي مــرا تــا 

  

  چهـر پـري اسـت      كه بر چهر تو فرّ      
  

  )257بيت / 220ص : 1369فردوسي، (
  :دگوي مي

ــده از  ــرا آفريننـ ــرّمـ ــويشفـ   خـ
  مگشاي و با كس مگـوي      رازتو اين   

  

  خــويشبنــشاند در پــرّ و بپــرورد  
 مرا جـز نهفـتن سـخن نيـست روي         

  

  )292 و 291بيت / 222ص : همان(
) جوار قرب خداونـد   (بويژه باليدن او در ساية ايزدي       »  يزدان پرورش سياوش از فرّ   «

هي بر اين گمان است كه شـايد سـياوش نيـز در           بودنِ اين موضوع گوا   » راز«و تأكيد بر    
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گـري پـدر    ميانجي  بي) ع(اصل اساطيري و گزارشهاي كهنترِ روايات مليّ، همچون مسيح        
  .دم ايزدي آفريده شده و سپس قالب بشري يافته بوده است/ از فر

لين انسانِ روايـات ايرانـي هماننـديهايي    هاي او ه كه سياوش با برخي نمونه     گون  همان
نيز با نخستين نمونـة بـشر سـامي، حـضرت      ) ع(و با آنها مقايسه شده است، مسيح      دارد  
 مثـلَ عيـسي عِنـد االلهِ كمثـلِ          انَّ«به فرمودة قرآن كريم     . ده است مشابه شمرده ش  ) ع(آدم
ءاد59/ آل عمران(» م(.  

  خردمندي و دانايي در نوجواني. 4
اي   ر دوازده سالگي به چنان پايه     د) ع( مسيح )47-42باب دوم، آيات    (به گزارش انجيل لوقا     

شـنود و   از آنهـا مـي  «نـشيند و   رسد كه در اورشليم ميان معلمّان مـي    از دانش و خرد مي    
شـنيدند از ذهـن و جوابهـايش متحيـر      نمايـد و همگـي آنـاني كـه از او مـي      پرسش مي 

سياوش هم كـه كـودكي و نوجـواني         . )122، ص   )بخش عهد جديد  : (سكتاب مقد (» بودند  مي
ش را در سيستان و به دايگي رستم گذرانده است در پـي هنرآموزيهـاي تهمـتن در        خوي

  :همتاست و همان اندك سالي بي
 چنـدان خـرد   بدان انـدكي سـال و       

  

ــرورد      ــرد پ ــش خ ــي روان ــه گفت  ك
  

  )112بيت / 209ص: 1369فردوسي، (
تهاي نامدارِ ديني، تاريخي و داستاني در خردسـالي      اندوزي شخصي   تيزهوشي و دانش  

  .يا نوجواني از مضامين مكّررِ روايات زندگي آنهاست

  مهرباني و نيك سگالي. 5
دوسـت داشـتن، رحـيم      : مـثلاً (هاي او     ها و توصيه    گونه كه آموزه   آن) ع(حضرت عيسي 

: سكتـاب مقـد   : رك(آيـد     برمي...) جويي و   بودن، بدون عوض عاريت دادن، پرهيز از انتقام       
، پيامبري اسـت كـه بنيـان اخلاقـي رسـالت      )145و  144، 133، 132، ص   )بخش عهد جديـد   (

 و از )387ص : 1368آشـتياني،  : رك(خويش را بر دو اصـلِ مهـر و گذشـت اسـتوار كـرده                
پـر از مهربـاني و      «  بـا صـفت      )14ل، آيـة    بـاب او  (همين روي است كه در انجيل يوحنـّا         

گاه بـه   سياوش نيـز از ايـن ديـد       . )188س، ص   كتاب مقد : رك(توصيف شده است    » راستي
 و  )294ص  : 1372حميـديان،   : رك(اسـت   » مسيحاي شاهنامه «تعبير درست يكي از محقّقان      

دوري جستن از اغواي سودابه، درگذشتن از گناه سودابه و درخواست  : كردارهايي چون 
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...  عهد واز كاووس براي بخشودن او، نگهداشت پيمان با افراسياب و جان باختن بر سر      
: رك(ناميده  » روحاني«سي به او داده كه در فارسنامه با صفت          دچنان چهرة معصوم و مق    

وصف شده است   » پيامبر صفتي «مردمي به   /  و در روايات شفاهي    )41ص  : 1363ابن بلخي،   
  .)249ص / 2: 1369انجوي، : رك(

  ز سر گذراندن آزمونا. 6
د و از سـه  شود تا ابليس او را امتحان كن ـ    پس از غسل تعميد به بيابان برده مي       ) ع(مسيح
فريب ابليس يعني گرسنگيِ چهـل روزه و خـودداري از دعـا بـراي نـان شـدن                   / آزمون

سنگها، نپريدن از كنگرة معبد براي تجربـة ايـن موضـوع كـه خداونـد او را زنـده نگـه                
دارد يا نه و سجده نكردن در برابر ابليس به منظور دستيابي به نعمات دنيوي، سربلند                  مي

س، ص  كتاب مقد : رك(كنند    ه وي خدمت مي    آن فرشتگان در پيشگا    آيد و پس از     بيرون مي 
او . نمايـد   رسد و گـوهر خـويش را مـي           سياوش هم بعد از آزمونهايي به كام مي        ).7 و   6

  :آيد، كاووس همين كه از زابلستان به دربار پدر مي
 چنين هفـت سـالش همـي آزمـود        

  

ــاك    ــار جــز پ ــه هــر ك ــود ب  زاده نب
  

  )128 بيت /210ص : 1369فردوسي، (
اسـت كـه    )) ع(بسنجيد با چهل روز امتحان مسيح     (پس از اين آزمونهاي هفت ساله       

دومين و  . بخشد  را به او مي   ) كورستان(اي    كاووس كمر زرين و منشور فرمانروايي ناحيه      
ســياوش گذشــتن از درون آتــش بــراي اثبــات راســتيِ ســخن و ) ور(مهتــرين آزمــون 

  .آيد اش برمي زانه از عهدهدامني خود است كه باز سرافرا پاك

  بارة ويژة آماده و از پيش تعيين شده. 7
رسد از دو تن از حواريان        هنگامي كه به همراه يارانش به نزديكي اورشليم مي        ) ع(مسيح
 يـا بنـابر   -ة آنيشِ روي آنهاسـت برونـد و خـري و كـرّ        خواهد كه به روستايي كه پ       مي

 -اي  ه فقط كـرّ   )30باب نوزدهم، آية    ( و لوقا    )7-2باب يازدهم، آيات    (روايت دو انجيل مرقس     
پس آن شاگردان رفتـه چنـان چـه عيـسي بـه             «. را كه در آن ده بسته شده است بياورند        

ه را آوردنـد و رختهـاي خـود را بـر آن             وده عمل نمودنـد و مـاده الاغ و كـرّ          ايشان فرم 
كتـاب  () 7 و   6،  2،  1ت  انجيل متّـي، بـاب بيـست و يكـم، آيـا           (» نشانيدندآن  گسترده و او را بر      

شود كه چهارپـاي      از گزارش انجليها چنين استنباط مي     . )171 و   99ص    و نيز47س، ص مقد
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. از پيش آماده و منتظرِ آمدن و سوار شـدن اوسـت           ) ع(ويژه و مورد نظر حضرت عيسي     
 هم چند بيت آمده كه مطابق آنها  )ق .  ه ـ848واتيكان  (در يكي از دست نويسهاي شاهنامه       

گذرد از جانب خداوند با زين و افـسار،   بي كه سياوش سوار بر آن از آتشِ آزمون مي     اس
يابـد و سـوار       آماده و منتظرِ آمدن شاهزاده اسـت و سـياوش پـس از نيـايش آن را مـي                  

  :شود مي
 اي شد نخست    سياوش سوي چشمه  

ــاك    ــزدان پ ــيش ي ــان پ ــايش كن  ني
 چو برداشـت از خـاك تاريـك سـر         

ــستاده   ــر، اي ــشمه ب ــر آن چ   زدورب
 يكــــي هــــاتف از كــــوه آواز داد
ــد   ــزدان بخوان ــام ي ــرو ن ــياوش ب  س

  

 سر و تن بـدان آب روشـن بشـست           
 نهــاده دو رخــساره بــر تيــره خــاك 
ــن زر   ــا زي ــد ب ــازي اي دي ــي ت  يك

 نـور  تو گفتي سرشته است يكـسر ز      
 كه بنشين بر اين اسب و دل شاد دار        
 نشست از بـر اسـب و زانجـا برانـد          

  

  )39زيرنويس / 235 و 234ص : 1369فردوسي، (
از پيش براي او آماده شده و چشم ... اينكه ستور مخصوص پيامبر، شهريار، پهلوان و

 داستاني است كه    -هاي آييني   انتظار آمدن و سوار شدن وي است، محتملاً يكي از بنمايه          
است كه در » كيخسرو و شبرنگِ بهزادِ سياوش«مشهورترين نمونة آن در روايات ايراني،     

صورت ديگري از ايـن     . از آن سخن خواهد رفت    ) ع(ابهات كيخسرو و مسيح   بخش مش 
اي بوده كه ظـاهراً گروهـي از    مضمون در باورهاي عاميانة اسلامي، يكي اسب زين شده       

بـر لـب چـاهي بـراي ايـشان آمـاده نگـه              ) ص(مسلمانانِ معتقد به ظهور پيـامبر اسـلام       
ص : 1378كـن،     معـدن : رك(آن سـوار شـوند      داشتند و منتظر بودند كه پيامبر بيايند و بر            مي
  :گويا اين بيت از قصيدة كنزالركاز خاقاني نيز دربارة همين عمل آييني است. )289

  چرخ ابلقبر در مرقد سلطان هدي ز     
  

  را نالـة هـراُ شـنوند        مركبِ داشـته    
  

  )103ص : 1378خاقاني، (
 شب پـس از نمـاز   هر) عج(نمونة ديگر اسبي بوده است كه منتظران ظهور امام زمان      

ي       را از آنجـا  ) ع( كـه بازآمـدن حـضرت مهـدي    -مغرب به در سرداب يا مـسجد خاصـ
اين آيين ويژه، كه    . شدند  بردند و با بانگ و نوا خواستار ظهور ايشان مي            مي -دانستند  مي

مـة ابـن خلـدون      اري چون سفرنامة ابن بطوطه و مقد      گزارشهاي مكتوب آن مستند بر آث     
ه بـه    در دورة صـفوي    )381ص  / 1: 1369؛ ابن خلدون،    239ص  / 1: 1359،  ابن بطوطه : رك(است  

شده اسـت و      صورت آماده نگهداشتن دو اسب بر در كاخ پادشاهان اين سلسله اجرا مي            
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  : 1373مـشاهي،   خر: رك(اند  اي بدان يافته    حافظ شناسان در پسِ بيت زير از حافظ هم اشاره         
  .)101 و 100ص 

  چـشم بلـق ابه پيش خيل خيالش كشيدم      
  

 شهسوار بـاز آيـد    بدان اميد كـه آن        
  

  )219ص : 1387حافظ، (
مشابه اين آيين به گزارش ناصرخسرو در بين مردم شهر لحسا رايـج بـوده اسـت و                  
آنها كه معتقد به بازگشت و ظهور فرمانرواي شهر خـويش، ابوسـعيد بودنـد، اسـبي بـا                   

» وسعيد برخيزد بر آن اسب نـشيند      كه تا چون اب   «داشتند    طوق و افسار بر گور او نگه مي       
  .)106ص : 1372ناصرخسرو، (

زند كه با جستجوي دقيق در داستانهاي پهلواني و عاميانة ايرانـي              نگارنده حدس مي  
 براي بنماية - هر چند با روايتهايِ تا حدودي متفاوت      -توان شواهدي   و غيرايراني باز مي   

  .يافت» بارة ويژة آماده، تعين شده و منتظر«

  ارتباط با شهري آسماني. 8
و ) ع(در مكاشفات يوحنّا پس از مغلوب شدن ابليس و آغاز هزار سال سـلطنت مـسيح               

شـد و   از جانب خـدا از آسـمان نـازل مـي       «شود كه     پيروانش از شهر اورشليم نو ياد مي      
: رك(شـود     در اين شهر ساكن مـي     ) ع(و حضرت عيسي  » آراسته شده بود چون عروسي    

سازد كه بـه نوشـتة    سياوش نيز در متون پهلوي، شهري مي     . )531  و 529س، ص   كتاب مقـد  
كتاب روايت پهلوي در آسمان و بر سر ديوان ساخته شده بوده است و بعدها كيخـسرو          

  .)64ص : 1367روايت پهلوي، : رك(آورد  آن را بر زمين فرومي
يِ كنگ دژِ سياوش گرد و اورشليم نو غير از مينوي و آسماني بـودن، چنـد هماننـد                 

اورشـليم  . هر دو بسيار زيبا و آراسته اسـت       : ه ديگر نيز دارد؛ از جمله اينكه      جدرخور تو 
دراز و پهناش « و سياوش گرد نيز )530س، كتاب مقـد  (» طول و عرضش مساوي است    «نو  

؛ حصار اورشليم نـو دوازده پايـه دارد         ) زيرنويس 309/34ص  : 1369فردوسي،  (» سي بار سي  
 و كنـگ دژ   )530س،  كتـاب مقـد   : رك( يكي از احجار كريمه است       كه هر پاية آن مرصع به     

: رك(اسـت   ...) زرين، سيمين، يـاقوتي و    (اي    هفت ديوار كه هريك از آنها از جنس ويژه        
؛ اورشـليم داراي دوازده دروازه      )138ص  : 1369؛ فرنبـغ دادگـي،      64ص  : 1367روايت پهلـوي،    

 از پانزده درِ كنگ دژ ياد كرده )138همان، ص  ( و بندهش    )530س، ص   كتاب مقد : رك(است  
  .كند مي در آسمان شهر خويش زندگي) ع(است و سرانجام اينكه سياوش هم به سان مسيح
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  ويژگي درمان بخشي. 9
 و هـم    )49/ آل عمران ( كه هم در قرآن كريم        )ع(يكي از معجزات معروف حضرت عيسي     

 بـه آن    )8 و   7س، ص   مقـد كتـاب   : رك( )24 و   23انجيل متّي، باب چهـارم، آيـات         مثلاً(در انجيل   
ت سـياوش بـه   اين ويژگي در سرگذش. اشاره شده، شفابخشي به بيماران گوناگون است      

سته، نسبت داده شده است و طبق بيتي برافزوده در شاهنامهگياهي كه از خون او ر:  
ــده خلــق را هــست ازوي  ــسي فاي  ب

  

 كه هست آن گيااصلش از خون اوي        
  

  )3زيرنويس / 358ص : 1369فردوسي، (
اي اسـت   احتمالاً يكي از فوايد اين گياه براي مردم جنبة دارويي آن است و اين نكته  

بـرگ  / خـون سياوشـان  (عاميانـه از روييـدن گيـاه        -كه در گزارشهاي نقّالي و شـفاهي        
/ 2: 1369انجوي،  : رك(از خون سياوش هم به آن تصريح شده است          ) پر سياوش / سياوش

رابطة ديگري كه ميان سياوش و موضوع       . )600 و   599ص  : 1381اشمي،  ؛ سعيدي و ه   260ص  
: شود اين است كه در كنگ دژِ ساختة او بيمـاري وجـود نداشـته اسـت                  درمان ديده مي  

  .) زيرنويس32/ 309ص : 1369فردوسي، (نبيني بدان شهر، بيمار كس 

  شهادت/ پيش آگاهي از كشته شدن. 10
شـهادت  / در انجيل تكرار شده است از كـشته شـدن         ، همان گونه كه چند بار       )ع(مسيح

كتـاب  : رك(كنـد     خويش در اورشليم آگاه است و از پيش، آن را به حواريانش اعلام مـي              
چرخ بلند آگهـي دارد و      سياوش نيز كه به گفتة خود از راز         . )64-62 و   38،  37س، ص   مقد

سياب اين موضـوع  گويد، سالها پيش از كشته شدنش به دست افرا    يزدان مي  سخن از فرّ  
 و اندكي   )1622 و   1621ابيات  / 311 و   310ص: 1369فردوسي،  : رك(كند    را بر پيران آشكار مي    

دهـد كـه بـه      يگيس خبـر مـي    بيند به همسرش فر     قبل از فاجعه نيز پس از خوابي كه مي        
  .»ند بر بي گنه بر سرمببر«زودي 

  دفاع تسليم شدن بي. 11
آينـد، يكـي از       مـي ) ع( از كاهنان براي گرفتن مسيح     يهوداه با گروهي  / هنگامي كه يهودا  

بـرد امـا پيـامبر او را از       به زخم تيغ، گوش غلام يكي از كاهنـان را مـي           ) ع(ياران عيسي 
توانـد از خداونـد بخواهـد كـه بـيش از       دارد و با اعلام اينكه مي       ستيزه و مقاومت بازمي   

كتـاب  : رك(دهد     دست به بند مي    دفاع  دوازده دسته از فرشتگان را به ياري او بفرستد، بي         
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در شاهنامه نيز ايرانيانِ همراه سياوش با ديدن لشكر افراسياب از او            . )65 و   64س، ص   مقد
كند و پس از      خواهند كه به آنها اجازة نبرد بدهد ولي سياوش با اين كار مخالفت مي               مي

يـان، زخمـي و     كشته شدن يارانش، خود او هم آرام و بدون هيچ واكنشي در برابر توران             
  .)2181-2178 و 2165-2163ابيات / 350-348ص : 1369فردوسي، : رك(شود  گرفتار مي

  شهيد كردنِ آنها/ آزار و خوارداشت به هنگام كشتن. 12
اي سـرخ   پيش از بر دار كردن او با پوشـاندن جامـه    ) ع(به روايت انجيل، دشمنان عيسي    

آميـز    بر سر كوفتن و جملات تعريض     رنگ، گذاشتن تاجي از خار، خدو انداختن، ني و          
دژخيمان توراني هـم    . )68س، ص   كتاب مقد : رك(پردازند    به تحقير، تمسخر و آزار وي مي      
نهند و او را پياده و كـشان   بندند؛ بر گردنش پالهنگ مي     دو دست سياوش را از پشت مي      

بـرد    مي كشد و سرش را در تشت زرين        گيرد و مي    گروي زره نيز موي او را مي      . برند  مي
 كه )2284بيت / 357؛ ص   2268بيت  / 356؛ ص   2164 و   2182بيت  / 350ص  : 1369فردوسي،  : رك(

  .)978ص : 1373امي، سر: رك(تواند نمادي از خوارداشتِ شاهزداده باشد  مي

  شهادت در جواني/ كشته شدن. 13
 4(دن  ه بـه تـاريخ زا     شود و با توج     اوج برنايي كشته مي   در روايت شاهنامه، سياوش در      

 او نيـز  )70ص : 1381ويـور،  : رك()  م33 يـا    30سـال   ) (ع(تصليب مـسيح  / و عروج ) م.ق
  .بوده است)  ساله37 يا 34(شهادت همچون سياوش جوان / هنگام عروج

  شهادت آنها/ آشفتگي طبيعت پس از كشته شدن. 14
رد گي ، ظلمتي سه ساعته زمين را فرا مي)ع(پس از به صليب كشيده شدنِ حضرت عيسي     

گـردد و سـنگها    شود و زمين دچـار زلزلـه مـي          به دو نيم مي   ) معبد(و سپس پردة هيكل     
  :برند زماني هم كه سياوش را سر مي. )69 و 68س، ص كتاب مقد: رك(شكافد  مي

ــياه     ــردي س ــره گ ــا تي ــاد ب ــي ب  يك
ــدگر را  ــسي يكـ ــد روي كـ  نديدنـ

  

 برآمـــد بپوشـــيد خورشـــيد و مـــاه  
ــروي    ــر گ ــه ب ــرين هم ــد نف  گرفتن

  

  16)2287و 2286بيت / 358ص : 1369دوسي، فر(

پژوهان اين بخش از داستان سـياوش نـشاندهندة الگـوگيري             به نظر يكي از شاهنامه    
ص : 1372حميـديان،   : رك(اسـت   ) ع(روايت شاهزادة ايراني از ماجراهاي حضرت مـسيح       
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ه، ا چون سوگواري طبيعت و نيز جانوران به صورتهاي گوناگون مانند زمين لرز            ؛ ام )294
برخاستن باد تيره و طوفان، به گوش رسيدن بانگ سهمگين، تاريكي خورشيد، باريـدن              

ر گزارشهاي مـرگ يـا كـشته        د... باران، زاري و نخچيران و مرغان، خشك شدن دريا و         
هم ديده  ...) ، ماني، گرشاسپ، خورشيد شاه و     )ع(امام حسين (تهاي ديگري   شدن شخصي 

گواري هـاي داسـتانيِ سـو    ه آن را يكـي از بنمايـه       شود، پيشنهاد نگارنده اين است ك ـ       مي
ت كسي دلالت دارد كه طبيعـت و        بدانيم كه بر پاكي، معصوميت، اهميت مقام و مظلومي        

جالب اينكـه   . )174-170ص  : 1387آيدنلو،  : رك(دهند  جانوران در عزاي او واكنش نشان مي      
در ) سان يكي از مقد   ر آزار آشفتگي عوامل طبيعت در براب    (اي ديگر     اين مضمون به گونه   

سرگذشت يكي از روحانيان ترسا نيز آمده است كه چون او را هنگام عبور از رود دجله   
: رك(گيـرد     شـود و بـا بازگردانـدن او آرام مـي            رانند، هوا طوفاني مي     از زورق بيرون مي   

  .)141ص : 1383نفيسي، 

  روييدن گل و گياه از خون آنها. 15
البتّه با اختلافهايي    - هاي شاهنامه چند بيت     رخي نسخه در داستان كشته شدن سياوش، ب     

  :گناه بر خاك اند كه بر پاية آنها پس از ريختن خون شاهزادة بي  در ضبط آورده-اندك
ــد زخــون  ــاهي برآم ــه ســاعت گي  ب
ــشان    ــت ن ــن كنون ــم م ــا را ده  گي

  

 از آنجا كـه كردنـد آن خـون نگـون            
 اِسياوشان) فر(كه خواني همي خون     

  

  )3زيرنويس / 358ص : 1369فردوسي، (
 گرچه در اينجا الحاقي اسـت، موضـوع آن          -و بيتهاي پيش و پس آن      -اين دو بيت    

روايت اصيلي است و علاوه بر اينكه سابقة اشاره بدان به قبل از نظم شاهنامه مي رسـد                  
  :است  آمده-و اين بار به عنوان سرودة اصلي فردوسي -در جاي ديگري از خود شاهنامه

 ه خـون سـياوش بخـورد      زخاكي ك ـ 
  

 بــه ابــر انــدر آمــد يكــي ســبزد نــرد  
  

  )2513بيت / 375ص : 1369فردوسي، (
بـر روي چـوب   ) ع(طبق معتقدات مسيحيِ قرون وسطي نيز از خون حضرت عيسي       

و  -هاي متأخّر  و در يكي از افسانه)296ص : 1383هـال،  : رك(رويد    صليب، گل شقايق مي   
) ع(مـسيح » خـون «هاي همسر پيلاطس، كه بـه          از جامه   ترسايي -به نظر الياده بر ساختة    

   كه روايت ديگـري بـراي   )275ص : 1376الياده، : رك(آورد  آغشته است، بوتة رز سر بر مي 
است) ع(ستن گياه از خون عيسير.  
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رستن «هاي بنماية اساطيري      روييدن گل، گياه و درخت از خون انسان يكي از نمونه          
انـواع  ... روايات ايرانـي، يونـاني، چينـي، روسـي، فينيقـي و           است كه در    » گياه از انسان  

در دو شاهد مورد بحث  . )117-113ص  :  الـف  1384آيدنلو،  : رك(اي دارد     مختلف و پرنمونه  
روييدن گل و گياه از خون آدمي براساس ايـن نظـر اليـاده قابـل                )) ع(سياوش و مسيح  (

تهايش به دليل كشته    هور خلّاقي كان ظ بررسي است كه اگر زندگاني انسان و در پي آن، ام          
           ستن گـل و گيـاه ادامـه        شدن و رويدادي ناگهاني پايان يابد به صورتي ديگر از جمله ر

ه داشت كه انتـساب ايـن مـضمون         نين بايد توج  چهم. )288ص  : 1376الياده،  : رك(يابد    مي
ة  فرضـي  تواند يكي از قراين مهـم       مي) ع(اساطيري به سرگذشتِ داستانيِ حضرت عيسي     

ايـن نكتـه در     . شـاره شـد   همسان پنداري يا مقايسة او با ايزدان گياهي باشد كه پيـشتر ا            
  .ت اساطيري سياوش هم صادق استبررسي شخصي

  سوگواري. 16
گناهي سياوش، سوگواري بر او و آيينهاي آن از سـنّتهاي             ت قدسي و بي   به دليل شخصي  

ستاني و بـه گـزارش شـاهنامه،        از نظر دا  . ديرينِ تاريخ، روايات و معتقدات ايراني است      
برنـد و فغـان    فريگيس و بندگان ايوان سياوش پيش و پس از كشته شـدن او مـوي مـي         

 )2300-2296بيـت   / 359؛ ص   2261-2235بيت  / 355-353ص  : 1369فردوسي،  : رك(آورند    برمي
درختـي كـه از خـون او رسـته،     / اي است كه محـلّ گيـاهي   ت سوگ او به اندازه   و اهمي 

  :گروهي از عزادارنِ هميشگي اوستاقامتگاه 
 كــسي كــز ســياوش ببايــد گريــست

  

ــست    ــدش بزي ــر درخــت بلن ــه زي  ب
  

  )2516بيت / 376ص : 1369فردوسي، (
سوگ سياوش به متن داستان منحـصر نيـست و نرشـخي و كاشـغري، گزارشـهايي                 

كـه   -تاريخي از مراسم عزا و قربانيِ مردمان بخارا و زرتـشتيان بـر سـر گـور سـياوش                  
؛ نرشـخي،   503 و   502ص  : 1384كاشغري،  : رك(اند     آورده -پنداشتند در نزديكي بخاراست    مي

بنـابر قراينـي، آيينهـاي عـزاي     . )135-130ص : 1367يارشاطر، : ؛ و نيز، رك33 و 32ص  : 1351
سياوش تا روزگار معاصر هم در بعضي مناطق ايران بازمانده و يا اينكه بر شيوه و سـنن                

  :1385؛ هـدايت،    116-108ص  : 1378حـصوري،   : رك( گذاشته بوده است     سوگواري آنها تأثير  
  .)209ص 
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  برند تا به صليب بكشند، مردمـان  تا مية جلج هم زماني كه او را به تپ      ) ع(براي مسيح 
: رك(گريند و طبعاً اين اندوه پس از شهادت او نيز ادامه دارد               زنند و مي    بسياري سينه مي  

بـر  ) ع(در قـصص الانبيـا بـه گريـة بـسيارِ حـضرت مـريم              . )183 و   182س، ص   كتاب مقد 
 كه با زاري فريگيس بر سياوش )384 و 383ص : 1340ابوري، شني: رك(فرزندش اشاره شده    

قابل مقايسه است و فريزر گزارشي از آيين يكـشنبة صـليب در كليـساهاي يونـاني بـه                   
، )ع(ين از مـسيح   اي مـوم    دست داده است كه در آن با تشييع و به خـاك سـپردنِ پيكـره               

مراسم گريه و ماتمسرايي در محيطي كاملاً حزن آلود برپا مي شده و تا نيمـه شـب روز                
اين رسم را نيـز از      . )395 و   394ص  : 1386 فريزر،    :رك(كشيده است     طول مي ) دوشنبه(بعد  

توان با آيينهاي سـوگ       شده است، مي    برگزار مي ) ع(آنجا كه سالها پس از تصليب عيسي      
  .ر تاريخ بخارا و ديوان لغات الترك مقايسه كردسياوش د

نوشته است كه بيشتر مـردم، درختـي        ) ع(مستوفي در گزارش احوال حضرت عيسي     
نظر بر آنكه عيسي از او بـه آسـمان رفـت            «بر آن به صليب كشيده شد،       ) ع(را كه مسيح  

ه از خـون    گياهِ روييـد  / سِ درخت  و اين مشابهِ تقد    )58ص  : 1381مستوفي،  (» قبله ساختند 
پرستشگه سـوگواري  «تعبير فردوسي سياوش نزد سوگوارانِ مقيم در زير آن است كه به       

2515بيت / 375ص : 1369فردوسي، (» ديب(.  

  )ع(كيخسرو و مسيح
مة اشاره شد به رغـم هماننـديهاي بـسياري كـه ميـان كيخـسرو و            گونه كه در مقد     همان

خي و ادبيِ گذشته به اين موضوع       وجود دارد، هيچ يك از مĤخذ تاري      ) ع(حضرت عيسي 
اند و تا جايي كه نگارنده بررسي كرده است تا پيش از اين گفتار فقط يكـي از                    نپرداخته

ص : 1377شميـسا،   : رك(ه كرده است     از اين هماننديها به كوتاهي توج      محقّقان به مواردي  
  حيات اوستردار سياوش و نمود ديگري از پدر و ادامة   كيخسرو و فرزند نامب   . )67 و   64

پهلواني ايـران شـمرده      -تهاي آرمانيِ روايات مليّ   و از نظر منش و كنش يكي از شخصي        
ت و سـياوش    از همين معنوي  ) ع(وان او با مسيح   شايد بخشي از هماننديهاي فرا    . شود  مي

  .باشدبرخاسته گونگي / زادگي

  م آفرينش و حضور بر زمانِ زادنِ جسمانيتقد. 1
  در باورهاي ترسايي پيش از تولدِّ ايـن       ) ع(ور حضرت عيسي  گونه كه آفرينش و حض     آن
   



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

23
هار

، ب
13

88
 

   

26 

، كيخسرو و نيز بنابر     ))ع( از مشابهات سياوش و مسيح     3مورد شمارة   : رك(جهانيِ او بوده است     
گزارش كتاب نهم دينكرد سالها پـيش از زادنِ جـسماني آفريـده شـده و فروهـر او بـه                     

كنـد    نريوسنگ را از تباه كردن او منع مي       هنگام فروافتادنِ نيايش كاووس از آسمان، ايزد        
  . )437ص : 1380كوياجي، : رك(

  نامگذاري پيش از به دنيا آمدن. 2
خواهد زاد، پيش از تولدّ او تعيين، و از سوي جبرئيـل            ) ع(نام كودكي كه حضرت مريم    

او را عيسي ناميدند و همان نام است كه قبـل از تقـررش در               «. شود  به مادرش اعلام مي   
سياوش . )121س، ص ؛ كتاب مقد21لوقا، باب دوم، آية انجيل (»  ملك به آن نامش خواند   رحِم،

خواهد كـه نـام فرزنـدش را كـه از ايـن پـس زاده                  نيز هنگام وداع با فريگيس از او مي       
  .)2120 و 2119بيت / 345ص : 1369فردوسي، : رك(شود، كيخسرو بگذارد  مي

  برپاييِ جشن زادروز. 3
امروزيِ مسيحيان، جشن شب كريسمس اسـت كـه بـه مناسـبت زادن              معروفترين آيين   
 و در منـابع معتبـر       )111-109ص:1995جـونز، : رك(شـود     برگـزار مـي   ) ع(حضرت عيـسي  

 و  327ص  : 1384گرديـزي،   : رك(تاريخي هم از آن جزو عيدهاي ترسايان ياد شـده اسـت             
و » جشن«رزندش را   آيد و شب تولدّ ف      در شاهنامه نيز سياوش به خواب پيران مي       . )340

  :خواند مي» سور«
  نو اسـت   جشنيكه روزي نوآيين و     

  

ــورِ شــب     آزاده كيخــسرو اســتس
  

  )2373بيت / 365ص : 1369فردوسي، (
، جـشن شـاه     )نـوروز بـزرگ   (فـروردين مـاه     ) خرداد(در سنّت زرتشتي، روز ششم      

اي برپـا     هشود و گويا هنوز برخـي از زرتـشتيان آن را بـا آداب ويـژ                 كيخسرو ناميده مي  
از بيتي در روايات داراب . )137ص : 1383؛ مزادپـور،  343 ص 342: 1384رضي، : رك(كنند    مي

شود كه جشن شاه كيخسرو در ششم فروردين به مناسـبت زدانِ او               هرمزديار روشن مي  
  :بوده است

ــاك و رادجــشن شــب   خــرداديِ پ
  

ــادر كيخــسروكــه    ــاك م ــزاد از پ  ب
  

  )173ص / 2: 1318روايات داراب هرمزديار، (
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  كوشش پادشاه براي كشتن آنها در خردسالي. 4
پـس از زدان او در پـي كـشتنش          ) ع(هيـروديس، پادشـاه همروزگـارِ مـسيح       / هروديس

اد اي در خواب، همـسر و نـوز   با ديدن فرشته) ع(يوسف، شوهر حضرت مريم. آيد  برمي
ادگر، همـة كودكـان     ا از اين سو به فرمـان شـهريار بيـد          گريزاند ام   خويش را به مصر مي    

. )4س، ص   كتاب مقد : رك(كشند    دوساله و كوچكتر را در بيت لحم و شهرهاي پيرامون مي          
دهد تا فريگيس را چوب زنند و كـودكي           افراسياب هم پس از كشتن سياوش دستور مي       

 )2306 و 2305بيت / 359ص : 1369فردوسي، : رك(را كه از سياوش در نهان دارد، سقط كنند 
شود ولي پس از زادن كيخسرو براي اينكه او از نژادش آگـاه                اين كار انجام نمي    كه البتّه 

) گونة ديگري از طرد نـوزاد و قـصد نـابودي او           (فرستد    نشود، كودك را نزد شبانان مي     
 و پــس از گذشــتِ تقريبــاً ده ســال از )2407 و 2406ابيــات / 367ص : 1369فردوســي، : رك(

  :وز بر آن است كهپرورش كيخسرو در ميان شبانان هن
ــد   ــد آرد پدي ــوي ب ــيچ خ ــر ه  و گ

  

ــدر     ــان پ ــه س ــد ب ــد بري ــر بباي  س
  

  )2456بيت / 371ص : همان(
 فرمـان كـشتن كيخـسرو       -هيـروديس / مانند هروديس  -در روايات نقّالي افراسياب     

: 1381سـعيدي و هاشـمي،      : رك(يابد    كند و طفل به تدبير پيران رهايي مي         نوزاد را صادر مي   
  . )602 و 601ص 

ار معمولاً به دليل آگاهي بخشيِ پيشگويان در انديشة كشتن نوزادي     اينكه شهريارِ جب  
هـاي    است كه در آينده فرمانروايي ستمگرانة او را به خطـر خواهـد انـداخت از بنمايـه                 

هـاي ديگـر آن در سرگذشـت فريـدون،            داستانيِ روايات ايراني و سامي است و نمونـه        
گزارش ديگري  / گونه. شود  ديده مي ) ع(حضرت موسي و  ) ع(كوروش، حضرت ابراهيم  

جـز از پـدر و   (از اين مضمون، طرد كودكِ نوزاد و پرورش او از سوي اشخاص ديگـر      
كوشـش بـراي   (همـة روايـات گونـاگون ايـن بنمايـه       در  تقريباً  . يا جانوران است  ) مادر

شاهي، پيامبري يا   الي به مقام    ماند و در بزرگس     كودك زنده مي  ) نابودي نوزاد يا راندن او    
  .رسد يسي ميقد

  ارتباط با شبانان. 5
شود كه در نزديكي مكان تولـّد او          اي بر شباناني نازل مي      ، فرشته )ع(در شب زادنِ مسيح   

هاي خويش بودند و مژدة به دنيا آمدنِ نجات دهندة ايزدي را به               مشغول نگهباني از رمه   
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رونـد و     راي ديدن نوزاد به بيت لحم مي      چوپانان ب . گويد  دهد و نشانيهايش را مي      آنها مي 
كيخسرو هـم بـا     . )121 و   120س،ص  كتاب مقد : رك(كنند    با ديدن او خداوند را ستايش مي      

شبانان ارتباط دارد و چنانكه گفته شد او را به فرمان افراسياب به نزد چوپانانِ كـوه قُـلا             
: رك(بالـد   مانـد و مـي   فرستند و شاهزادة ايران تا حدود ده سالگي در ميـان آنهـا مـي              مي

يـش و   نقـش و حـضور شـبانان در زا        . )2418 و   2416،  2415ابيات  / 368ص  : 1369فردوسي،  
سان مضموني است كه در روايات هندي، چيني، رومـي و           پرورشِ ايزدان، شاهان و مقد    

  .)302 و 301ص : 1381رضي، : رك(. ميترايي نيز شواهدي دارد

  بارة ويژة آماده. 6
 و سياوش، اسب مخصوص كيخسرو نيز آماده و منتظر اوست و ايـن              )ع(همچون مسيح 

همان شبرنگِ بهزاد سياوش است كه به سفارش صاحبش پس از كشته شـدن سـياوش،                
كيخـسرو و گيـو بـه رهنمـوني         . شـود و منتظـر آمـدن كيخـسروست          رام هيچ كس نمي   

: رك(بنـد   يا  روند و اسـب را مـي        فريگيس به مرغزاري كه شبرنگ بهزاد در آنجاست، مي        
اگر در آن چنـد بيـت الحـاقي در بخـش     . )130-114ابيـات   / 427 و   426ص  : 1369فردوسي،  

 بـارة آمـادة     ))ع(هاي سياوش و مـسيح       از همانندي  7مورد شمارة    ←(گذشتن سياوش از آتش     
آمـادگي و انتظـار     (يزداني، همان اسب نامدار و مخصوص سياوش باشد، اين مـضمون            

  .نگ بهزاد نسبت داده شده استدوبار به شبر) ستور ويژه
نكتة ديگر اينكه پس از كشته شدن سياوش هيچ كس بر شبرنگ بهزاد ننشسته است               

، حضرت )30باب نوزدهم، آية (اي در انجيل لوقا    بنابر اشاره . يابد  تا اينكه كيخسرو او را مي     
ي بـر   هيچ كس گاه  «فرستد كه     اي مي   ه خر آماده  هم يارانش را براي آوردن كر     ) ع(يعيس

اين از آن روي اسـت كـه سـتور ويـژه و برتـر               . )171س، ص   كتاب مقد (» او ننشسته است  
  .پهلوان، پادشاه يا پيامبر را فقط بايد خود او بيابد، بگيرد و سوار شود

  شويي در آب وري و تن غوطه. 7
از تأييـد يزدانـي برخـوردار       ) ع(پس از غسل تعميد به دست يحيـي       ) ع(حضرت عيسي 

س، كتاب مقد : رك(گردد    ت و مقام معنوي او آشكار مي      هاي ديگري از نبو     نهشود و نشا    مي
صـورت و   (كيخسرو نيز پس از فرو رفتن در آب جيحون و عبور از آن              . )125 و   124ص  

ص : 1369فردوسـي،   : رك(رسـد     است كه به ايران مـي     ) وري در آب    نمود ديگري از غوطه   
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همچنـين مطـابق بـا بعـضي        . نـشيند   ي و بر تخت شهرياري م ـ     )421-404بيت  / 448 و   447
: رك(شـويد   اي تـن مـي     پيش از عروج به آسـمان در چمـشه        ) ع(روايات اسلامي، مسيح  

  :شود عروج رازناك كيخسرو هم ديده مي/ اين كار قبل از غيبت. )74ص : 1382نژاد،  زيبايي
 چو بهري زتيـره شـب انـدر چميـد         
 بدان آب روشن سـر و تـن بشـست         

  

ــشمه      ــيش چ ــامور پ ــي ن ــدك  خمي
 همي خواند اندر نهان زنـد و اُسـت        

  

  )3045 و 3044بيت / 367ص : 1373فردوسي، (
غسل در آب يا گذشتن از ميان آن در رمزپردازيهاي اساطيري و آييني نشان تجديـد                

 و بـر همـين اسـاس در شـماري از            )197-194 و   189ص  : 1376اليـاده،   : رك(حيات اسـت    
شويي يا عبور از دريـا و رود بـه           اني پس از تن   روايتهاي اساطيري، حماسي و ديني، كس     

  .رسند كامكاري معنوي يا دنيوي مي

  از سرگذراندن آزمون. 8
بـراي نـشان دادن شايـستگيهاي خـويش بايـد           ) ع(كيخسرو نيز مانند سياوش و مـسيح      

 الهـي، ايـن حـصار       فـر كـشد و بـا        آزموده شود و به همين منظور به دژ بهمن لشكر مي          
انـد،    تر از او فريبـرزِ كـاووس و تـوس از عهـدة فـتح آن برنيامـده                 اهريمني را كـه پيـش     

  .)694-611ابيات / 469-463ص : 1369فردوسي، : رك(شود  گشايد و جانشين كاووس مي مي

  مندي س و فرهتقد. 9
رة دربـا . ، فرشته خوي و نيكوكـار اسـت  )ع(كيخسرو هم بسان پدرش و حضرت عيسي     

راني اين اشارة مجمل التواريخ كافي اسـت كـه          ت معنوي او در روايات اي     مقام و شخصي  
  .)29ص : 1383مجمل التواريخ، (»  بوده استپيغمبري مرسلپارسيان گويند «

  بخشي ويژگي درمان. 10
سته از خون او    ، كه در سرگذشت سياوش به گياه ر       قدرت و توان شفابخشيِ مسيحاوش    

و و نـوعي خويـشكاري      منتقل شده است، دربارة كيخسرو به صورت مهرة درمانگرِ بـاز          
  :به گزارش شاهنامه. شود پزشكي وي ديده مي

 زهوشــنگ و طهمــورث و جمــشيد 
ــاه    ــك ش ــراث نزدي ــه مي ــيده ب  رس

  

 يكي مهـره بـد خـستگان را اميـد           
 به بـازوش بـر، داشـتي سـال و مـاه           

  

  )2500 و 2499بيت / 164ص : 1373فردوسي، (
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بماليـد بـر خـستگيهاش      «بنـدد و      كيخسرو اين مهره را به بازوي گستهم زخمي مـي         
در نتيجـه، خـستگي پهلـوان ايرانـي در دو           . »ز هر گونه افسون بروبر بخواند     «و  » دست

دست ماليدن و افسون    . )2507-2501بيت  / 164ص  : 1373فردوسي،  : رك(يابد    هفته بهبود مي  
اي است كه با پـسودنِ   خواندنِ كيخسرو بر زخمهاي گستهم، يادآور مسيحاي شفا دهنده    

  .كند يكر بيماران آنها را درمان ميسر و پ

  جام ويژه. 11
يابـد    نما و مخصوص كيخسرو كه به ياري آن جاي زنداني شدن بيژن را مـي                جام جهان 

جمشيد، مشهورترين  / جم   در كنار جام   )571-540ابيـات   / 346-344ص  : 1371فردوسي،  : رك(
س رب نيز جام مقد   در فرهنگ ترسايي و ادبيات غ     . ران است جام ويژة فرهنگ و ادب اي     

  . اين گونه استHolly/ Saint Graal) ع(مسيح
در . ت اين جام دو روايت در سنّتهاي مسيحي وجـود دارد          دربارة منشأ و سبب اهمي    

در مراسمِ شام آخر به دست دارد و        ) ع(برخي، اين همان جامي است كه حضرت عيسي       
 و در گزارشـي  )63، ص  سكتاب مقـد  : رك(كند    حواريانش را به نوشيدن از آن سفارش مي       

را پـس از تـصليب او در آن         ) ع(ديگر، جامي است كه ژوزف چند قطره از خون مسيح         
ص : 1383نـامور مطلـق،     : رك(گاهي نيز اين دو جام يكي پنداشته شده است          . كند  جمع مي 

  .)Jones, 1995: pp. 207-208؛ 209-213
مدار به آنها، ميان اين دو      در انتساب جام ويژة نا    ) ع(غير از اشتراك كيخسرو و مسيح     

جـنس هـر    . 1: ه است؛ از جمله   شود كه بسيار جالب توج      ي ديده مي  جام نيز هماننديهاي  
نامـه و عجايـب      جام كيخـسرو طبـق اشـاراتي در بهمـن         . دو جام از احجار كريمه است     

ص : 1370ايرانشاه بين ابي الخيـر،      : رك(المخلوقات از ياقوت سرخ و لعل ساخته شده است          
هـم از جـنس     ) ع(ايتي، جام مـسيح   بنابر رو . )360 و   359ص  : 1382؛ طوسي،   7394 بيت   /434
  .)Jons, 1995: p. 207؛ 405ص / 2: 1384شـواليه و گربـران،   : رك(د يا الماس بـوده اسـت   زمر

آيـد    جام خسرو در عجايب المخلوقات از آسمان فرو مي        . هر دو منشأ آسماني دارند    . 2
د يا الماسي كـه از پيـشاني يـا تـاج            ايي از زمر  هشز در گزار  ني) ع( جام عيسي  )همان: رك(

 سـاخته   -يا پس از هبـوط لوسـيفر بـر زمـين           -افتد    بر زمين مي  ) شيطان، زهره (لوسيفر  
 م بـه زبـان   13از قـرن  (در روايت ولفرام ون اشنباخ  . )62ص  : 1377شميسا،  : رك(شود    مي

ص : 1383نـامور مطلـق،     : رك(تاده   فرو اف  آسمانهاگرال از جنس سنگي است كه از        ) آلماني
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اي نگهـداري     در يكي از داسـتانهاي ترسـايي در دسـت فرشـته           ) ع(جام مسيح . 3. )211
/  و جام كيخسرو را هم طبق يكـي از روايـات شـفاهي         )127ص  : 1383هال،  : رك(شود    مي

در سنّتهاي مسيحي   . 4. )283ص  / 2: 1369انجوي،  : رك(گيرد    مردمي، ملكي از دست او مي     
نامـه،   مطابق روايتـي در شـرف  . شود از سوي نگهباناني محافظت مي) گرال(س  ام مقد ج

اد كيخـسرو  نژاي از   در دژ سرير است و ملك زاده-و همچنين تخت اوـ جام كيخسرو  
پـس از   ) ع(جـام عيـسي   . 5. )1065ص  : 1378نظامي،  : رك(» نگه دارد آن جام و آن گاه او       «

شود و جستجوي آن يكـي از مـضامين داسـتانهاي             ميت نگهبانان آن ناپديد     زوال معنوي 
  .)213-210ص : 1383؛ نامور مطلق، 61ص : 1377شميسا، : رك(اروپايي است  -مسيحي 

نماي كيخسرو در پايان شهرياري       مردمي شاهنامه هم جام جهان     -در روايات شفاهي  
از جـام   . 6. )283 و   281،  279،  276ص  / 2: 1369انجـوي،   : رك(شـود     او به نوعي ناپديد مـي     

ات اروپايي تفسيرها و تعابير مختلفي به دست داده شده اسـت            در ادبي ) ع(مقدس مسيح 
دانيم جام كيخسرو نيـز        و چنانكه مي   )162 و   161،  129-126،  80-68ص  : 1386ستاّري،  : رك(

اي يافته و غالباً بـه نمـاد دل           پس از شاهنامه در ادب عرفاني ايران كاربرد رمزيِ گسترده         
  .)474ص : 1386ياحقّي، : رك(ار رفته است به ك

  دتجرّ. 12
د و گريزان از معاشرتِ زنان ، مجرّ)ع( و ادب فارسي، حضرت عيسي    در روايات اسلامي  

كيخـسرو  . )67ص  : 1382نـژاد،     ؛ زيبـايي  121 و   109ص  : 1378آريان،  : رك(توصيف شده است    
ارد كه در پايان پادشاهي همسر و فرزند است و تنها چهار كنيزك خورشيد روي د    نيز بي 

در . )2987-2972بيـت   / 363 و   362ص  : 1373فردوسـي،   : رك(كنـد     خويش با آنها بدورد مـي     
 و  32ص  : 1374مـسعودي،   (» كيخسرو فرزند نداشـت   «مروج الذهب تصريح شده است كه       

  .)29ص : 1383مجمل التواريخ، ←نيز

  آرام كردن طوفان و آشفتگي دريا. 13
) ع( هنگامي كه حضرت عيـسي     )27-24انجيل متّي، باب هشتم، آيات      : لاًمث(به گزارش انجيل    

. ترسـند   شـود و همراهـان وي مـي         و يارانش سوار بر كشتي هستند، دريـا طوفـاني مـي           
برخاست بادها و دريا را منـع فرمـوده، آرام كامـل پيـدا شـد و آن اشـخاص         «) ع(مسيح

» كنند اج دريا او را اطاعت ميب كرده گفتند اين چه نوع بشري است كه بادها و اموعجت



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

23
هار

، ب
13

88
 

   

32 

در شاهنامه نيز كيخسرو پيش از عبور از دريـاي زره كـه همـواره               . )17س، ص   كتاب مقد (
د و از تأثير دعاي او و بخـت و          كن  طوفان خيز و آشفته است به درگاه خداوند نيايش مي         

 ز آن فـم   كه بخشي ا   -ت هفت ماه، كمترين باد و بلايي در آن درياي ژرف            فرش در مد  
ابيـات  / 298-296ص  : 1373فردوسـي،   : رك(آيـد      پـيش نمـي    -الاسد و غرق گاه كشتيهاست    

آب (خطــر شــدنِ عناصــر طبيعــت  اي ديگــر از آرام گــرفتن و بــي نمونــه. )1969-1990
به سلامت گذشتن او از رود پر آب جيحون         ) كيخسرو(در برابر انسان مينوي     ) خروشان

  .است كه پيشتر اشاره شد

   از نمودهاي اهريمنكشتن يكي. 14
مهمترين خويشكاريِ اين جهانيِ كيخسرو، كشتن افراسياب است كه يكي از نمودهـاي             

در روايـات   . )36-7: 1382آيـدنلو،   : رك(اهريمن و صورت دگرگون شده ديو و اژدهاست         
 موجودي اهريمني و شـگفت اسـت كـه در    )anti- Christ(ال مسيحي و اسلامي نيز دج

آشـتياني،  : رك(شـود     كشته يا با ظهور او نابود مي      ) ع(حضرت عيسي پايان جهان به دست     
 .Algar, 1993: pp؛ 387ص : 1374؛ مقدسـي،  143ص / 2: 1357؛ ميبـدي،  267 و 296ص : 1368

603-604.(  

  وداع با ياران. 15
كند   يهوداه با حواريان وداع مي    / پيش از گرفتار شدن به خيانت يهودا      ) ع(حضرت عيسي 

حـالا كـه بـه نـزد آن         «شود كه     رز و آشكار كردن بعضي سخنان يادآور مي       و در كنار اند   
بينيد و باز اندكي ديگر مرا     تي شما مرا نمي   اندك مد ... روم  ا فرستاده است مي   كسي كه مر  
/ كيخسرو هم پيش از رفـتن بـه كـوهِ محـلّ غيبـت             . )230س، ص   كتاب مقد (» خواهيد ديد 

ص : 1373فردوسـي،   : رك(دهـد     ها را اندرز مي   كند و آن    عروج خويش با ايرانيان وداع مي     
 و نزد چهـار كنيـز خـود         )3007-2959بيت  / 365-361؛ ص   2845-2786بيت  / 349-352

  :كند كه اشاره مي
 نبينيــد جاويــد از ايــن پــس مــرا
ــاك خــواهم شــدن  ســوي داور پ

  

ــرا      ــس م ــدادگر ب ــاك بي ــزين خ  ك
 نبيــــنم همــــي روي بازآمــــدن  

  

  )2977 و 2976بيت / 362ص : 1373فردوسي، (
   دقيقاً مشابه سخنان» پس نديدنِ ياران او رااز اين «و » رفتن سوي يزدان«در اينجا 
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  .است) ع(حضرت عيسي

  عروج به آسمان. 16
بـه خواسـت و   ) ع(در باورهاي اسلامي و برپايه نص روشن قرآن كريم، حضرت عيسي       

موضوع . )158 و   157/ ؛ نسا 55/ آل عمران : رك(كند    قدرت خداوند زنده به آسمان صعود مي      
به گونه و روايتي ديگر در اناجيل و كتاب اعمال حواريان هـم             ) ع(عروج آسمانيِ مسيح  

سه يا چهـل روز بعـد از تـصليب نـزد يـارانش              ) ع(مطابق اين متون، عيسي   . آمده است 
عـروج  / شـود   سپس از ايشان جدا و به آسمان بلند مـي         . گويد  آيد و با آنها سخن مي       مي
كيخسرو هم پس از دست شستن از  . )244 و   187 و   186،  115س، ص    كتاب مقد  :رك(كند    مي

از اشـارات   . شـود   رود و در آنجـا از چـشم همراهـانش غايـب مـي               شاهي به كوهي مي   
) ع(آيد كه او نيـز ماننـد مـسيح          و خودِ وي چنين برمي    ) در خواب به كيخسرو   (سروش  

بـر دسـت    «بـه نوشـته انجيـل       ) ع(كند و همان گونه كه عيسي       زنده به آسمان عروج مي    
  :خسرو هم به گفته سروش. )115س، ص كتاب مقد(» راست خدا بنشست

 بــه همــسايگي داور پــاك، جــاي
  

ــابي، بـــدين تيرگـــي در مپـــاي     بيـ
  

  )2594بيت / 336ص : 1373فردوسي، (
از بـالاي كـوه صـورت       ) ع(شباهت ديگر اين است كـه عـروج كيخـسرو و مـسيح            

ص : 1383؛ هـاكس،  244س، ص ؛ كتـاب مقـد  3052بيـت   / 367 ص   :1373فردوسي،  : رك(گيرد    مي
746(.  

  گراميداشتِ شب عروج. 17
كه عيسي آن شب از آسمان      آن شب را بزرگ دارند      ترسان امروز   «: بلعمي نوشته است  

 و بـدان شـب      آن شب را عيد دارند    باز آن شب بامدادش به آسمان برشد و         . فرود آمد 
در . )548ص  : 1385بلعمـي،   (» ر خانه خـويش و كليـساها      بويها كنند و بسيار دود كنند اند      

باورهاي مزديسني نيز يكي از دلايل اينكه روز ششمِ فـروردين مـاه گراميتـر و برتـر از                   
در مـاه فـروردين روز خـرداد كيخـسروِ          «شود، اين است كـه        روزهاي ديگر شمرده مي   

بـر ايـن اسـاس      . )118  و 117ص  : 1382متنهاي پهلوي،   (» سياوشان با شكوه به گرودمان شد     
  .عيدگونه است/ روز عروج كيخسرو هم مبارك و جشن
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  مرگي بي. 18
پس از عـروج، زنـده و سـاكنِ آسمانهاسـت تـا روز رسـتاخيز                ) ع(گونه كه مسيح   همان

كريـستن  : رك(فرابرسد و بازگردد، كيخسرو نيز بنابر منابع پهلوي جزو جاويـدانان اسـت              
در روايات شـفاهي    . زنده خواهد بود  ) معاد(ن پسين    و تا روز ت    )223-220ص  : 1368سن،  

مردمي هم كيخسرو در غاري كه ناپديـد شـده تـا روز قيامـت زنـده اسـت و مـردم                       -
، 270-266ص  / 2: 1369انجـوي،   : رك(اند او را در غارش بيننـد          معتقدند كساني نيز توانسته   

278 ،280 ،285 ،286 ،290 ،293 ،296(.  

  و خورشيد) ميترا(مهر هماننديهاي با ايزد . 19
ايِ مربـوط بـه زنـدگي         مقايـسه / يكي از موضوعات مهم و معروف در مطالعات تطبيقي        

بعضي . و خورشيد است  ) ميترا(، هماننديهاي گوناگون او را ايزد مهر        )ع(حضرت عيسي 
از مـادر بـاكرده    ) ع(مهر و مـسيح   : از اين مشابهات و مواردِ قابل مقايسه عبارت است از         

وند؛ روز زادنِ هر دو يكي است؛ در تولدّ هر دو چوپانان حضور دارند؛ مكان               ش  زاده مي 
» پسر خـدا  «و  » تاجور«است؛ لقب   » بخش  نجات«زادنِ هر دو غاري است؛ صفت هر دو         

شوند؛ هر دو بـه آسـمان         كنند و با ياران هم سفره مي        دارند؛ پيش از عروج بزمي برپا مي      
) ع(اند؛ هنگام تـصليب عيـسي       آسمان هم خانه  و خورشيد در    ) ع(كنند؛ مسيح   عروج مي 

سـت بـا واقـع شـدنِ خورشـيد در      برابـر ا ) ع(شود؛ بازگـشت مـسيح   خورشيده تيره مي  
، 296،  271،  110ص  : 1381؛ رضـي،    475ص  : 1368آشـتياني،   : رك(... ت اعتدال بهـاري و    موقعي

م، مقد ؛131 و   130،  124-115ص  :1376ا،  يس؛ شم 663 و 538،  537،  519،  407،  397،  314،  307،  301
  .)Mangasarian, 1909: pp. 35-36؛ 102-99 و 73ص : 1357

ميترا مرتبط است و يكي از محقّقان او را جانشين و نمـود ايـن               / كيخسرو نيز با مهر   
دكتر سركاراتي هم با آوردنِ ابيـاتِ     . )102 و   101ص  : 1376شميـسا،   : رك(ايزد دانسته است    

 نوشـته اسـت   -يابد بيند و مي ماني كه گيو او را مي   ز -توصيف كيخسرو در كنار چشمه      
  .)109ص : 1378سركاراتي، (» اندازد ميمهر آدمي را به ياد «كه اين وصف شاهنامه، 

 خويشكاريِ رستاخيزي. 20
   و بيانيـه    )27لوقـا، بـاب بيـست و يكـم، آيـه            (بنابر قـولي از خـود وي در انجيـل           ) ع(مسيح

 كتـاب : رك(وز رستاخيز حضور و نقش خواهد داشـت          مسيحيان در ر   اعتقاديِـ   اعترافي
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كيخـسرو  . )140-113ص  : 1381؛ راشـد محـصل،      24ص  : 1368؛ آشتياني،   527 و   176س، ص   مقد
روايت : رك(نيز در متون پهلوي به همراه سوشيانس از رستاخيزگران سنّت زرتشتي است     

: 1385مينـوي خـرد،     ؛  418ص  : 130،  مزادپـور ؛  135ص  : 1368؛ كريستن سن،    60ص  : 1367پهلوي،  
هـر دو   ) ع(تِ حضور و خويشكاريِ معادي، كيخسرو و مسيح       ون بر كلي  افز. )47و  46ص  

آورد   گيرد و به پيكر شتر درمـي        باد را مي  / كيخسرو ايزد واي  . اند  در روز رستاخيز سواره   
ــي  ــوار م ــر او س ــود  و ب ــن، : رك(ش ــستن س ــور، 135ص : 1368كري  و )418ص : 1380؛ مزداپ

بـر پايـه    . )527س، ص   كتـاب مقـد   : رك(كند    نيز سوار بر اسب سفيدي ظهور مي      ) ع(عيسي
گزارد و    نماز مي ) ع(ن پشت سر امام زما     )ع(روايات و معتقدات اسلامي، حضرت عيسي     

؛ خوانـد   608 و   607ص  / 1: 1369ابن خلـدون،    : رك(رساند    ال به ايشان ياري مي    در كشتن دج  
: 1374؛ مقدسـي،    143ص  / 2: 1357؛ ميبدي،   235ص  : 1381 ؛ راشد محصل،  148ص  / 1: 1380امير،  
كيخسرو هم در باورهاي عاميانه و داستانهاي شفاهي ايراني تا قيـام حـضرت              . )387ص  

/ 2: 1369انجـوي،   : رك(زنده است و در آن روز در ركاب ايشان خواهد بـود             ) عج(مهدي
 و 4باب بيستم، آيات   (يوحنّا  به تصريح مكاشفات    . )297 و   296،  270،  269،  267،  259،  160ص  

: رك(كننـد     با شهيدان آيين خويش در آخرالزمان هزار سال فرمانروايي مـي          ) ع( مسيح )5
كيخسرو هم در هزاره هوشيدري و پس از ديدار و سـخن گفـتن              . )528س، ص   كتاب مقد 

  .)60ص : 1367روايت پهلوي، (» پادشاه هفت كشور شود... پنجاه و هفت سال«با سوشيانس

  گيري يجهنت
به استناد مواردي كه از هماننـديهاي دور و نزديـك و جزئـي و كلـّي ميـان سـياوش و                      

توان گفت كه اگـر مؤلفـّان منـابع           ذكر و بررسي شد، مي    ) ع(كيخسرو با حضرت عيسي   
انگاريِ اشخاص ايراني و سـامي        خواستند طبق شيوه اختلاط يا همسان       معتبر تاريخي مي  

 معـادلي بـراي ايـن دو        -محدود به يـك يـا چنـد هماننـدي         ه  و نه توج   - با دقّت كامل  
توانـست     اساطيريِ ايران در بين كسان سامي بيابند، آن شخص نمي          -ت حماسي شخصي

  .باشد) ع(كسي جز حضرت مسيح
س، ويژگيها و منش مشتركي دارنـد  نكته ديگر اينكه غالب شخصيتهاي مينوي و مقد     

 بـا زنـدگاني تـاريخيِ آنهـا بـا افـسانه و              و اگر متعلّق به حوزه اسطوره و حماسه باشند        
هـا و ويژگيهـاي      الگوها، انگاره )) ع(و حضرت مسيح  ) ع(نظير امام علي  (داستان درآميزد   
 رات همگاني و بعضاً ناخودآگاه نـوع     ستانيِ مشابهي كه برخاسته از تصو     داستاني يا غيردا  
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حماسـه و   ايـن اسـت كـه سـياوش و كيخـسروِ            . شـود   بشر است به آنها نسبت داده مي      
ه برانگيـز دارد؛    داسـتاني چنـدين هماننـديِ توج ـ       -تاريخي) ع(روايات عاميانه با مسيحِ   

گويي كه انسان در هر زمان، زبان و مكان كسانِ مطلوب و محترم خـويش را در قالـب                   
  .پسنديده است خواسته و مي سيما و ويژگيهاي كليِّ مشابهي مي

  نوشت پي
 نـزد پيـروان و      -سي، مذهبي و مقد   تهاي دين بويژه شخصي  -ريخيكردنِ اشخاص تا  / اي شدن   اسطوره. 1

در باورهـاي ايرانـي مثـل اعـلاي ايـن           . ارادتمندان آنها تقريباً ويژگي يا پسند مشترك بشري اسـت         
  .است) ع(ويژگي، سيماي حضرت علي/ گرايش

رت اي از پژوهـشهاي معاصـران دربـاره مقايـسه و هماننـديهاي سـياوش و حـض                   براي ديدن نمونـه   . 2
ل نمادپردازي در فرهنـگ ايـران و ادبيـادت          سير تحو (آيين آينه   . حسينعليقبادي،  : ، رك )ع(يوسف
 .225-218، ص 1386س ران، انتشارات دانشگاه تربيت مدر، ته)فارسي

و مـادر    -ات موجـود دربـاره كيـستي او       بـر پايـه فرضـي      -در حاشيه هماننديابي ميان مـادر سـياوش       . 3
اسـاطيري   -بايد خاطر نشان كرد كه نوتراپ فراي در يك تحليل استعاري          اين نكته را هم     ) ع(مسيح

يعنـي تاجگـذاري عـذرا بـه دسـت          ... صحنه بسيار رايج در نقاّشيهاي قـرون وسـطي        «: نوشته است 
در عين حال در توضيح مرگ مسيح در علم         . دهد  پسرش، تصاوير مادر و عروس را به هم پيوند مي         

اگر كسي بخواهد صـورت     . بر گناه انسان است   ) اب(شاندن خشم پدر    اند كه فرو ن     كلام متأخرّ گفته  
داستان پادشاهي كـه     -شود   شبيه بنيان افسانه اوديپ مي     دوزخي اين نكته را بسازد، حاصل آن بسيار       

درست است كه اوديپ به عرصه تـراژدي تعلّـق          .  -گيرد  كشد و مادرش را به زني مي        پدرش را مي  
زنـد و   ا تراژدي سرنوشت بشر را آن گونه كه هست نقش مـي لهي امارد و مسيح به عرصه كمدي ا د

بنـابر  . رسـانند  كمدي را معمولاً با دستكاري مرموز و غيرمنتظره در طرح داستان به پايان خوش مـي  
در ايـن مـتن بـه معنـاي اپوكـاليپتيكي يـا             (تر است كه اسطوره مسيحي را روايت كميـك            اين ساده 
اي   هاين گزارش تقريبـاً مـشابهِ فرضـي       . )191ص  : 1379فراي،  (»  كنيم اسطوره اوديپ تلقّي  ) آرمانيِ

داند كه با فرزنـد خـويش عـشقبازي           است كه مادر سياوش را در صورت كهنترِ داستان، سودابه مي          
كند و خواستار كامجويي از اوست چون عشق مادر با فرزند ناپسند بـوده بعـدها مـادر ديگـري                      مي

 .)327-32ص : 1381خالقي مطلق، : رك(ت افزوده شده استبراي سياوش ساخته و بر رواي
ميرنده و بازآينده كه با نامهـا و        / آييني ايزد كشته شونده    -براي آگاهي بيشتر درباره مضمون اساطيري     . 4

ص : 1386فريزر، : رك. شود  روايتهاي گوناگون در اساطير و معتقدات كهن بسياري از ملل يافته مي           
اي كـه پـس        و دربارة رابطه سياوش با ايزدان گياهي       459-443 و   415-422،  385-402،  357-373

 .151-128ص : 1382كرانسوولسكا، : كنند، همچنين، رك از كشته شدن رجعت مي
5 .    شود و پـس از كـشته شـدنش بـه             هاست كه از ميان درخت زاده مي        ستنيادونيس از خدايان نامدارِ ر

 .24 و 23ص : 1367گريمال، : رك. روياند يزخم گراز، آفروديت از خون وي گل شقايق م
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. 516 و   514ص  : 1380س،   المعارف كتاب مقـد    هداير: رك،  )ع(ت عيسي درباره اشاره تورات به ازلي    . 6
متـأخرّ نيـز تـصريح      ) ها   كنيسه هاي علماي يهود در     مجموعه گردآوري شده آموزه   (در يك ميدراش    

حتّـي  ) لزوم وجـود او   (زيرا  . به دنيا آمد  ]  مسيح [=از آغاز خلق عالم، پادشاه ماشيح       «شده است كه    
ص : 1381راشـد محـصل،   (» خطـور كـرده بـود     ) خداوند(پيش از آنكه جهان آفريده شود به ذهن         

 ).5، يادداشت 137
 كُنت نبيـاً و آدم «ه آن با باور اسلاميِ    و مقايس ) ع(بر آدم ) ع(م غاييِ عيسي  باور مسيحيان به تقد   درباره  . 7

 .429ص : 1375كوب،  زرين: ، رك)ص(درباره حضرت محمد»  و الطّينِبين الماءِ
بيـت  / 219ص  : ؛ همـان  67 و   66بيـت   / 207 و   206ص  : 1369فردوسـي،   : براي شواهد ديگر، رك   . 8

 .1296 و 1295بيت / 287ص : ؛ همان254
ع دارد براي مثال اردشـير بابكـان در پـانزده سـالگي، فرهنـگ و فرهيختگـيِ كامـل را در خـود جم ـ            . 9

ار تا ده سالگي در دانش و  و خورشيد شاه در سمك عي     ) 13ص  : 1382كارنامه اردشير بابكان،      :رك(
: 1385ارجـاني،   (» با هر فاضلي گوي در ميدان افكندي از همه افزون آمدي          «شود كه     ادب چنان مي  

 ).9ص / 1
 است ولي نگارنده بـا بررسـيِ        كن گزارش اين باور را به سفرنامه ابن بطوطه ارجاع داده            دكتر معدن . 10

 .اي در اين باره بيابد تقريباً دقيقي كه دوبار در سراسر اين كتاب انجام داد، نتوانست اشاره
11.  

 كه چون كنگ دز در جهان جاي نيست       
  

 نون شارسـتان زان نـشان جـاي نيـست           
  

  )1601بيت / 309ص : 1369فردوسي، (
  »پر سياوشان« ذيل ماده  :1377دهخدا، : براي خواص درمانيِ گياه پر سياوش، رك. 12
13.  

ــرّ  ــاهي از فـ ــن آگـ ــممـ ــزدان دهـ   يـ
  

ــم    ــد آگهــ ــرخ بلنــ ــم از راز چــ  هــ
  

  )1617بيت / 310ص : 1369فردوسي، (
: 1369فردوسـي،  : براي ديدنِ گزارش ديگري از زبوني و تعذيب سياوش پيش از كشته شـدن، رك   . 14

  .2321-2317بيت / 361 و 360ص 
ستجوهاي نگارنده، ظاهراً نخستين بار شادروان مسكوب به هماننديِ واكنش طبيعـت            در حدوود ج  . 15

 متن و 69ص : 1370مسكوب، : توجه كرده است؛ رك  ) ع(شهادت سياوش و مسيح   / در كشته شدن  
  .حاشيه

در غرر اخبار ثعالبي هم به وزيدن باد و پراكندن گرد و خاك و تاريكيِ همه جا پس از كشته شـدن            . 16
  .139ص : 1372 ثعالبي،  : اشاره شده است؛ ركسياوش

) ق. هـ ـ370در گذشتة حدودِ (ابوريحان بيروني از ديوان الادب ابوابراهيم اسحاق بن ابراهيم فارابي    . 17
 لاعتقـادِهم   خون سياوشان ه  انَِّ العندم هو دم الاخوين و يسمي بالفارسي       «اين قول را آورده است كه       

  ).111ص : 1374بيروني، (»  سياوس بن كيكاوس المسفوحِ علي الارضِفيه انهّ ينبت منِ دمِ
  .دهد به اعتقاد مسيحيان در زمان او روي مي) ع(فرمانرواي قدس كه بردار زدن حضرت عيسي. 18
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هم از سوگوارانِ ساكن بر سر گـور سـياوش يـاد      ) روايت كاليستنسِ دروغين  (در اسكندرنامه منثور    . 19
  .231ص : 1387اسكندرنامه، : گيرند؛ رك ت اسكندر قرار ميشده است كه مورد نواخ

  :، رك)ع(براي ديدن تصويري از حضور چوپانان نزد مسيح. 20
French,Joseph Lewis. Christ in Art, Boston, L.C Page and Company, 1900, 

p.39 
كتـاب مقـدس، ص   : رك(بر روي دريـا  ) ع(عبور كيخسرو از رود جيحون با معجزة راه رفتن مسيح         . 21

زمـاني كـه بـه       -جالب اينكه در يكي از گزارشهاي نقاّلي هم سياوش        . نيز درخور مقايسه است   ) 33
  .644ص : 1381سعيدي و هاشمي، : رود؛ رك  بر روي آب دريا راه مي-آيد خواب گيو مي

 .372ص : 1368آشتياني، : اي درباره رابطه غسل تعميد با آيينهاي باززايي، رك براي اشاره. 22
  :زدة همراه كيخسرو است كه اين بيت از زبان يلانِ شگفت. 23

ــود    ــدان ش ــار خن ــن ك ــد از اي  خردمن
  

ــود      ــزدان ش ــيش ي ــسي پ ــده ك ــه زن  ك
  

  )3065بيت / 368ص : 1373فردوسي، (
اي است كه كتابي مستقل نيز به زبان آلمـاني در ايـن بـاره تـأليف شـده                     ت اين بحث به اندازه    اهمي. 24

ــ. اســت ــام و مشخّ ــين اســت ن ــاب چن  ,Kepef, H.Mithras oder Christas: صات كت
sigmaring, 1987  

 :بيتهاي مذكور  اين است. 25
  گرفتــه بــه چنــگ يكــي جــام پــر مــي

 ز بـــــــالاي او فـــــــره ايـــــــزدي
 تو گفتي كـه بـا طـوق بـر تخـت عـاج             
ــد از روي او   ــر آمـ ــوي مهـ ــي بـ  همـ

  

 اي بـوي و رنـگ       به سـر بـر زده دسـته         
ــردي   ــت بخــ ــد و رايــ ــد آمــ  پديــ

 بيجـاده تـاج    سته اسـت و بـر سـر ز        نش
 همــي زيــب تــاج آمــد از مــوي او    

  

  )59-55بيت / 423ص : 1369فردوسي، (
عبارتي از التنبيه و الاشراف آورده شده       ) بخش سياوش (حماسيِ ايران    -در كتاب فرهنگ اساطيري   . 26

رعابـديني  مي: رك(كه در آن سياوش هم از جملة كساني است كه در پايان جهان ظهور خواهند كرد  
را ) ع(هماننديِ سـياوش و مـسيح      و بر اين اساس بايد يكي از وجوهِ       ) 124ص  : 1386و صديقيان،   

انتظار بازگشت و نقش رستاخيز دانست و شايد بر مقاله حاضر هم اين ايراد گرفته شـود كـه چـرا                     
شـود   يتوضيح يادآوري م/ در پاسخ. نياورده است ) ع(اين مورد را جزو مشتركات سياوش و مسيح         
نه ) 101ص  : 1365مسعودي،  : رك(است  » سيشاوش«كه نامي كه در متن كتاب مسعودي ذكر شده          

اسـت كـه در سـنّت       » سوشـيانس «و اين به احتمالِ نزديـك بـه يقـين، تحريفـي از واژه               » سياوش«
نيـز كـه بـاز از نقـش       » ورجاونـد بهرام  «در همان جا نام     . مزديسني نقش آخرالزماني خواهد داشت    

  .آمده است» هماوندبهرام «ف  روايات ايراني است به صورت محررستاخيزيِورزان 
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  .1386نيلوفر، 
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  .36-7، ص )1382پاييز و زمستان (اول، ش دوم، 
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  ∗شناسانه داستان گنبد پيروزة هفت پيكر تحليل روايت
  

   ∗يشكمسميرا با
  ∗∗ومنددادژپبهاره 

  
  چكيده 

شناسـي بـه ايـن پرسـش پاسـخ            هاي روايت   با بررسي الگوهاي تحليل پيرنگ در نظريه      
طرح داستان گنبد پيروزه چيـست و ايـن الگـو بيـانگر و              » الگوي كنشهاي «دهيم كه     مي

با اين پژوهشِ ساختاري به شناخت ذهن بشر آنگـاه كـه در حالـت               . نشاندهنده چيست 
براي تحليل اين روايت از روش تـودورف و         . يابيم  عرفاني است دست مي   خلق روايت   

اساس روش تودورف به شناسايي الگوي كنشهاي داستاني        . گريماس استفاده شده است   
شـود كـه      با شناسايي اين دو مورد تأييد مـي       . و عنصر ثبت بنماية اصلي اختصاص دارد      

 ماهان با داستان هبـوط تطـابق         گيري و پيشرفت كنشهاي داستاني در داستان        روند شكل 
براي اثبات اين يكساني از روش گريماس       . دارد و بنمايه اصلي اين داستان يكسان است       

) شخـصيتها (شود كه بر پايه جفتهـاي متقابـل داسـتاني و الگـوي كنـشگرها                  استفاده مي 
  .شود استوار است كه از اين طريق تناظر و برابري شخصيتهاي دو داستان نشان داده مي

هـاي   بنـدي قـصه   شود كـه داسـتان ماهـان در طبقـه           با توجه به شواهد نتيجه اين مي      
  .گيرد و سرچشمه و ريشه آن داستان هبوط است عرفاني قرار مي

 داستان گنبد پيروزه، روايـت شناسـيِ سـاختاري، داسـتان هبـوط، نظـامي                :ها  كليد واژه 
  .گنجوي، هفت پيكر، الگوي كنش

                                                 
             21/4/1388 :                    تاريخ پذيرش مقاله12/11/1387 :  تاريخ دريافت مقاله

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي  ∗
   نشگاه فردوسي دا زبان و ادبيات فارسيدانشجوي دكتري  ∗∗
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  مقدمه
هفت پيكـر از جملـه آثـار        . پردازان برجسته در ادب فارسي است      اننظامي يكي از داست   

مهم در ادبيات داستاني است كه در اينجا روايت يكـي از داسـتانهاي جـذاب آن يعنـي                   
شيوه روايتگري نظامي در ايـن داسـتان،        . گيرد  داستان گنبد پيروزه مورد بررسي قرار مي      

توانـد بـر    ن است كه اين الگو مييش افرضية اين پژوه  . مند و الگومدار است     بسيار نظام 
روش اصـلي بـراي بـه دسـت آوردن الگـوي            . الگوي طرح داستان هبوط منطبق باشـد      

داستان ماهان، روش ساختاري تودورف است و در ادامه براي تكميل مباحث و آزمـون               
آيد يـا خيـر از        اين مطلب كه آيا با استفاده از روشهاي ديگر نتيجة واحدي به دست مي             

  .گريماس براي هر دو داستان استفاده شده استمدل 
پردازند، جـستجوي پيرنـگ       كار اصلي پژوهشگراني كه به تحليل ساختار روايت مي        

هاي عرفاني    واحد براي داستانهاي گوناگون است؛ به ديگر سخن، واحدهاي روايي قصه          
 قـصه بـه     در ظاهر با هم تفاوت دارد اما معناي آنها از نظر نقشي كه در پيشبرد حركـت                

تواننـد در جمـلات       عهده دارند به هم شبيه است؛ همانند تكواژهاي دسـتوري كـه مـي             
هـاي    با اسـتفاده از اصـل جانـشيني در قـصه          . متفاوت، نقشهاي مختلفي به خود بگيرند     

آيـد امـا همـة آنهـا از الگـوي اصـلي               عرفاني، تعداد نامحدودي طرح جديد پديـد مـي        
  .ساخت قصه متأثر هستند ژرف

   داستانخلاصه
او در بـاغي بـا دوسـتان        . داستان گنبد پيروزه رنگ، داستان شخصيتي به نام ماهان است         

خود مشغول نشاط و ميگساري است كه شب هنگام، شريكش او را براي تقـسيم سـود                 
برد اما پـس از پيمـودن راهـي طـولاني در سـحرگاهان                كلان تجارت به سمت خانه مي     

بـه همـين دليـل بـراي يـافتن راه           . گم كرده است  شود كه شريك خود       ماهان متوجه مي  
شـود و گرمـاي آفتـاب، گرسـنگي، تنهـايي، تـرس و                اش در بيابـاني رهـسپار مـي         خانه

كند كه ادعاي راهنمايي      در شب دوم با مرد و زني ديدار مي        . كند  سرگرداني را تحمل مي   
در . شـوند   ح ناپديد مـي   كند اما آنها نيز در صب       ماهان آنها را دنبال مي    . او را تا منزل دارند    

شـود و پـس از        كند؛ سوار بـر اسـب او مـي          شب سوم او با مردي اسب سوار ديدار مي        
كند و ناگهان اسبش به اژدهـا تبـديل    پيمودن راهي طولاني با ديوان رقصنده برخورد مي   

شود تا اينكه شب هنگام از روزن چاهي كه در آن پناه گرفته است به بـاغي خـرم و                      مي
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پندارد كـه او      صاحب آن باغ در ابتدا مي     . خورد  هاي آن مي    كند و از ميوه     يدا مي زيبا راه پ  
آورد و او را      دزد است اما پس از شنيدن سرگذشت سرگردانيهاي ماهان بر او رحـم مـي              

دهـد كـه    هشدار ميدهد و به او  اي نان جاي مي اي آب و سفره بالاي درختي، كنار كوزه   
پـس از رفـتن صـاحب بـاغ، ماهـان از دور هفـده               . يدتا بازگشتش از درخت به زير نيا      

آيند و پس از رسيدن به مكان  بيند كه به سمت درخت مي شمع به دست را ميرويِ   پري
سـرور ايـن پريچهرگـان نيـز خواهـان          . كننـد   ماهان در باغ شروع به رقص و نشاط مـي         

امي كـه در    هنگ ـ. آيد  ماهان فريب خورده از درخت پايين مي      . گردد  همدمي با ماهان مي   
اثر مستي قصد در آغوش گرفتن پريچهره را دارد، پري زيبارو تبديل به عفريتي هولناك               

. شـود  در اين قسمت، كه نقطة اوج داستان است، ماهان از تـرس بيهـوش مـي               . گردد  مي
بيند كه باغ زيباي دوشين به بياباني پر از خار و خس و مردار                آيد، مي   وقتي به هوش مي   
پس از ساعتي راز و نياز خـضر        . كند  شود و توبه مي      ماهان متحول مي   .تبديل شده است  

در خانـه، ماهـان     . رسـاند   گيرد و به خانـه خـويش مـي          خضر دست او را مي    . بيند  را مي 
گويـد   سرگذشت خويش را به آنان مي    . بيند  دوستان سابق خود را در حال سوگواري مي       

  .كند و در موافقت دوستانش از آن پس رنگ ازرق به تن مي

  تعريف قصه و ويژگيهاي آن
العاده، نيروهـاي     قصه روايتي خيالي، داراي رويدادهاي خارق     . داستان ماهان، قصه است   

شخصيتهاي قصه نماينده و نمونة     . ماوراء طبيعي و شكلي ابتدايي و فاقد پيچيدگي است        
 فرق قصه با .)213: 1377ميرصادقي، (مردم و بازگوكننده ديدگاه انسان درباره جهان هستند       

. داستان اين است كه قصه، حكايت و رمانس شكل ابتدايي داستان كوتاه و رمـان اسـت                
. اين دو گروه از نظر ساختارهاي روايتي و نوع نگاه به واقعيت با يكـديگر تفـاوت دارد                 

در قصه و رمانس، سيرت در شخصيت آدمها معمـولاً بـيش از حـوادث و سـير مـاجرا                    
تر   بر داستان يا رمان در مقايسه با تفكر قصه و حكايت پيچيده           تفكر حاكم   . اهميت دارد 

است و بنابراين از ويژگيهاي شخصيتهاي قصه تقابل دوگانه ميان خيـر و شـر اسـت در                  
 :1356كـوب،   زريـن (گرايي استوار نيـست     پردازي در رمان بر اين مطلق       حالي كه شخصيت  

132(.  
.  كـاركردي تمثيلـي و آموزشـي اسـت         هاي عاميانه با    داستان گنبد پيروزه، جزو قصه    

هاي عاميانه دربارة سرگذشـت افـرادي اسـت كـه برحـسب تـصادف بـا وقـايعي                     قصه
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هـاي    ويژگيهاي نـوعي قـصه    . شوند  آور رو به رو مي      آموز و شگفت    انگيز، حكمت   عبرت
  :خورد، عبارت است از عاميانه كه در داستان ماهان نيز به چشم مي

  :هاي دور مربوط بودن آن به گذشته. 1
ــود ــام ب ــان ن ــصر ماه ــه م ــردي ب   م

  

 منظــــري خــــوبتر زمــــاه تمــــام  
  

  )235: 1376نظامي، (                                                                         
  نجات يافتن ماهان: پايان خوش. 2
هـاي    قـصه . ساختار بنيادين فرهنگ براساس نظـام دو قطبـي اسـت          : ساختار دوقطبي . 3

اي از آن داراي همين نظام است؛ به ايـن معنـا كـه                عاميانه نيز به عنوان زير مجموعه     
اين ساختار دوقطبي در    . شود  بيشتر عناصر قصه به صورت متقابل و دوگانه ظاهر مي         

شــود چنانكــه در  مــورد توصــيف زمــان و مكــان در داســتان ماهــان رعايــت مــي 
/ چاه و تقابـل زمـانِ روز      / بيابان، خانه / پردازي اين داستان، تقابل مكانهاي باغ       صحنه

 .خورد شب به چشم مي
هاي ديگـر ثـانوي       چرخد و اهميت چهره     ها بر حول محور كنشهاي قهرمانان مي        قصه. 4

 .است
خير و شر در همه جا حضور دارد و تفـاوت ميـان آن دو در كمـال وضـوح ترسـيم                    . 5

 حـوادث ركـن اساسـي       همان طـور كـه گفتـه شـد،        . )98-96: 1380آسابرگر،  (شود    مي
همـين امـر سـبب    . گـردد  هاست و پيرنگ آنها بر محور رويدادهاي عجيب مـي          قصه

هـاي    ها بـويژه قـصه      در قصه . شوند  سست شدن روابط علي و معلولي در پيرنگ مي        
اي بر عهـده دارد كـه جـدايي آگاهانـه از دنيـاي                نقش عمده ) خيال(عاميانه، فانتزي   

ين عنصر در داستان ماهان بسيار زياد به كـار گرفتـه            ا. گذارد  واقعي را به نمايش مي    
منطـق  .  نقش مهمي دارد   1»آور  داستانِ شگفت « فانتزي در تبديل قصه به      . شده است 

ها عوامـل فـوق طبيعـي، جـادويي يـا حـوادث نامحتمـل را                  داستاني اين گونه قصه   
غـيلا و هـيلا     در داستان گنبد پيروزه، ديدار با غولهايي ماند         . دهد  پذيرفتني جلوه مي  

، تبديل اسب به اژدها، برخورد با ديوان رقـصنده، نشـستن ماهـان روي               )مرد و زن  (
درخت، ديدار با پريرويان و تبديل آنها عفريت، همگي تنها در دنياي وهم پذيرفتني              

 .آيد مي
. كنـد  گذار از دنياي مادي به معنوي را بازنمايي مـي  گذر ماهان از اين مراحل، مرحله   

. شـود    توضـيح داده مـي     2»ليمينـال «اي از مردم شناسي با واژة         گذار در شاخه  اين مرحلة   
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شخص در اين . كند ليمينال حد فاصل بين دو مرحله از زندگي اشخاص را توصيف مي        «
 .كنـد   مرحله خود را براي ورود به مجموعة قوانين و مقررات اجتماعي جديد آماده مـي              

از جملـه مشخـصات دوران      . افتـد   فـاق مـي   نمونة برجستة اين مرحله در دوران بلوغ ات       
مراسـم  (ليمينال استفاده از جادو و نيرنگ است كه در بسياري از مراسم مربوط به بلوغ                

؛ هـم چنانكـه     )540-548: 1370پـرور،     قـانون (» در ميان قبايل بدوي مرسوم اسـت      ) تشرف
. رسد  ي مي ماهان به واسطة گذر از مراحل فوق طبيعي و جادويي در پايان به بلوغ معنو              

سازيِ ماهان براي ورود بـه دنيـاي          اين مراحلِ تجربة جادو و نيرنگ در واقع براي آماده         
  .دهد عرفاني توبه و خودآگاهي رخ مي

آور و داستانهاي وهمناك ايـن اسـت كـه            از نظر تودورف تفاوت داستانهاي شگفت     
هـد ولـي در     د  داستانهاي وهمناك براي رويدادهاي خود توجيه روانـشناختي ارائـه مـي           

شـود و     آور، حوادث غيرطبيعي به عنوان سـحر و جـادو قلمـداد مـي               داستانهاي شگفت 
از اين ديدگاه، داسـتان ماهـان در   . )98: 1377ميرصادقي، (شود  توجيهي براي آنان داده نمي    

در قـسمتي از داسـتان از زبـان پيرمـردِ           . شـود   قسمتهايي به داستان وهمناك نزديك مـي      
شـود    ضيحي روانشناختي براي اتفاقاتي شوم در بيابان به ماهان داده مي          باغبان تعبير و تو   

  :گر حوادث غريب داستان است كه توجيه
ــود   ــاك بــ ــو فريبنــ ــي كــ  آدمــ
 ســاده دل شــد در اصــل گــوهر تــو
ــلان   ــه و ك ــازيي كري ــين ب ــن چن  اي
ــرد   ــازي ك ــو تركت ــر ت ــو ب ــرس ت  ت
 آن همـــه بـــر تـــو اشـــتلم كـــردن
 گــر دلــت بــود آن زمــان بــر جــاي 

  

 وان آن مغـــاك بـــود هـــم زديــ ـ  
ــو     ــر ت ــاد در س ــال اوفت ــاين خي  ك
 ننماينـــد جـــز بـــه ســـاده دلان   
 بـــا خيالـــت خيـــال بـــازي كـــرد 
ــردن   ــم كـ ــشويش راه گـ ــود تـ  بـ
ــاي  ــال نمـ ــاطرت خيـ  نـــشدي خـ

  

  )252: 1376نظامي، (
ــك اســت،     ــسيار نزدي ــالي و وهمــي ب ــتانهاي خي ــه داس ــه ب ــان، ك ــتان ماه در داس

همچنـين  . كننـد   رنگ داستان كمـك مـي     پردازيها به حقيقت مانندي و گسترش پي        صحنه
ماهـان در آخـرين رويـارويي بـا         . تابانـد   صحنه، حالت روحي و ذهني قهرمان را باز مي        

اوهام خويش در باغي بسيار زيبا قرار گرفته اسـت و در آنجـا بـا پريرويـي همـاغوش                    
. نـد ك  شود كه او را تا سپيده دم شكنجه مي          شود، اما ناگهان پري به عفريتي تبديل مي         مي

گشايد در اطراف خـود   آيد؛ چون چشم مي رمد و ماهان به هوش مي      صبحگاهان ديو مي  
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اين تغيير صحنه از باغ به بيابان به طور غيرمـستقيم، نـشاندهندة             . بيند  بياباني هولناك مي  
تغيير حالت روحي او از خوشي به ناخوشي است كه نظامي با مهارت و ظرافت خاصي                

 :نجانده استآن را در روايتگري خود گ
 مانــد ماهــان فتــاده بــر در كــاخ    
 چــــون زريحــــان نــــور تابنــــده
 ديده بگشايد و ديد جـايي زشـت       

 زان بنــا كاصــل او خيــالي بــود   ...
ــتان   ــه خارسـ ــد جملـ ــاغ را ديـ  بـ
 سرو و شمشادها همه خـس و خـار        

  

ــراخ     ــشت ف ــه روز گ ــه ك ــا بدانگ  ت
 شـــد دگـــر بـــاره هـــوش يابنـــده
ــشت   ــاي به ــه ج ــه ب ــي تافت  دوزخ

 رفــه حــالي بــودطــرفش آمــد كــه ط
 صـــفه را صـــفري از بخارســـتان  

ــوه ــوه   مي ــا مــور و مي  داران مــار ه
  

  )263:همان(
پردازي آفريدن محيطي است كه اگر رفتار شخصيتها را تعيين            مهمترين وظيفة صحنه  
آورند دخيـل   اي كه آنها به بار مي ع نشود، دست كم در نتيجه    ينكند و موجب رخداد وقا    

اي  پس بين شخصيت، كـنش و زمينـه  . خورد هان به چشم مياين امر در داستان ما . باشد
اي وجـود دارد و توصـيف فـضاي پيرامـون شخـصيت               شـود، رابطـه     كه در آن واقع مي    

  .تواند تا حدود زيادي به ساختن شخصيت كمك كند مي
هاي عاميانه قابل ذكر است كه اين نوع قـصه پـر              پردازي قصه   اين نكته دربارة صحنه   

نردبـام، بـرج، قلـه، كـوه،        . ارة ارتباط آسمان يا خورشيد با زمين است       از داستانهايي درب  
اين مكانهاي بلند به طور نمادين      .  است 3جزيره، فانوس دريايي و يا پله نمادِ نقطة تجلي        

داستانهايي كه شـامل ايـن عناصـر اسـت بـا            . كند  دنياي متعالي و بهشتي را بازنمايي مي      
ايـن بازنمـايي    . )245: 1377فـراري،   (شـباهت دارد     و   تداستان هبوط و زنده مانده مناسب     

  :سمبوليكِ بسيار چشمگير در داستان ماهان عبارت است از
  :بارگاهي با ارتفاع بسيار بلند -1

ــد  ــود بلنــ ــدو نمــ ــاهي بــ  بارگــ
ــفه ــر آورده   صـ ــك سـ ــا فلـ  اي تـ

ــاح درش  ... ــر جن ــسته ب ــي ب  درگه
  

ــد     ــاه پرنـ ــاي بارگـ ــسترش هـ  گـ
 گيلــــويي طــــاق او بــــر آورده  

 داد بـــر كمـــرشكاســـمان بوســـه 
  

  )254: 1376نظامي، (
  :درختي بلند كه تختي بر فراز آن قرار گرفته است -2

 پـــيش آن صـــفة كيـــاني كـــاخ   
ــده   ــور افگنـ ــاخ زيـ ــاخ در شـ  شـ

ــراخ     ــد و ف ــي بلن ــندل بن ــته ص  رس
 زيــــورش در زمــــين ســــرافگنده
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 كــرده بــر روي نشــستگاهي چــست
 هــايي كــشيده بــر ســر تخــت فــرش

  

 هـاي درسـت     تخت بـسته بـه تختـه      
 هاي درخت   بو چو برگ    خوشنرم و   

  

  )255 و 254: همان(                                                                    
  :نردبامي بلند -3

 پير چـون داد يـك بـه يـك پنـدش           
 اي دوالـــين بـــود  نردبـــان پايـــه 

ــن  ــايي كـ ــو دوال سـ  گفـــت برشـ
 رفت ماهـان بـر آن درخـت بلنـد         ...

 بـــر ســـرير بلنـــد پايـــه نشـــست 
  

  بــــا پنــــد نيــــز ســــوگندشداد  
ــود   ــالين بـ ــد بـ ــي آن بلنـ ــز پـ  كـ
ــن   ــايي كـ ــشب دوال پـ ــي امـ  يكـ
 بـــر كـــشيد از زمـــين دوال كمنـــد
ــست    ــدان پ ــه بلن ــايش هم ــر پ  زي

  

  )255 و 256: همان(                                                                         
 آموزشـي و اخلاقـي و   اين داستان،داراي نقش تمثيلـي نيـز هـست كـه كاربردهـاي        

استدلالي دارد؛ به اين معنا كه امكان عرضة مسائل و قوانين وجـود شناسـانه و معرفـت                  
زيرا اساساً در مجموع ادبيات گذشته، كمتـر        . كند  شناسانه را در جهان روزمره فراهم مي      

بنابراين ويژگي آمـوختن در     . هاي آموزشي خالي باشد     شود كه از جنبه     اي يافت مي    قصه
مي داستانها حتي داستانهاي غنايي، كه بـه ظـاهر صـرفاً جنبـة سـرگرمي دارد، ديـده        تما
داستانهاي تمثيلي داستانهايي است كه در آنها يـك شخـصيت، مكـان، زمـان و       . شود  مي

انديشه بيانگر چيزي ديگر است و معنايي مـستقل از حـوادثِ جهـان داسـتان را بـازگو                  
نوان دالي هستند كه به مدلول بيروني ديگري دلالت         اين داستانها به عبارتي به ع     . كند  مي
پرداز است؛ زيـرا هـدف        كنند و رسيدن خوانندگان به آن معناي دوم هدف نهايي داستان            مي

اي فلـسفي، عرفـاني و اخلاقـي          اي دلالت ثانوي بـه انديـشه        راوي از نقل اين داستانها گونه     
نامحـسوس و    مـتن و مفـاهيم    تمثيل، ميان عناصر محـسوس در       . )332: 2007برسلر،(است

  . سازد كه نماد رابطه يك به چند مي كند در حالي انتزاعي رابطه يك به يك ايجاد مي
آورنده تمثيل از حال و وضعي كه حقيقت آن معلوم نيست، تصويري شبيه بين اقوال و                

كند تـا آنچـه را مجهـول اسـت از تـصويري كـه        يابد يا از خود ابداع مي   امثال رايج مي  
ت و پايان آن معلوم است براي مخاطب قابل تصور نمايـد و اينكـه آن را الفـاظي           حقيق

  . )165: 1366كوب،  زرين(كنند و از همين جاست چون مثل و مثال تعبير مي
 سـازي معـاني مجـرد و عقلـي اسـت؛            دليل علاقة مردم به اين نوع روايتها محسوس       

   ابانهـاي هولنـاك، چـاه و ديوهـاي        انـدازهاي زيبـا، بي      تمثيلهايي مانند باغ، چشم   چنانكه  
  .خورد و تعبير آنها در ادامه خواهد آمد در داستان ماهان فراوان به چشم ميوحشتناك 
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  تحليل الگوي كنشهاي طرح
  شكل داستان

پيش از تودورف، فرماليستهاي روسي دو شكل اساسي را در تركيب داستانها از يكديگر              
  :جدا دانسته بودند

اي مشخص در پـي يكـديگر         شكل، رويدادهاي داستان بدون رابطه    در اين   :  شكل باز  .1
گـشايي قطعـي در       نظم طبيعي حوادث بر نظم ساختگي آن غلبه دارد و گـره           . آيد  مي

شود كه رويـدادهاي      نمونة اين داستانها در نوع رمانس ديده مي       . پايان داستان نيست  
  .آيد هم مياي خاص به دنبال  ماجراجويانه بدون در نظر داشتن درونمايه

شود   اي اصلي و مركزي از آغاز داستان مطرح مي          در اين شكل، درونمايه   :  شكل بسته  .2
رويدادهاي داسـتان براسـاس رابطـة       . و نقشي عمده در گسترش پيرنگ داستان دارد       

علت و معلولي است و در نوع داستانهاي اسرارآميز است كه نظم ساختگي حوادث              
ايـن  . )80 و   79: 1377اسـكولز،   (گشايي محتوم است      گرهبر نظم طبيعي آن غلبه دارد و        

خـورد كـه بـه داسـتانهاي وهمـي و             نوع پيرنـگ در داسـتان ماهـان بـه چـشم مـي             
گاني با ترتيب مشخص و       وجود رويدادهاي سه  . كند  سورئاليستي نيز شباهتي پيدا مي    
  .دشو گشايي محتوم آن به اين مسئله مربوط مي رازآميزيِ ابتداي داستان و گره

  هاي روايت گزاره
گويد شخصيت در     او مي . رويكرد تودورف در بررسي ساختار داستان زبانشناختي است       

  :داستان مانند اسم در جمله است و كنش همانند فعل
  كند                                                 ماهان              توبه مي

           اسم                 فعل                                      
                                               شخصيت             كنش

احمـدي،  (متعادل  / نامتعادل/ وضعيت متعادل : هر روايتي چنين توالي را در خود دارد       
توبـه  / شـود   دچار اوهام مي  / در اين داستان نيز ماهان در حال كامراني است        . )281: 1380
داستان با وضعيتي پايدار آغاز     . نشاندهنده وضعيتهاي گذر است   (/) اين علامت   . كند  مي
سـپس موقعيـت    ). در داستان ماهان، ماهان مشغول عيش و نشاط در باغ است          (شود    مي

ماهان به دنبال توهمي كه ناشي از مستي است شب هنگام از باغ (آيد   ناپايداري پديد مي  
كنـد و سـر از بيابـان در           گـردد و راه را گـم مـي          ريشان مي شود؛ دچار اوهام پ     خارج مي 



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

6
مار

، ش
23

هار
، ب

13
88

 

  شناسانه داستان گنبد پيروزة                                  تحليل روايت                          

  

53

آيـد    و سرانجام از طريق كنشي معكوس، دوباره حالت پايـدار بـه وجـود مـي               ) آورد  مي
شود كه او را      رو به رو مي   ) هاي بدكار   نيروي مقابل غول  (كند و با خضر       ماهان توبه مي  (

 حالت نخست اسـت امـا ايـن دو          البته اين حالت پايدار دوم شبيه به      ). كند  راهنمايي مي 
ماهان دوباره به زندگي بازگشته، اما اين بار راه خير و عبـادت در              (هرگز يكسان نيست    

  ).پيش گرفته است
فـصل  . فـصل وضـعيتها و فـصل گـذار        : پس در داستان دو فصل قابل تفكيك است       

بي ايـستا و    وضعيتها به طور نس   . يا به عبارتي گزارة توصيف    ) پايدار و ناپايدار  (وضعيتها  
شـود؛ مـثلا در    اي از كنش به شكلي پايان ناپـذير تكـرار مـي      مكرر است و در آنها گونه     

داستان ماهان، كنش رو به رو شدن با غولها و صورتهاي جادويي و اوهـام چنـدين بـار                   
فصل گذار اساسا پويا است؛     . است) گزاره روايت (مورد دوم فصل گذار     . شود  تكرار مي 

رو به رو شدن با توهم    . (دهد و يك بار وجود دارد نه بيشتر         رح مي وضعيتهاي گذر را ش   
 282: همان() افتد  حاصل از مستي، شريك بدكار يا خضر تنها يك بار در داستان اتفاق مي             

شدگي و سرگـشتگي،   مستي، گم: در اين داستان وضعيتهاي گذر عبارت است از   . )281و  
  .نتيجه توبهافتادن به دام اوهام، رسيدن به آگاهي و در 

  عنصر ثابتِ بنماية اصلي
است كه در قالب توبه كردن در پايـان         » دگرگون شدن «عنصر ثابت بنماية اصلي داستان      

از بنماية آغازين كـه وسلوفـسكي مثـال         . )86 و   87: 1382(كند تودورف     داستان جلوه مي  
كـه پـراپ بـه    دهـد   او توضـيح مـي   . »ربايد  اژدها دختر پادشاه را مي    «: كند  زند ياد مي    مي

دليـل اهميـت    . ربودن است در نظرية خود اهميت داده است       «عنصر ثابت اين بنماية كه      
خواهـد    هـاي اصـلي داسـتان ايـن اسـت كـه او مـي                دادن پراپ به عنصر ثابـتِ بنمايـه       

ناپذير هستند شناسايي كند و از اين طريـق بـه          كوچكترين واحدهاي روايي را كه تجزيه     
هـاي    بر اين اساس در اينجـا بـه شناسـايي بنمايـه           . دست يابد تحليل معنا و محتواي آن      

پردازيم تا به كشف بهتر و عميقتر معنا در داستان            اصلي و عناصر ثابت داستانِ ماهان مي      
  :هاي اين داستان به صورت خلاصه شده از اين قرار است بنمايه. دست يابيم

  ).مست شدن: عنصر ثابت(شود  ميمست ماهان . 1
 )گم شدن: عنصر ثابت(شود   دنبال شريكش در بيابان گم ميماهان به. 2
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ناپديد شدن  : شود كه دائماً در حال تغيير و تبديل است          ماهان با اوهامي رو به رو مي      . 3
مرد و زن، تبديل شدن اسب به اژدها، تبديل پري رو به عفريت، تبديل باغ زيبـا بـه                   

 ).تبديل شدن: عنصر ثابت(بيابان پر از مردار 
 )توبه كردن: عنصر ثابت(كند  شود و توبه مي ماهان پيشمان مي. 4
 )بازگشتن: عنصر ثابت(گردد  ماهان به خانه باز مي. 5

شـماره  (دگرگوني، موتيف تكرار شوندة داستان ماهان است كه در سه جنبة فيزيكي             
. يابـد   نمـود مـي   ) 3شـماره   (پردازي    هاي داستان   و جلوه ) 4شماره  (، روحي   )5 و   2 و   1
 عبـارت اسـت از عبـارت، تـصوير خيـالي، نمـاد يـا وضـعيت و                   4وتيف تكرار شونده  م

  .)48: 1377ميرصادقي، (موقعيتي كه در اثر ادبي به دفعات تكرار شود 

  الگوي كنشهاي طرح
همان طور كه گفته شد كوچكترين واحد طرح، گذر از حالتي متعادل به حالتي نامتعادل               

ند، كنشهاي به وجود آورندة طرح را به چهار دسـته           تودورف با توجه به اين فراي     . است
  :كند تقسيم مي

  .گرداند كنشهاي موفق كه تعادل را بازمي. 1
 .زند كنشهاي ناموفق كه تعادل را برهم مي. 2
 ).اگر نتواند ناموفق است(كوشد تعادل را برقرار كند  كنشهايي كه مي. 3
 ).شود ر نتواند ناموفق خوانده ميو اگ(كوشد تعادل را برهم بزند  كنشهايي كه مي. 4

اش   تودورف پس از به دسـت آوردن كنـشهاي طـرح در داسـتانهاي مـورد بررسـي                 
با كاهش كنشها به سه كنش اصلي گناه كـردن، مجـازات شـدن و               ) داستانهاي دكامرون (

بـه  . )59: 1374اخـوت،   (آورد    دگرگون شدن، الگوي اصلي طرح داستان را به دسـت مـي           
ها و پيرفتهاي تشكيل دهنده       وردن ساختار هر طرح بايد آن را به گزاره        منظور به دست آ   

واحد اوليه داستان است كـه از        «5گزاره.  تقسيم كنيم  -شود  چنانكه در جدول ديده مي     -
يـا  )  هـست Y,Xمـثلاً  (گزاره وضـعيتي  . يك موضوع و يك محمول ساخته شده است 

هـا بـه طـور        برخي از گزاره  . كند  يتوصيف م ) دهد   را انجام مي   Y,Xمانند  (رويدادي را   
منطقي براي رويداد روايي و انسجام عليّ و زمـاني آن ضـروري هـستند در حـالي كـه                    

تواننـد از نظـر       شـوند و مـي      ها در پيرفتها تركيب مي      گزاره. برخي ديگر اين گونه نيستند    
يـك  «يـز   ن6پيرفـت . )80: 2003پرينس، (» به يكديگر مربوط شوند ... زماني، مكاني، عليّ و   
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تواند به مثابه يك روايت داراي نقـش باشـد؛ بـه              واحد سازنده روايي است كه خود مي      
عبارت ديگر، هر پيرفت در واقع خود روايتي فرعي است كه در دل روايت اصلي قـرار                 
گرفته است؛ برخي از موقعيتها و رويدادهايي كه آخـرين رويـداد آنهـا از نظـر زمـاني،                   

هر پيرفت ابتدايي از سه نقش مطابق با سـه مرحلـه            . داد است تكرار يا گشتار اولين روي    
: همـان (» ، اجراي امكان و نتيجـه     )موقعيتي باز براي يك امكان    (فضليت  : شود  تشكيل مي 

نشانه پايان يك پيرفت و آغاز پيرفتي تازه، گذر از حالتي متعادل به حالتي نامتعادل               . )88
  .است

  جدول كنشهاي طرح داستان گنبد پيروزه
  كنشهاي دسته چهارم  كنشهاي دسته سوم    دسته دوم  كنش  نشهاي دسته اولك

 توبه كردن ماهـان     -30
  )موفق(و نيت كار خير 

  
 راز و نيـــــــاز و -31

سجده بـه درگـاه خـدا       
  ) موفق(

32-) a (   ديدار خضر و
)b ( دست دادن به او  

 رســيدن بــه خانــه -33
  خود به ياري خضر

34-) a (  ديدار دوستان
رزق پـوش   سوگوار و ا  

ــردن ) b(و  ــت ك حكاي
  ماجراي خويش 

35-) a (  ارزق پوشيدن
) b(به موافقت ياران و     

  به طريق زهد پيوستن 

4-) a (   گم شدن ماهان
ناپديــد شــدن  ) b( و 

  شريكش 
 ناپديد شدن زن و     -10

  مرد 
 ديدن صحراي پـر     -14

  از ديو 
28- )a (   بوسيدن پـري
و تبديل شـدن    ) b(رو  

  او به عفريت زشت 

ابيدن ماهـان تـا      خو -5
  ) ناموفق(نيمروز 

 رهسپار شدن ماهان    -6
ا ز بيابان به دنبـال بـاغ        

  ) ناموفق(
7-) a (    خسته شـدن و
)b (  ــان ــتراحت ماه اس
  ) ناموفق(

ــشه و -11  خــوردن ري
تخم گياهـان در بيابـان      
ــنگي   ــع گرس ــراي رف ب

  ) ناموفق(
 راه رفتن به تنهايي   -12

ــان   ــا شـــب در بيابـ تـ
  ) ناموفق(

16-) a (اب شـدن   پرت
ماهان از روي اژدها در     

) b(صــــــــبحگاه و 
خوابيدن او تـا نيمـروز      

  ) ناموفق(
ــان -17  دويــدن در بياب

  ) ناموفق(تا شامگاه 
 ديدن باغ سرسـبز     -18

ــردن و  -1 ــشاط كـ  نـ
شراب نوشي ماهـان در    
ــتان   ــي از دوس ــاغ يك ب

  ) موفق(
ــا   -2 ــان ب ــدار ماه  دي

  ) موفق(شريك خويش 
 رهسپار شدن ماهان    -3

  با شريكش 
8-) a (  شنيدن صحبت

) b(مـــرد و زنـــي و  
 بـا مـرد     صحبت كـردن  

  ) موفق(
 رفتن ماهـان بـا آن       -9

  ) موفق(زن و مرد 
13-) a ( ديــدار ماهــان

با مرد سوار بر اسـب و       
)b ( رفتن با او)موفق (  

15-) a (   بال در آوردن
ــان و   ــب ماهـ ) b(اسـ

تبديل شـدن بـه اژدهـا       
  ) موفق(

22-) a ( ديــدار ماهــان
خـوردن  ) b(با پيرمـرد    
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  )ناموفق(و آب روان 
 خوابيـــــــدن در -19

  ) ناموفق(چاهخانه باغ 
20-) a ( ديـــــــــدن

اي در چاهخانه و      روزنه
)b (  ــا ــشودن آن بـ گـ

  چنگ و ناخن 
21-) a ( ــاغ و ــدن ب دي

)b ( ــتن از ــرون رفـ بيـ
رسيدن به  ) c(روزنه و   

  ) ناموفق(باغ 
23-) a (  رسيدن باغبان
صحبت با ماهان   ) b(و  
ــدي ) c(و  ــان فرزن پيم

  ) ناموفق(بستن با او 
24-) a ( نــــصيحتهاي

رفـــتن ) b(پيرمـــرد و 
ماهان بالاي درخـت و     

)c (  ــفره ــوردن از س خ
نان و كـوزه آب بـالاي       

  ) ناموفق(درخت 
29-) a (    فرار ماهـان و

)b (  رســيدن صــبح و
)c ( ــاغ تبــديل شــدن ب

دوشين به جاي پليـد و      
  )ناموفق(زشت 

هاي باغ و بلنـد       از ميوه 
ــگ رســو  ايي شــدن بان

  ) موفق(دزد از هر سو 
 از  ن ديدن پريرويا  -25

  ) موفق(دور 
26-) a (  رفــتن پــري

رويي بالاي درخـت و     
)b (   فرود آوردن ماهان

  ) موفق(از درخت 
27-) a (  همسفره شدن

) b(ماهان با زيبـارو و      
  )موفق(مست شدن او 

پـاره  = 7 و  6كنـشهاي   . پـاره دوم  = 5 و   4كنـشهاي   . پـاره اول  = 3 و   2 و   1كنشهاي  
 و  13كنـشهاي   . پاره پنجم = 12 و   11كنشهاي  . پاره چهارم = 10 و   9 و   8كنشهاي  . سوم
 و  21 و   20 و   19كنـشهاي   . پاره هفـتم  = 18 و   17كنشهاي  . پاره ششم = 16 و   15 و   14
 30كنشهاي  . پاره نهم = 29 و   28 و   27 و   26 و   25كنشهاي  . پاره هشتم = 24 و   23 و   22
  .پاره يازدهم= 35 و 34نشهاي ك. پاره دهم= 33 و 32 و 31و 
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همة كنشها بـه    ) 29كنش  (شود تا اواخر داستان       طور كه در جدول ملاحظه مي      همان
كنند و كنشهايي هـم كـه در برقـراري            سوي راندن داستان به موقعيتي نامتعادل عمل مي       

گيـري كنـشها     نزديك به اواخر داستان، جهت    . تعادل از دست رفته سعي دارند، ناموفقند      
اين روند حركـت    . رود  شود و به سوي برقراري تعادل از دست رفته پيش مي             مي عوض

داستان به صورتي كه به دست آمد، دقيقا داستان زندگي انسان غافـل و جاهـل را روي                  
مسير حركت زندگي آدميان از هنگام تولد نيز دقيقاً از آگـاهي            . كند  كرة خاكي ترسيم مي   

 اين گونـه، حـوادث گونـاگون يـا موقعيتهـاي            و پاكي به سمت غفلت و پليدي است و        
شوند كه تنبيه، آگاهي يا       آيد و بسيار كم كساني پيدا مي        نامتعادل در زندگي فرد پديد مي     

اي است بر تأييد داسـتان        چيرگي كنشهاي نامتعادل اين داستان قرينه     . توبه را تجربه كنند   
ت شـدن و دگرگـون شـدن    توان به سه فعل گناه كـردن، مجـازا   اين كنشها را مي   . هبوط

  :اي براي داستان به دست آورد گانه كاهش داد و الگوي سه
شراب خوردن و عيش و مستي در بـاغ، حـرص بـه مـال، شـهوتراني و                  : گناه كردن 
  .بوسيدن پريرو

، )مرد و زن، مـرد سـوار كـار   ( شدن در بيابان، گرفتار غولها شدن   گم: مجازات شدن 
با شريك، سرگردان شدن در بيابان، تبديل شدن پريرو         تبديل شدن اسب به اژدها، ديدار       

  .به عفريت
توبه كردن از گناه، نجات يافتن بـه دسـت خـضر و ديـدار دوسـتان                 : دگرگون شدن 

  .سوگوار و ازرق پوشيدن
از نظر بررسي وجوه روايتي در اين داستان، گناه كردن، وجه تمنايي؛ مجازات شدن،              

تودورف گشتارهاي وجه را به دو نوعِ       .  است وجه الزامي و دگرگون شدن، وجه شرطي      
وجـه خواسـتي بـر دو گونـة الزامـي و            . كند  تقسيم مي » وجه فرضي «و  » وجه خواستي «

اين خواستي قانوني، غيرفـردي،     . وجهي است كه بايد انجام شود     » الزامي«. تمنايي است 
شي در  اينكه هـر عمـل بـد يـا نيكـي واكن ـ           . ايجابي و نتيجه مستقيم قوانين جامعه است      

شـود، حتمـا مجـازات     سرنوشت و زندگي فرد دارد و اينكه كسي كه گناهي مرتكب مي        
وجـه تمنـايي بـا توجـه بـه        . خواهد شد از نوع قوانين ازلـي در فرهنـگ ايرانـي اسـت             

وجـه  . اي از آن اسـت      پوشي شـكل ويـژه     پذيرد و چشم    آرزوهاي شخصيت صورت مي   
بينـي     گونـة وجـه شـرطي و پـيش         فرضي نيز شامل دو گونة وجه فرضي نيز شـامل دو          

دو به جاي يك قضيه از دو قضيه به هم پيوسته تشكيل شده اسـت؛ يعنـي                  هر. شود  مي
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اگر فاعل قضيه دوم و كسي كه شرط را         . در اين دو وجه ارتباط بين دو قضيه مهم است         
 مثلا در داستان ماهان، ماهـان در        ؛كند، يك شخصيت باشد، وجه شرطي است        تعيين مي 
ك .ر(كند    ه پليديها را از خود دور، و توبه كند، خانه يعني راه نجات را پيدا مي               صورتي ك 
  )259-263، ص 1371: به اخوت

  تحليل الگوي كنشهاي طرح
شود كه اين سه كنش اصلي داسـتان          با به دست آمدن الگوي كنشهاي طرح مشخص مي        

شـود و     تكـب مـي   ، گناه نخـستين را مر     )ع(آدم. دقيقاً همان كنشهاي داستان هبوط است     
پذيرد؛ هم چنانكه ماهان در بيابـان، چـاه و بـاغِ              دعوت شيطان را به طمع جاودانگي مي      

  .كند شيطان هبوط مي
دهنـد رخ     اي كـه انجـام مـي        و ماهان با بازگشت و توبـه      ) ع(سرانجام، دگرگوني آدم  

 و ماهـان  ) ع(آدم: هاي مختلف از يك داستان واحد اسـت         اين دو داستان نسخه   . دهد  مي
  :شوند به دعوت شيطان و شريك، گناه نخستين يعني طمع را مرتكب مي

ــوام   ــال ت ــن هم ــه م ــد ك ــردي آم  م
ــشتمزان  ــدين به ــراب ب ــدخ   افگن

  

  ملـــك و مــال تـــوام شــريكان از   
 گم شد از من چو روز گـشت بلنـد         

  

  )239: 1376نظامي، (
ي در مجازات اين گناه به ترك خاستگاه اصلي خويش و شروع سفري نـامعلوم بـرا               

در ) ع(آدم. پيدا كردن آمادگي دوباره براي بازگشت به خانه اصلي خود مجبـور هـستند             
از ديـدگاه   . كند و ماهان در مكانهايي مانند بيابان، چاه و بـاغ            اين دنياي خاكي هبوط مي    

كند و مكان سقوط جانهاي الهي        بيابان جايي است كه خورشيد غروب مي      «نمادشناسي،  
جهان تاريك ماده است و آن باغ يعني باغ شيطان، همـان جهـان              چاه نماد   . انسانها است 
نامه عطـار و      در مقاله هيجدهم الهي   » سقوط در چاه  «الگوي ادبي و نمادين     . خاكي است 

ماهان مانند  . شود  نيز ديده مي  ) ع(در هزار و يك شب و از همه مهمتر در داستان يوسف           
ولـي وارد   » وار   خانـه، يوسـف    شـد در آن چـاه     « : آيـد   يوسف از دورن چاهي بيرون مي     

در كليله و دمنه نيز آمده      . )280: 1385بري،  (» شود كه سرور باغش شيطان است       دنيايي مي 
ياران بد، كه همان طمع، خشم و شهوت هستند، انسان را           . است كه دنيا مانند چاه است     

بـا  امـا   . اندازند و در آخر، چاهِ يوسف محل اسارت جان و روح آدمي اسـت               در چاه مي  
شوند و فراموشي يا غفلـت      شروع اين سفر و هبوط به دنياي خاكي، آلودة مسائل آن مي           
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بيننـد واقعيـت      پندارند كه آنچه مي     آيد و مي    پردازي به سراغ آنان مي      و به دنبال آن خيال    
آنهـا  . است در حالي كه اين دنيـا و ملازمـات آن چيـزي جـز خـواب و خيـال نيـست                     

شوند؛ به طور مثال، ماهان در بيابان گرفتار ديوهاي زشـت            سرانجام دچار آزمونهايي مي   
تواننـد    ولي مـي  . شود  يعني طمع، خشم و شهوت مي     » ميلهاي پست جان آدمي   «يا همان   

آزمونها را با موفقيت پشت سر بگذارند؛ زيرا كار خليفه خدا و سالك مانند ماهـان ايـن                  
در اين حالت اسـت     . ردانداز خود دور گ   ) ع(است كه اين صفات پست را مانند سليمان       

رسند و دگرگوني و تكامل روحي و معرفتـي و در نتيجـه توبـه                 كه به تنبيه و آگاهي مي     
به همين سـبب در فرجـام       . يابند  آيد و به شناخت خويشتن دست مي        براي آنان پديد مي   

بيند؛ زيرا ميان خودآگاه و ناخودآگاهش        داستانِ ماهان، او خضر را همچون خويشتن مي       
در واقـع، ايـن صـعود روح فـرد، بازگـشت او بـه شـمار                 . دهد  ي و ديداري رخ مي    تلاق
و » اي بزرگ نـه خـرد       آزاده«گويد    در ابتداي داستان، نظامي در معرفي ماهان مي       . رود  مي

  .اين نكته بيانگر تعالي و قداست روح او است كه در بند و گرفتار شده است
ــام   ــان ن ــصر ماه ــه م ــردي ب ــود م  ب

  

 زمــــاه تمــــاممنظــــري خــــوبتر   
  

  )239: 1376نظامي، (
 واقع شده مصر روح پاك و زيباي اوست؛ اما اين زيبايي در هزيبايي ماهان نشاندهند 

كه بيانگر سقوط جانهاي الهي انسان در تيرگي و بـديهاي غربـي و فراموشـي خاسـتگاه      
 معنا  العاده است به اين      خارق -اي رباني   درونمايه اين داستان درونمايه   . اصلي خود است  

شـود؛ هـم چنانكـه ماهـان بـه عنـوان تنهـا                كه انسان در آنها به عنوان روح مطـرح مـي          
هاي مختلف نفساني اين شـخص اشـاره          شخصيت اصلي حضور دارد و داستان به جنبه       

برخي از پژوهشگراني كه به صورت تطبيقي در حوزه فرهنگها، آيينهـا و افكـار               . كند  مي
ند بر اين باورند كه ريشه ابتـدايي تمـامي داسـتانهاي            كن  ملل و اقوام گوناگون تحقيق مي     

توان فهميد كه خـود       اما با تامل بيشتر مي    . است» مرواريد«عرفاني داستاني به نام داستان      
  .اين ترانه نيز از داستان هبوط متأثر است

مرواريد به قرن سوم ميلادي متعلـق، و در انجيـل سـن تومـا آمـده                 ) يا سرود (ترانه  
هانري كربن معتقد اسـت  . انه به زبانهاي يوناني و سرياني نوشته شده است  اين تر . است

كه ترجمه عربي آن، كه امروزه از ميان رفته، الگوي آثار ادبي مشهوري چـون حـي بـن                   
يقظانِ ابوعلي سينا، افسانه غربت غربي سهروردي و سرانجام داستان گنبد پيروزه نظامي             
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چكيـده  . تواند نمونه نخستين اين آثار ادبي باشـد  يبر اين اساس، اين ترانه م   . بوده است 
  :ترانه مرواريد از اين قرار است

، نماد اين جهان خاكي، گوهر روح انـساني بـه شـكل مرواريـدي در                »مصر«در ژرفاي   
امپراتـور پارتهـا، نمـاد      . تاريكي و تيرگي گرفتار آمده و به كام اژدهايي فرو رفته اسـت            

كند براي رهانيـدن ايـن        ، جايي كه خورشيد طلوع مي     خداي روشنايي، فرمانرواي شرق   
مرواريد، پسرش، شاهزاده وارث تاج و تخت ايران را به سـوي مـصر، قلمـرو مغـرب،             

در مصر، شاهزاده براي پنهـان كـردن خاسـتگاهش تغييـر            . كند  قلمرو تاريكي، روانه مي   
تن به رسمهاي   اما بدبختانه به سبب خو گرف     . پوشد  دهد و خرقه مصريها را مي       چهره مي 

روح نيز به همين شيوه وقتي در دنياي مـاده سـقوط         . برد  مصريان، رسالتش را از ياد مي     
. بـرد  پوشد، خاستگاه نوراني ايزدي خود را از ياد مـي       كند و جامه جسماني آن را مي        مي

رسـد    پيامي كه پدرش توسط عقابي برايش فرستاده است در مصر به دست شاهزاده مي             
خوابانـد    شاهزاده با بر زبان آوردن نام پدرش اژدها را مي         . آورد  ي در مي  و او را از سست    

آورد و  آن گاه جامه آلوده مصري خود را از تـن در مـي  . آورد و مرواريد را به چنگ مي    
اش را، كه از نور خالص        گردد و در آنجا جامة شاهانه       همراه با مرواريدي به شرق بازمي     

اين جامة نوراني همچون آينه شاهزاده      . كند  فت مي بافته شده است از دست پدرش دريا      
بنـابر  . تاباند، زيرا همزاد آسماني، همزاد معنوي و نفس راستين اوست           را در خود بازمي   

  :عبارت معروف پيروان گنوس
  شتابم، به ديدار چهره خود مي

  .آيد ام به ديدارم مي و چهره
  پس از بازگشت من از اسارت

  گويد به مهرباني با من سخن مي
  .)191 و 190: 1385بري، (گيرد  و مرا در آغوش مي

تواند با همـزاد معنـوي خـود رو بـه رو              رسد، مي   پس از اينكه روح به رستگاري مي      
  :شود شود؛ هم چنانكه ماهان با خضر رو به رو مي

 چون كه سر برگرفت در بر خـويش       
 سبزپوشـــي چـــو فـــصل نيـــساني

 كاي خواجه كيستي به درست؟  :گفت
 رم اي خـداي پرسـت     من خض :گفت

ــيش    ــد پ ــت كام ــك توس ــت ني  ني
 دست خود را بـه مـن ده از سـرپاي          

 ديد شخصي به شكل و پيكر خـويش         
 ســرخ رويــي چــون صــبح نــوراني    

 كــه گــوهر توســت  گــوهرا قيمتــي 
ــت     ــرم دسـ ــو را بگيـ ــا تـ ــدم تـ  آمـ

ــي ــويش   م ــه خ ــه خان ــو را ب ــاند ت  رس
ــشاي   ــد و بازگـ ــم ببنـ ــر هـ ــده بـ  ديـ



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

6
مار

، ش
23

هار
، ب

13
88

 

  شناسانه داستان گنبد پيروزة                                  تحليل روايت                          

  

61

 چون كه ماهان سلام خـضر شـنيد       ...
 دست خود را سبك بـه دسـتش داد        
ــلامتگاه   ــود را در آن سـ ــد خـ  ديـ

  

ــد  ــدگاني ديــ ــود آب زنــ ــشنه بــ  تــ
 ديـــده در بـــست و در زمـــان بگـــشاد
ــود زراه   ــرده بــ ــو بــ ــاولش ديــ  كــ

  

  )266: 1376نظامي، (
طـور كـه در      كنـد و همـان      خطاب مي » گوهر بسيار قيمتي  «در اينجا ماهان، خضر را      

ايـن همـزاد روحـاني      .  گوهر روح انساني بـود     ترانة ياد شده ملاحظه شد، مرواريد نماد      
تواند به چهار صورت نمايان شود كه براي ماهان به صـورت چهـرة همـزاد پديـدار                    مي
هاي ديگر نفـس ابـدي        جلوه. شود  شود كه به يوناني دييموس يا سيزيگوس گفته مي          مي

آخـر بايـد    دربارة مورد   . تواند ببيند جامه نوراني، فرشته و زن است         كه روح رستگار مي   
كند كه با روح سالك شباهت دارد و          گفت كه نفس رستگار به سيماي يك زن جلوه مي         

ايـن دو، دو    . اين ازدواج مقدس وصـال معنـوي روح اسـت         . كنند  با يكديگر ازدواج مي   
تابانند و به يوناني چهره بـه چهـره گفتـه             اي هستند كه يكديگر را در خود باز مي          چهره
آن كه به   «شي يا دائنا،    روآيين مانوي و به زبان فارسي كهن فَ       چنين همسري در    . شود  مي

بـري،  (» شـود   تو شباهت دارد و در بر گردان ابن نديم به زبان عربي الـشَّبيه ناميـده مـي                 
توان نتيجه گرفت بيشتر داستانها و حكايات عرفاني داراي           بدين ترتيب مي  . )192: 1385

 ثـر هستند اما در ظاهر، گوناگون و متك      هاي مختلف يك قصه       يك پيرنگ واحد و نسخه    
  .آيند به نظر مي

با به دست آوردن كنشهاي طرح اين داستان و كاهش آنها به سه كـنش اصـليِ گنـاه                
كردن، مجازات شدن و دگرگون شدن، فرضيه تحقيق مبني بر اينكـه داسـتان ماهـان در                 

داسـتان بـا الگـوي      شود؛ چرا كه طرح ايـن         گنجد، تأييد مي    مقوله داستانهاي عرفاني مي   
براي .  كه سرچشمه اصليِ داستانهاي عرفاني است، يكسان است        ،كنشهاي داستان هبوط  

اثبات اين يكساني از روش گريماس براي نـشان دادن ژرف سـاخت داسـتان براسـاس                 
  .شود  استفاده مي7الگوي كنشگرها

  الگوي گريماس
، نخـست بايـد     »دي دلالـت  ساختار بنيا «گريماس معتقد است در تحليل داستان و يافتن         

/ خيـال : در اين داستان عبارت اسـت از      » 8جفتهاي متقابل «. را پيدا كرد  » جفتهاي متقابل «
، )انتهـاي داسـتان   (سوگواري  )/ ابتداي داستان (بيابان، نشاط   / تنهايي، باغ / واقعيت، جمع 
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 /شـب، گـل   / ، روز )غولها(زشتي  )/ ماهان(، زيبايي   )زهد در آخر كار   (هوشياري  / مستي
  .عفريت/ رو ، پري)كنار بساط پريرويان(پايين )/ درخت(اژدها، بالا / خار، اسب

از . ماهـان / واقعيـت و اوهـام  / خيال: در اينجا عبارت است از    9جفتهاي متقابل عمده  
تر و اصليتر كـه تقابـل ديگـر را نيـز تحـت پوشـش خـود در                     ميان اين دو، تقابل عمده    

لـت انتخـاب ايـن تقابـل ايـن اسـت كـه بـه نظـر          ع. ماهان است/ آورد، تقابل اوهام   مي
گريماس، روايت هميشه با تقابل رو به رو است و اين تقابل بـويژه در مـورد نقـشها و                    

شود و اوهام و ماهـان نيـز از شخـصيتهاي اصـلي داسـتان                 تر دانسته مي    شخصيتها، ساده 
ك، مـرد و    اوهام شـامل شـري    (ماهان، اوهام   : شخصيتهاي اين داستان عبارتند از    . هستند

نكتة قابل توجـه    . و خضر ) شود  زن، مرد اسب سوار، پيرمرد باغبان، غولها و عفريتها مي         
در اين قصه، حضور چند بارة شرير و تغيير شـكلهاي مـداوم آن اسـت كـه در بـسط و         

ساختار بنيادي دلالت، تشخيص و تمايز بين دو وجـه يـك            . گسترش قصه دخالت دارد   
فرق نفـي بـا   . )75: 1382سجودي، ( A: B::- A:- B. آنمتضاد آن و منفي : مدخل است

كند،  تضاد در اين است كه نفيِ يك چيز بر همة مفاهيم و اشيا به جز آن شيء دلالت مي
اما متضاد آن تنها بر مفهوم ضد آن دلالت دارد؛ به طور مثال منفي ثروتمند، غيرثروتمنـد        

گر بخواهيم تقابل را به صـورت       ا. است ولي متضاد آن فقط فقير است      ) فقير و متوسط  (
  :آيد مربعِ نشانه شناسيك درآوريم، شكل زير به دست مي

  
  
  
  
  
  
  

  )87: 2003شكل بر اساس پرينس، (
  

منفي ماهان، غيرماهان است كه     . كند  بر نفي دلالت مي              بر رابطه تضاد و          
با توجه بـه مربـع      . ت است گيرد و منفي اوهام، واقعي      بقيه شخصيتهاي داستان را دربرمي    

نشانه شناسيك، واقعيت در تضاد با غيرماهان است؛ يعني جز ماهـان، سـاير شخـصيتها                
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شود، اين تقابل، ژرف ساخت داستان را         زاييدة وهم و خيال هستند؛ چنانكه ملاحظه مي       
  .دهد نشان مي

 اساس و قاعدة ظهور رخدادها و منطق      » الگوي كنشها «گريماس كوشيد تا براساس     
شد كه با هم مناسبات نحـوي و   طرح او از شش واحد تشكيل مي. جهان داستان را بيابد   

  : در تقابلهاي دوتايي با يكديگر قرار دارند و عبارتند از10اين كنشگرها. يابند معنايي مي
، فرسـتنده   )جـستجو شـده بـه وسـيلة فاعـل         (، مفعول   )جستجو كنندة مفعول  (فاعل  

كسي كه مفعـول را كـه بـه         (، گيرنده   .)فرستد  فعول مي كسي كه فاعل را به جستجوي م      (
كسي كه به فاعل    (رسان    ، ياري .)كند  وسيله فاعل به دست آورده شده است، دريافت مي        

بنـدي،   حاصـل ايـن تقـسيم   .). كسي كه مخالف فاعـل اسـت      (، بازدارنده   .)كند  كمك مي 
ايـت يـك    طبق نظـر گريمـاس، رو     . سازد  ساختاري است كه تحليل روايت را ممكن مي       

گريماس . تواند برحسب چنين ساختاري فهميده شود       كليت دلالت كننده است؛ زيرا مي     
  :)2: 2003پرينس، (ارتباط ميان شش كنشگر را در الگوي كنش به صورت زير نشان داد 

  
  
  
  

  
  

  :در اين روايت اين الگو به صورت زير در مي آيد
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در ايـن   .  كه در اينجا به همين صورت اسـت        ممكن است گيرنده و فاعل يك باشند      
همان طور كه ملاحظه شد بـا نـشان         . شود  نمودار، ژرف ساخت داستان دوباره تأييد مي      

داستان هبوط، اساس و قاعدة ظهور رخدادها و منطق جهان اين دو            » الگوي كنشِ «دادن  
  .يابيم داستان را مطابق هم مي

يني است كه سبب شـروع سـفري        مست شدن و به درخت نزديك شدن، گناه نخست        
» فرسـتنده «پس گناه در هر دو داسـتان بـه عنـوان            . است) ع(ناشناخته براي ماهان و آدم    

اوهام، همان خيالات شيطاني است كه در داسـتان ماهـان شـامل غـول و ديـو و                   . است
) جهان مادي (و علت استحالة اوهام ماهان همين است كه او در بيابان            (شود    عفريت مي 

در داسـتان آدم نيـز شـيطان        . ده و خاصيت بيابان دگرگوني و محو صورتهاسـت        اسير ش 
  .همواره دشمن و بازدارندة نوع انسان است

  گيري نتيجه
از طريق روش تودورف به روند كنشهاي طرح و بنماية اصلي داستانهاي ماهان و هبوط               

اي    بـه گونـه    و» يافتن ساختار ابتدايي دلالت   «دست يافتيم و از طريق روش گريماس به         
شـود كـه    در هر دو روش تأييد مي  . اين دو روايت دست يافتيم    » شناخت دلالتِ «خاص  

  .طرح اصلي و ژرف ساخت اين دو داستان يكي است
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  ∗دريافت مفهوم جان در غزليات شمس
  

  دكتر محمد برزگر خالقي
   دانشگاه امام خميني قزوين زبان و ادبياتدانشيار

  ∗كلثوم قرباني جويباري

  چكيده
اين مقاله به تحليل واژه جان، يكي از رمزهاي بزرگ غزليات شمس، اثر جاودانة مولانـا                

 اسـتفاده از كاربردهـاي گونـاگون        در اين تحليل بـا    . پردازد  الدين محمد بلخي مي     جلال
دريافـت  . شـود  ي اين مفهوم آشكار مـي عجان، معاني مختلف آن دريافت، و سير استعلا  

دريافت مفهوم قاموسـي جـان   : مرحله اول: شود معاني واژه جان در سه مرحله انجام مي     
: مرحلـه دوم  ). مراعـات نظيـر   (هاي ترادف، تضاد و بـا همـايي متـداعي             از طريق رابطه  

دريافت مفهوم جـان از طريـق       : هوم جان از طريق صفتهاي آن و مرحله سوم        فيافت م در
نگارندگان از اين طريق، واژه جان را در كل ديـوان      ). تشبيه، استعاره و نماد   (صور خيال   

اند تا مفاهيم نهفته در وراي اين واژه را تصوير و تبيين كننـد           كبير بررسي، و تلاش كرده    
رود و سـرانجام بـه    ونه از مرحله كـاربرد قاموسـي فراتـر مـي    و نشان دهند كه جان چگ 

  . هاي معنايي را در بردارد رسد و در هر مرحله، چه مفهوم و رگه مرحله نمادين مي
 جان در شعر فارسي، غزليات شمس، كاربرد قاموسـي جـان، كـاربرد بلاغـي              : كليد واژه 

  . كاربرد توصيف جان جان، 

                                                 
  21/3/1388 :                 تاريخ پذيرش مقاله15/11/1387:    تاريخ دريافت مقاله

 تربيت معلم  دانشگاه دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي ∗
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  مقدمه
ترين واژگان و تـصاوير كلمـات شـمس اثـر مولانـا        و كليديجان يكي از پربسامدترين  

گون و تصويرسازيهاي مختلـف       اي كه كاربرد گونه     الدين محمد بلخي است به گونه       جلا
و شاعرانه آن جلوه خاصي در ديوان شمس يافته است؛ گويي مولوي با واژه جان، چنان 

ان در ذهـن و روحـش       گـشايد، عـالم ج ـ      يابد كه تا لب به سخن مي        اي مي   شور و جذبه  
گيـرد كـه تـا آسـتانة عـالم            شود و با آن اوج مي       جاري و ساري، و چنان غرق در آن مي        

اش را نيز با غزليـات پررمـز و رازي بـا خـود همـراه          آيد و خواننده    غيب به پرواز درمي   
كند كه با فراواني با واژه جان و كاربردهاي متفاوت آن، معنا و شور و خاصـي يافتـه               مي

  . است
در اين مقاله به دنبال پاسـخ ايـن سـؤال هـستيم كـه مفهـوم واژه جـان و               از اين رو    

هاي معنايي جديد و مختلف آن در غزليات شمس، چگونه اسـت و چـه نقـشي در                    لايه
براي اين منظور نخست سـطوح كـاربرد قاموسـي سـخن از            . شيوه سخنسرايي وي دارد   

ت وصـفي و صـور خيـال و       سـپس تركيبـا   . طريق تضاد و همنشيني بررسي شده اسـت       
گاه تلاش شـده اسـت مفـاهيم نهفتـه در وراي ايـن                تصاوير مربوط به آن بررسي، و آن      

  ). مقالة تحليل تصوير دريا: 1380فتوحي، ( 1تصاوير تبيين شود
رود و با صـفتهايي آمـده اسـت كـه             جان در غزليات مولانا به معناي روح به كار مي         

كـاربرد  . شـود  ؛ اما صفتها به مرحلة بلاغي وارد نمـي دهد دايره معنايي آن را گسترش مي  
برد اسـتعاري آن اسـت كـه        ربلاغي جان حاصل تشبيه به اشياي مادي و ملمـوس و كـا            

علاوه بر آن در غزليات شمس، واژة جان،        . داراي مدلول ثانوي و تا حدي انتزاعي است       
  . هاي معنايي انتزاعي دارد كاربرد نمادين و لايه

  كاربرد قاموسي
يكي از مترادفهاي جان، . جان در معناي قاموسي كاربردهاي ترادف، تضاد و تداعي دارد

روح، .  مولانا نيز روح را به معني مترادف جان به كار برده است2.روح و روان است
روح و جان ازلي . روان و جان منشأ حيات و زندگي، و باعث تحرك و پويايي است

در اين مرحله روح . بخشند  روحانيتي آسماني مياست و آب و گل انسان را معنويت و
اي كه داراي تصويرهاي    هر دو جايگاه معنايي واحدي نزد مولانا دارد به گونه و جان،

  . تقريباً همساني است
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در غزليات شمس اسير و آب و گل، و خواستار رهايي آن از وجود روح و جان 
  : گلين و زميني است

   آب و گل شدجانها چو اسير  زجهان روح،
  تو ز دار حرب گلشان برهان و غارتي كن

اگر از سوي خداوند آب حيات روان شود از ديدگاه مولانا روان و جان شاديخوار  
  : شود مي

  آنگه شاد گرددروان و جانت
  

 كز اينجا سوي تو آيد روان آبك  
                  )14 /294(3  

  : شود مند مي روح و جان از انوار دين بهره
 حال تن را سر حال گل را زر، دهد دركند در

  

 ديني  از او انوار دين يابد روان و جان بياز ا  
                  )4 / 3381(  

 گر نه در انوار غيرت غرق بودي عشق او 
  

  انسانيستيجان و روانحلقه گوش ح  
  

                 )2 / 2782(  
هاي متضاد  اژهدر حوزة كاربرد قاموسي واژه جان، گاهي معناي اين واژه از طريق و

در اين تقابل . اي از عناصر در تقابل با جان است در ديوان كبير پاره. شود نيز دريافت مي
جان پاك، علوي و روحاني در مقابل عناصر مادي و جسماني چون تن، صورت، جسم، 

مولانا هرجا صورت، تن و جسم و نظاير اين كلمات را در . گيرد كالبد و قالب قرار مي
  . دهد دهد، جان به معني روح است كه به تن و صورت زندگي مي قرار ميكنار جان 

در نظام فكري مولانا مانع تعالي گاه آن است  اگرچه تن، ظرف جان و روح و تجلي
از آنجا كه جان در نظر مولانا از عالم بالا و آيتي از غيب است و . و پيشرفت جان است

اش جدا كند و  واند آن را از جوهرة اصليت روحانيتي سرشار دارد، هيچ امر مادي نمي
گو اين تعينات به شكل تن و جسم و كالبد در آيند يا . سير استعلايي آن را مانع گردد
الدين بلخي از لوني ديگر  در هر حال جان در نظر جلال. به هيأت خاك و مرده و جسد

وح خداوند ساز تجلي ر است؛ آن سري است؛ در تن و جسم حلول يافته است تا زمينه
از » تن«و » جان«در وجود مادي آدمي باشد؛ به عنوان مثال در ابيات زير تقابل معنايي 

  : شود آشكار مي» چون آتش دهد بر باد صورت را«و جمله » هشتن و رفتن«هاي  واژه
 رود  مرا هشتست و پيشين ميجان

  

  »روم اي تن مي« همي گويد كه جانج  
  

)3 / 1668(  
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  ن جانست چرا بعضي گرانجانست اگر آن خود همي
   را صورتبسي كه چون آتش دهد بر باد                  
                            )3 / 63(  

آورد، تن را چون مانعي براي تعالي و  مولانا هر كجا تن و جان را در كنار هم مي
آورد تا جانش در  او جامة تن را در مي. بيند و هميشه سعي در نفي آن دارد پيشرفت مي

  : يرد و روحاني شودكنار محبوب آرام گ
  برون كنم تنبا تو برهنه خوشترم، جامة

  

  مرا قبا بودجانتا كه كنار لطف تو تا   
                  )4 / 551(  

خواهد اين تن كثيف مادي ما جاني لطيف و روحاني گردد و به اين  شاعر عارف مي
  : دهد تا بكوشند تن را جان كنند علت آدميان را اندرز مي

 نه نان بود كه تن گشت اگر آدميانيدنه      تن شود اينجانه تا بكوشيد بكوشيد ك
                  )12/ 673(  

 كه در نظر گاه مولانا جان امري روحاني يابيم در بخش تضاد با تقابل تن و جان درمي
  . فراتر استو معنوي، و از عالم ماده بسيار 

ذر با همايي متداعي در قلمرو كاربرد قاموسي واژة جان، گاهي نيز معناي جان از رهگ
هايي داراي رابطه با همايي متداعي هستند  واژه «شناسي زبان  در معني. شود  مي4)النظير مراعات(

 بدين معني  ؛)ذيل باهمايي متداعي: 1384صفوي، : ك.ر(» گيرند كه در يك حوزة معنايي قرار مي
 معنايي خود را به ما كه كلمات با در كنار هم قرار گرفتن در يك مجموعه هم معنا، قلمرو

هايي به دست  توان گفت گاهي معناي واژه جان از طريق واژه از اين طريق مي. شناسانند مي
اي   مولانا از اين شگرد در طيف بسيار گسترده. آيد كه با آن در يك حوزه معنايي قرار دارد مي

اما مولانا از طريق . رود در اين مرحله نيز جان همچنان در معناي روح به كار مي. جويد بهره مي
  . دهد تري به اين معنا مي هايي كه با آن در يك حوزة معنايي قرار دارد، ابعاد گسترده كاربرد واژه
هايي كه با واژة جان رابطة با همايي متداعي دارد در چند حوزة معنايي قابل  پديده

هايي مانند  واژهگيرد و   در يك حوزه جاي مي » عقل، دل عشق،«هاي  واژه. بررسي است
. اي دارد قلمرو معنايي جداگانه» آتش و شمس«اي ديگر و  در مجموعه» جهان و دنيا«
از اين جهت در يك قلمرو قرار دارد كه مفهومي مجرد و انتزاعي » عشق، عقل و دل«

نيز به دليل پاك و » آتش و شمس«نيز از نظر وسعت و بزرگي و » جان و دنيا«دارد و 
اگر در ژرف ساخت معنايي اين امور دقت شود، .  جان همراه شده استنوراني بودن با

همة آنها اموري معنوي است كه در منظومة فكري شاعر در حوزة مفاهيم معنوي و 
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گويد، مقصودش اين جهان مادي نيست  مي» جهان«وقتي مولوي از . مجرد قرار دارد
عت و بزرگي آن قابل درك كند؛ جهاني كه وس بلكه دو جهان و كل كائنات را مراد مي
» شمس«خواهد از بزرگي  هرگاه مولانا مي. براي اين انسان كوچك و حقير نيست

 است به دستان  ساز كند، جان و جهان را، كه خود مظهر بزرگي و وسعت خويش سخن
  : سپارد تا از گرماي وجود او گرماي هستي يابد او مي

 نه نان بود كه تن گشت اگر آدميانيدنه       راجهان و جانبار همه  بسيارند به يك
  

                )2/ 392(  
را مصاحب » عقل و جان«يا » جان و دل«يا » جان و عشق«الدين بلخي  وقتي جلال
بيند كه شايستگي  هاي متعالي و سزاواري مي گرداند، همة آنها را پديده همديگر مي

تواند  جنس است كه ميهمة آنها از ديدگاه مولوي از يك . همراهي يكديگر را داراست
  : با سلامي مطيب گردد

 زسلام خوش سلامان بكشم زكبـر دامـان       
  

  مـا مطيـب     دل و جان  كه شدست از سلامت       
                      ) 6/ 301(  

  : و يا عشقي كه موجب رشد جان است بايد همنشين جان باشد
  خورم كـه خـوش گوارسـت        عشقمن  

  

 جانـست ذوق دهنست و نشو     
                      ) 13/ 372(  

عقل و جان نيز از ديدگاه مولانا بايد در يك گستره معنايي قرار گيرد؛ زيرا شاعر، 
  : بيند عقل را آرايندة جان مي

 رنج تو بر جـان مـا بـادا، مبـادا بـر تنـت              
  

  مـا  عقـل جـان آراي    تا بود آن رنج همچون        
                      ) 5/ 139(  

  كاربرد توصيفي
در سه ساحت ترادف، تضاد و با همايي متداعي به پس از اينكه معناي قاموسي جان 

در اين مرحله، صفتهاي نسبت داده .  كاربرد توصيفي واژة جان است دست آمد، مرحلة
هاي معنايي واژة جان با صفتهايي  در اين بخش رگه. 5شود شده به جان بررسي مي

.  استاي با آن همراه و همنشين شده شود كه در طيف گسترده و متمايز ميروشن 
دهد كه ماهيت جان را بروشني توصيف  مولانا صفات بسياري را به واژة جان نسبت مي

، آتشين ...)و2/1888، 3/2774، 1/1284(كند؛ از حملة اين صفات مجرد بودن  و ترسيم مي
  . است...  و)132419، 2/1273، 7/438(، زرين بودن )5/308، 5/176، 8/2716(بودن 
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انگيز  حلاوت تبريزي و يابد كه جان در غزليات شمس درمي  توصيفات خواننده با اين
  . است

  كبر با صد كبريا در فرقت آن شاه خوش بي     تلخ وش بر عاشقان هجركشجان شيريناي 
                )12/ 23(  

 جان شيرين ياد كسي اي مكن
  

  يكه نشناسد خزان را از بهار  

  )1451 /4(                  جج
  : س، و سزاوار قرباني شدن در كوي عشق استاين جان معنوي و آسماني، مقد

ــ جــان مقــدساي صــد هــزاران    داي اوف
  

 كايد به كوي عشق كـه آنجـا مباركـست         
  

                )4/ 1451(  
  : رود جان از نظر گاه مولانا باقي و جاودانه است و از بين نمي

   كننـد  جان جاويدان جسمها را جان كنند و        
  

 ن كننـد  سنگها را كان لعل و كفرها را دي ـ       
  

                )6/ 730(  
  : جان شاعر عارف آسماني و سمايي، و جايگاهي در عالم بالاست

 خورشيد حقايقها شمس الحـق تبريـز اسـت        
  

  را جان سـمايي  دل روي زمين بوسد آن      
                  )8/ 77(  

كند؛ جاني كه     انگيز ترسيم مي    بدين ترتيب مولانا در تركيبات وصفي، جاني زيبا و دل         
و مولانا به آن دل بسته         اين جان آتشين، زرين و مشعشع،     . ماني و مينوي دارد   مفهوم آس 

  . است

  كاربرد بلاغي
در اين مرحله مولوي از طريق بلاغت واژة جان را از قلمرو ذهنيت به قلمرو عينيت 

او مفهوم انتزاعي جان را از طريق به كارگيري صور خيال، ملموس و . دنك وارد مي
لانا توانسته است از رهگذر بلاغت به جان مجرد و غيرمحسوس، مو. كند محسوس مي

. صورتهاي گوناگون ببخشد و آن را براي خوانندة شعرش، نقاشي و تصويرسازي كند
  : توان در سه ساحت بلاغي بررسي كرد را در ديوان كبير ميواژة جان 
 مترادف  بلاغي به طور گسترده استفاده، و جان وشمولوي از اين رو :تشبيه. الف

ها و  به در اين مرحله از طريق مشبه. كند هاي عيني گوناگوني مانند مي آن را به پديده
.  مفهوم اين واژه را دريافتنتوا هايي كه براي واژة جان به كار رفته است، مي شبه وجه
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هاي گوناگون و  به  مولوي جان را از طريق ارائه مشبه ها، به در بخش بررسي مشبه
. كند ها خواننده را به معنا و مفهوم حقيقي جان نزديك مي به ر، و مشبهرنگارگ تصوي

را داراست كه اين ... آنها در ژرفاي خويش مفاهيمي از قبيل زيبايي، خوشي، خرمي و
بنابراين در اين قسمت با توجه به . كند مفاهيم را از راه تشبيه به واژة جان عطا مي

  : خورد ها سه نوع تشبيه به چشم مي به مشبه
منظور از تشبيه فشرده، تشبيهي است كه در آن فقط طرفين تشبيه «: تشبيه فشرده. 1

هاي   كه به صورت اضافه)215ص: 1380پورنامداريان، (» به وجود دارد يعني مشبه و مشبه
  . رود هاي تشبيهي به كار مي تشبيهي و يا به شكل جمله

و ) به مشبه(ه صورت مضاف اي تشبيهي با افزودن دو طرف تشبيه به در اضافه
آيد كه معمولاً مشبه، معقول و  ، تركيب اضافي به دست مي)مشبه(اليه  مضاف

به، عيني و محسوس است كه مولوي از امور مادي و  غيرمحسوس مانند جان و مشبه
در اين نوع از تشبيه، واژة جان در جزء دوم تركيب قرار . عناصر طبيعي وام گرفته است

هاي حسي مختلفي بيان شده است؛ به  به  به كار رفته و با مشبه  عنوان مشبهدارد؛ يعني به
عنوان مثال آنجا كه جان به صورت اضافه تشبيهي به باده تشبيه شده است، جان در 

به در قسمت اول تركيب اضافي  جايگاه مشبه در قسمت دوم و باده در جايگاه مشبه
  : قرار دارد
 پرخمار از كه گيري؟زان دو چشم بادةجان   ير نيست چشم را تدب بادة جانجز خمار
                )5/ 1061(  

اليه در  تشبيه شده كه به شكل مضاف و مضاف» باغ«همچنين در نمونة زير، جان به 
  : كنار هم قرار گرفته است

 به دار آيد جان باغهرآنچ از فقر كارآيد به 
  ج

 به ما از شهريار آيد و باقي جمله آرايش  
  

                )2 / 1225(  
تصور شده است كه با يك دانه شكر مست » طوطي«يا در نمونة زير، جان همانند 

  : شود مي
 شود پرست من از قمري چه مي زهرة مي    شود چه مي من از شكري مست جان طوطي

  

                                                                                                    )1/ 561 (  
  : كند و خرمي تشبيه مي» بهار تازه«در جايي ديگر مولانا جان را به 
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 گر تو ملولي اي پدر جانب يار من بيا
  جج

  تازه كند دل را بهار جانها تا كه  

  

                )1/51(  
هاي تشبيهي، جملاتي هست كه با توجه به معناي  در تشبيهات فشرده از نوع جمله

شبه و  در اين نوع تشبيه، طرفين تشبيه بدون وجه«.  تشبيه وجود داردكلام در آن نوعي
رود به طوري كه در رو ساخت و ظاهر كلام اثري از  ادات تشبيه در جمله به كار مي

در اين گونه از تشبيهات به واسطة انعكاس . )116ص: 1380تيغ،  جهان(» تشبيه وجود ندارد
ه طور موجز اما عميق با هم رابطة همانندي و به ب هيجانات دروني شاعر، مشبه و مشبه

مولانا نيز در كشاكش هيجانات و عواطف خويش از طريق پيوند . كند شباهت برقرار مي
در اين نوع تشبيه، . كند جان با عناصر مادي، مفهوم ذهني جان را به عينيت نزديك مي

  :يابد است كه جايگاه و برجش را مي» كبوتري«جان همچون 
   منكبوتر بود جان ز عشقش راكبوتر با

  

 چو برج خويش را ديدم چرا اندر بدن باشم  
  جج

                    )12/ 1433(  
  : شود تصور مي» دريا«در جاي ديگر، جان به  اختصار همانند 

  تو ميرابي كه بر جو حكم داري

  

  جان كه درياستبجو اندر نگنجد  
  

                )4/ 355(  
شبه و ادات  اينكه وجه تشبيه كرده است بي» اي مانهپي«در اين بيت نيز جان را به 

  :تشبيه در آن به كار ببرد
  ، پيمانه اين چه داندايست اين جان پيمانه

  

ــي  ــاك م ــي   از پ ــاك م ــذيرد در خ ــاند پ  رس
  

                )1/ 847(  
» عنبر«در بيتي ديگر بدون اينكه در رو ساخت بيت از تشبيه اثري باشد، جان را به 

  : كند همانند مي
 در زلف چو چوگانت، غلتيده بسي جانها

  

  جـان عنبـر حيرانـي      و زبهر چنـان مـشكي،     
  

                )2/ 2603(  
منظور تشبيهاتي است كه ساختار آنها به صورت گسترش يافته : تشبيه گسترده. 2

 و دشو است و اركان تشبيه در اين ساخت بيش از ساخت تشبيه فشرده ذكر مي
شود و ممكن  ن تشبيه به صورت تركيب اضافي بيان نمياي«. محدوديت آن را ندارد

  »شبه و  ادات تشبيه ذكر شود به، وجه است هرچهار ركن تشبيه يعني مشبه، مشبه
  . )215ص: 1380 پورنامداريان،(
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مولانا از اين نوع تشبيه بهرة فراوان برده است و از اين طريق گاهي جان را مانند 
  : كند روان تصور مي» سيلابي«

 درياي جان ساحل  تانهاچوسيلابي روانجا
  

ــنا     ــشته آش ــر گ ــا بح ــع ب ــنايان منقط  از آش
  

                      )15/ 7(  
  : كند از طريق تشبيه، توصيف مي» اي فاخته«گاهي جان را چون 

 ون فاختهچنالان شده    جان بر درخت جـسم،     گر كه طاوس بهار از عشق رويت جلوه اي
  

                )6/ 2368(  
  : گردد كند كه مي تشبيه مي» سنگ آسيا«ا چون گاهي جان ر

 گـردد   بـر آن پيغـام مـي       سنگ آسيا جانم     چو  بهشت را روز گردانم گفتي به دلداري شبي
  

                )8/ 564(  
  : خرد مي» لعل«دهد و به جاي آن جان چون  را مي» سنگ«اي اوقات، جان مانند  مولانا در پاره

  كنان ترانه زن گشته كه خوش تجـارتي         رقص  خرد  ميچو لعل  جاندهد  مي چوسنگ جان

  

                )7/ 2487(  
آورد تـا جـان       باري مولانا از طريق همة انواع تشبيه، پرندة خيالش را به پرواز در مي             

گيـرد تـا از طريـق         هاي كائنات مدد مي     او از همة عناصر و پديده     . خويش را نقاشي كند   
دة زمينـي ملمـوس و قابـل تـصور كنـد و از              اش را به براي خوانن ـ      تشبيه، جان ماورايي  

» اشـيا «،  ... پرندگان، باغ و گلـستان، حيوانـات و        مانند» عناصر طبيعي «هايي چون     به  مشبه
افـراد  « ،...ماننـد كيميـا، سـدره، سـيمرغ و        » عناصر انتزاعـي  «،  ...مانند گوهر، جام، آيينه و    

، بـراي   ... كعبه، تبريـز و    چون عالم، » اسم مكانهايي «و  ... طبيب، ساقي، موسي و   » انساني
  6.جويد هدفش بهره مي

 ذكر شد براي دريافت مفهوم واژة جان از طريق تـشبيه عـلاوه بـر                 گونه كه قبلاً    همان
  . ها نيز نياز است شبه ها به بررسي وجه به بررسي مشبه

بيني و وسعت تخيـل       دهندة جهان   يكي از اركان مهم تشبيه است؛ چون نشان         شبه  وجه
شـبه بيـان كـرده         مولانا نيز مفاهيمي را كه از جان اراده كرده از طريق وجـه             .شاعر است 

اي از مفاهيم و تعاريف       كند تا پاره    ا همين روش به خوانندة غزلياتش كمك مي       باست و   
سازد براي رسـيدن      دنياي پهناور ذهن و زبان مولانا تشبيه را پلي مي         . جان را كشف كند   

انـداز    شبه ماهيت اين پـل اسـت كـه چـشم            ن ميان، وجه  منتهاي غيب و در اي      به عالم بي  
  . گشايد زيبايي را در مقابل ديدگان خوانندة مشتاق مي
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توان در دو حوزة معنايي قـرار       برد، مي   هايي را كه مولانا براي جان به كار مي          شبه  وجه
ي و  هايي كه جنبة  منف      شبه   مثبت و آسماني دارد و ديگر وجه        هايي كه جنبة    شبه  داد؛ وجه 

هاي معنـايي چـون مـستي     هايي كه جان رنگ روحاني دارد، رگه      شبه  دروجه. زميني دارد 
، 2/1221( پرواز كردن به عـالم بـالا         )... و 4/2203،  1/3056،  12/1608،  1/1631،  2/923(بخشي  

 ، 9/1199،  4/2394،  6/2526،  1/2525( سرسبزي و خرمي   ...) و 7/1935،  7/1835،  4/2411،  4/1956
ــنايي  ..). و1/1607 ــابش و روش  ...) و3/1812، 1/2775، 12/2041، 4/2996، 10/2083، 4/731(، ت

، 4/3237،  4/3183( بزرگي و پهنـاوري      ...) و 4/697،  8/1691،  1/3167،  14/945،  8/2820(زيبايي  
هايي كه باز گفتن همة آنها در ايـن مجـال             شبه   و ديگر وجه   ...) و 2/1261،  3/1803،  6/1347

  . شود سكونت، ديده مي
است بلكه خود نيز مست در گلستان عشق        » مستي بخش «جان در اين مرحله نه تنها       

  : و طرب مولاناست
 زهره و مه دف زن شادي ماست

  

ــست   ــان مـ ــل جـ ــستان ماســـتبلبـ  گلـ
  

                      )3/ 504(  
  : و به سوي اصلش در پرواز است» كند عروج مي«همچنين جان به عالم بالا 
 ز جانماز پيش تو رفت با

  

ــد   ــاز آمـــ ــنيد و بـــ ــو شـــ ــل تـــ  بلبـــ
  

                     )10/ 709(  
است؛ ايـن بـاغ چنـان       » سرسبزي و خرمي  «نشان ديگري كه جان مولانا با خود دارد         

سبز و تازه است حتي اگر زمستان وارد اين باغ شود، صد تابستان گرم و سرسبز خواهد          
  . شد

 در موسوم عجو زچو در باغ جان روي
  

 هـر گوشـه صـد تمـوز        وز ز بنمايد آن عج  
  

                )9/ 1999(  
اگـر  . صفت پربسامد ديگري است كه با جان همـراه شـده اسـت     » تابش و روشنايي  «

  : اي ناچيز خواهد بود آفتاب جان بر كوه برتابد، كوه در مقابلش ذره
 برآمد آفتاب جان كه خيزيد اي گرانجانان

  

 كه گر بر كوه برتابم كمـين ذرات مـن گـردد           
  

                     )6/ 562(  
هايي كه بار معنايي منفي و زميني دارد، بـسيار   شبه هاي معنايي واژه جان، وجه     در رگه 

الدين از ايـن      گرچه مولانا جلال  . هاي مثبت و روحاني مطرح است       شبه  رنگتر از وجه    كم
توان استنباط كـرد كـه جـان مولانـا            گويد، مي   ها با بسامد بسيار اندك سخن مي        شبه  وجه
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روح   ، سـرد و بـي     )5/1721(ميشه رو به تعالي و عروج نيست؛ بلكه گاهي جان آسـوده             ه
ــي)7/2487( ــر و ب ــي )5/538(ارزش  ، حقي ــل )1/26(، زمين ــركش )5/2932( تنب ــد و س ، تن
  . است...  و)10/2970(قدر  ، بي)4/731(، تاريك )6/2027(

ن بـا ارزش    اسـت كـه در مقابـل جـا        » روح و سـنگ     سرد و بي  «جان در اين مرحله،     
  . گرانبها و خوشرنگ و لعاب قرار دارد

 زن گشته كه خوش تجـارتي       كنان، ترانه   رقص  فرد دهد،جان چولعل مي  ميچو سنگ جان
  

                    )8/ 2315(  
است گرگ صفت و پر طمع كه شاعر از همنشيني با آن            » خويي  درنده«همچنين جان   

 همه ثنا و ستايشها، هويت ناپاك جان را نيز          گونه مولانا در كنار آن      دارد و اين    برحذر مي 
  : دارد فاش مي

 مشين غافل به پهلوي حريصان
  

 كــه جــان گــرگين شــود از جــان گــرگين
  

                    )2/ 1911(  
بـه و هـم       بينيم كه مفهوم واژة جان هم به وسيلة مـشبه           سرانجام در ساحت تشبيه مي    

 جان در اين سطح ويژگيهاي آسماني       .يابد  شبه به شكل آسماني و روحاني نمود مي         وجه
ها نيز به استنثناي چنـد        شبه  ها همگي زيبا و با روح است و وجه          به  و روحاني دارد؛ مشبه   

اي ذهني    جان در اين مرحله به عنوان پديده      . كند  مورد همگي مفهومي والا در تداعي مي      
نش، جـان را    شود كه زيبا و مقدس است و مولانا براي اينكه همـة خواننـدگا               مطرح مي 

كند و مفهوم دلرباي جان لاهـوتي را          بشناسند و مفهومش را دريابند از تشبيه استفاده مي        
  . بخشد تجلي مي

در معنـاي مجـازي آن از طريـق         «مولوي در اين مرحلـه واژة جـان را          : استعاره) ب
 استعاره و انواع مختلـف   . گيرد   به كار مي   )87ص: 1377هاوكس،  (»  مشابهت با معني حقيقي   
در ديـوان كبيـر،     . هاي بلاغي از بسامد بيشتري برخوردار اسـت         آن به نسبت ديگر شيوه    

نيز به واسطة گـستردگي عاطفـه و         مولانا به دليل وسعت و فسحت تصويرگري ذهني و        
سازد كه استعاره، بهترين طريق       تداوم حال دروني، تصاوير وسيع و حايتمند بسياري مي        

مولانـا از ميـان انـواع اسـتعاره،         . و گـسترده اسـت    براي ساختن چنين تـصاويري پويـا        
-156ص : 1372كـدكني،   شفيعي(» شود  مكنيه محسوب مي تشخيص را كه نوعي از استعارة    «

. گزيند؛ چه اين نوع از استعاره براي جولان تخيل مولانا عرصة مناسبي اسـت                برمي )149
و بدانها حركـت و     كند    جان طبيعت دخل و تصرف مي       ذهن مولوي در اشيا و عناصر بي      
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او با استفادة مناسـب از تـشخيص، ديـوانش را هماننـد روح      . بخشد  جنبش و حيات مي   
  . كند خود پر از وجد و نشاط و طرب و تحرك مي

هـايي اسـت كـه         تخيل پرجوش و خروش مولانا جان نيز يكـي از پديـده             در گسترة 
شـور و پراحـساس   مولانا با مهارت و چربدستي توانـسته اسـت آن را چـون انـساني پر      

هـايي معنـايي      اي را بـا رگـه       مولانا از رهگذر تشخيص، مفاهيم روشن و زنـده        . بنماياند
تهايي متعـدد و    خكنـد بـه طـوري كـه خواننـده آن را در سـا                حياتمند با جان قرين مـي     
ايـن تنـوع سـاخت تـشخيص در غزليـات شـمس             . يابد  گر مي   گوناگون تشخيص جلوه  

  : تگونه به نمايش در آمده اس اين
هاي مكينه به صورت تركيبهاي اضافي با يكي از ملايمات انساني كه خود               استعاره. 1

  : شود در دو ساحت ديده مي
تخيل دراز دامن مولانا در اين بخش واژة جـان را           : جان+ اعضا و جوراح انسان   . الف

كـه همـة حركتهـا و رفتارهـاي         ... كند با چشم و بيني و گوش و         مانند انساني فرض مي   
از اين ديدگاه، جان مولانا چشمي دارد كـه نيازمنـد بـه             . دهد  ساني را از خود بروز مي     ان
  . ست تا بينايي آن بهبود يابد»توتيا«

 ، آخر كجا رفتي بياجان را توتيا چشماي 
  

 تا آب رحمت بر زنـد از صـحن آتـشدان مـا            
  

                       )2/ 92(  
تواند بينـي     و مولانا براي تنبيه و تنبه مي      بينيم كه بيني دارد       در جاي ديگر جاني را مي     

  :»بمالد«و » بكشد«جان را 
 پهلوي يار خود خوشم، ياوه چرا روم چرا         بيني جان چرا كشمسركشم،  به عشق زنده

  

                       )5/ 51(  
  : جان مولانا گوشي دارد كه سرنيوش است

 نكند لبم بيانت گر مي
  

 گويد به گوش جانـت      سر مي   
  

                            )1/ 373(  
در اينجا نيز جان مولانا بـه مثابـة         : جان+ هاي انساني     صفات و اعراض و وابسته    : ب

 حيـات   ...) و 8/2931،  4/1461،  8/1195،  11/3075،  2/3212(توانـد شـاه       انساني است كـه مـي     
ــرار ...) و10/2833، 1/1963، 2/118، 3/69( ــمن  ،...) و7/1812، 1/3005، 1/150، 16/24(، قـ  دشـ
ــونس...) و7/2810، 2/2068، 16/1082، 1/559، 5/18( ... و...)  و1/1900، 4/1925، 1/1029( ، مـــ
  . اشته باشدد
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دارد و خسرو جان مولانا نيز شـمس      » خسرو و شاه  «در اين مرحله جان مانند انساني       
  : دين، مفخر تبريزيان است

 خسرو جان شمس دين مفخر تبريزيان
  

 آيين كراست؟   خوش  شاهدر دوجهان همچو او     
  

                )9/ 461(   
  : دهد در جايي ديگر جان مولانا در وقت دعا از لامكان، غريو و ناله سر مي

 سويي غريو و نالة جانها زسوي بي
  

 مــرا زخــواب جهانيــد دوش وقــت دعـــا    
  

                )6/ 224(  
  :»يابد شادي مي«جان همچون انساني پراحساس از ديدن روي معشوق ماه رويش 

 ، شادآاي شادي جانرو،  شادآمدي اي ماه
  

ــادا    ــان ب ــاد چن ــا ب ــودي ت ــين ب ــود چن ــا ب  ت
  

                )1/ 88(  
تشخيص با فعل، ديگر نوع بلاغي پركاربرد در غزليات شـمس اسـت و در ميـان                  . 2

در اين شگرد، مولانا جـان را       . انواع تشخيص اين نوع از بسامد بيشتري برخوردار است        
گـويي جـان،   . دهـد   افعال و رفتار انساني را انجام مـي   كند كه همة     مي اي تصوير   به گونه 

تر و پرتكـاپوتر      انساني است هوشمند و كارا كه حتي اعمال و رفتارش فراتر و پرجنبش            
، 2/2618(كنـد     رقـصد و سـماع مـي        در اين مرحله جان مولانا مـي      . از رفتار بشري است   

، 3/1791، 1/1045( كه طاقت و شكيبايي ندارد جاني است...)  و6/584، 2451، 4/804، 6/2924
، 3/523،  1/2561،  15/3187(گـردد     ، جاني اسـت كـه عاشـق مـي         ...) و 3/17،  1/2856،  1/3111
، ...) و9/2769، 7/642، 5/496، 9/1058، 16/2140(بينـد    ، جاني است كه مي    ...) و 5/738،  4/3163

 12/853،  3/995،  1/2812،  3/2331،  6/1021(جاني است كه قدح نـوش و شـرابخوار اسـت            
، ...) و 11/841،  7/1228،  6/1862،  9/3215،  6/2171،  1/17(زنـد     ، جاني است كه حرف مـي      ...)و

 ...) و 15/3327،  4/3022،  22/1966،  5/1123،  6/51،  4/17(جاني است كه در رفت و آمد است         
تيب جان مولانـا    بدين تر . و بسيار افعال ديگر كه جان مولانا در انجا دادن آنها تواناست           

  : كند را آغاز مي» كف زدن«و » آيد سماع در مي«به 
 جان همه به سماع اندر آمد

  

 آغاز نهـاد كـف زنـي را        
  

              )4/ 122(  
پرداز است كه بيشترين بسامد را به         بادة لب دوست، و مست و طرب      » مخمور « جان،

  : خود اختصاص داده است
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 از بادة لب او مخمور گشت جانها
  

 ان چـــشم پرخمـــارش داده ســـزاي توبـــهو
  

                )7/ 2378(  
  : است و در قيد و بند خويشتن نيست» فارغ و رها«جان مولانا از خود 

 عجبست و بوالعجب طلب،بس هركه بود درين
  

 طـرب جـان زخـود رهيـده را        صد طربست در    
  

                )8/ 1038(  
يـار مهربـان خـويش را       و قدرت تشخيص دارد و بـوي        » داند  مي«همچنين اين جان    

  : شناسد مي
 چون كوفت او در دل، ناآمده به منزل

  

 ، كمان يار مهربان اسـت     دانست جان زبويش  
  

                )7/ 440(  
نوع ديگر تشخيص، آنهايي است كه از طريق همراه شدن صفتي انـساني بـا جـان                 . 3

. بخـشد    مـي  اي ديگر به جان، حيات انساني       شاعر در اين بخش با شيوه     . شود  حاصل مي 
آورد   مولانا با نسبت دادن صفات انساني به جان، آن را از عالم تجريد و انتزاع بيرون مي                

 ، شـادماني  ...) و 1/117،  2/581،  2/1019،  8/2394،  12/1786(و از طريق صفاتي چون، مـستي        
، 1805، 3/1786، 4/1245، 2/18(سرگرداني و حيرانـي   ،...) و3/1589،  7/2353،  2/777،  15/1097(
، 6/2924،  11/1976( مردني   )... و 5/1975،  12/2013،  1/2469،  3/398،  3/316(، پاكي   ...) و 7/1891
جانش را به مرحلة انساني وارد    ... و...)  و 9/2576،  7/1057،  14/83( و خاموشي    ...)، و 3/3259

  . كند مي
  : »شكند مي«و » جهد مي«جان مست مولانا در بيت زير 

  جسته دوش از دست مناي جان جان مست من اي 
  ، ببين اشكست من، خيز اي سپهسالار منمشكن

                )9/ 1802(  
  : همچنين جان مولانا منكر است

  ايـن سـخن را     جان منكر چه داند   
  

 كه  او را نيست آن ديـدار دگـر           
  

                )8/ 1038(  
  : آورد و خدمتكار محبوب است و به او پناه مي» چاكر«

 كربه زنهارت درآمد جان چا
  

 زنهـار مگـذار   مرا در هجر بـي    
  

                )2/ 1041(  
  : است» پاكدامن«و » خوشدل«در ابيات ديگر، جان، 
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ــداد و ســخن را در ميــان جــان نهــاد   خوش دلم جانبشنيد  دلان بي چون حديث  جــان ب
  

                )2/ 750(  
 نقش فناست هيزم، عشق خداست آتش

  

 جـــان پاكـــدامندر ســـوز نقـــشها را، اي 
  

                )3/ 2043(  
در ايـن نـوع تـشخيص       . گيـرد   ي است كه با خطاب شكل مي      يدر ادامه تشخيصها  . 4

او جانش را چـون     . پردازد  دهد و با آن به گفتگو مي        مولانا جان را مخاطب خود قرار مي      
. كنـد  سـاز مـي   زنـد و سـخن      دهد و با او حرف مي       شعور مورد خطاب قرار مي      آدمي ذي 

نشيند و شورمندي و احساس پاكش را با جان  لانا آرام نميتخيل پرشور و پراحساس مو    
  . گذارد پاك و مقدس در ميان مي

احساس زندگي كـه بـا ديـدار او در دلـش زنـده              «كند و از      مولانا جان را خطاب مي    
  : گويد ، سخن مي»شود مي

 صد بار مردم اي جان، وين را بياموزدم
  

 چون بوي تو بيامد ديـدم كـه زنـده بـودم           
  

                )1/ 1689(  
  : شود رهنمون مي» راه تبريز«دهد و او را به  مي» پند و اندرز«گاهي جانش را 

 سخن درراه كن  ،يا اينكن سخن كوتاه اي جان
  

 در راه شاهنـــشاه كـــن در ســـوي تبريـــز صـــفا
  

                )3/ 78(  
  :خواهد تا او را از غم و غصه برهاند مي» كمك و ياري«گاهي مولانا از جان 

  جپراز اين طفلي، ما را برهان اي جان ونبير

  

  از منت هر داد وز غصة هر دادا  
  

                           )3/ 88(  
  : خواهد با جانش خداحافظ كند ترسد و نمي جان مي» دوري و هجران«حتي از 

 بگذشت روز با تو جانا به صد سعادت
  

  بادت افغان كه گشت بيگه ترسم زخير 

                )1/ 439 (  
در ايـن   . هوم واژه جان در ساحت استعاره در دو عرصـه معنـايي در تكـاپو اسـت                مف

يك معنا، رو سوي شمس تبريـزي و        : مرحله واژة جان در دو حوزة معنايي شناور است        
مولانا در استعاره شمس تبريزي را چـون      . ديگري رو سوي جان روحاني و معنوي دارد       

دهد براي خواننـده جـز         از جان ارائه مي    بيند و تصويري را كه      جان، عزيز و روحاني مي    
كند بويژه آنجا كه جان را مورد خطاب قـرار            شمس، كسي يا چيزي ديگري، تداعي نمي      

كند، مرادش شمس تبريزي است و در مواردي كه جان را بـا               دهد و با او درد دل مي        مي
  . برد، مقصودش همان جان روحاني و معنوي است توصيفات انساني به كار مي
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 پوياترين و تأثيرگذارترين نوع تـصويرهاست كـه مخاطـب را در بـرزخ دو      : نماد .ج
. دهـد   حس درك كردن و درك ناكردن، كشف كردن و كشف نكردن در تعليق قرار مـي               

شود كه بـه جـاي اشـارة مـستقيم بـه موضـوعي، آن را                  به هر شيوة بياني گفته مي     «نماد  
كـه باعـث    ) 9ص: 1375چـدويك،   (» غيرمستقيم و به واسطة موضـوع ديگـري بيـان كنـد           

  . شود رمزوارگي اين نوع بلاغي مي
: 1376ميرصادقي،  (» مفاهيم متعددي است كه در خود پنهان دارد       «از ديگر ويژگي نماد،     

مولانا از اين ويژگي نيز بخوبي استفاده كرده و از طريق آن به واژة جان تكثـر                 . )281ص  
  . دانيم معناي واقعي و حقيقي جان چيست اي كه ما نمي معنايي بخشيده است به گونه

به دو نوع سمبوليسم انساني و سمبوليسم فـرا رونـده           «همچنين نماد را در سطح عام       
  ).12-11ص: 1375چدويك، (اند   تقسيم كرده

سمبوليسم انساني، بيان نمادين عواطف دروني و شخصي شاعر است؛ اما سمبوليسم            
ر جهاني آرماني است كه نوع بشري آرزوي آن         فرارونده رخنه كردن در تصورات و افكا      

  . را دارد
شاعر عارف بر اين اساس، آگاهانه يا ناآگاهانه واژة جان را در سطحي فرارونـده بـه                 

نهد و به زبان حقيقي نمـاد         در اين مرحله، جان از زبان استعاره پا فراتر مي         . گيرد  كار مي 
اي از عالم الهي است؛       رمز و نشانه  ها همگي     طبق بينش مولوي، عناصر و پديده     . رسد  مي

دهـد، جـان       اين مفاهيم كه ذهن مولانا را به نيمة روحاني و الهي او سـوق مـي                 از جملة 
اي كـه بـا آن        شود؛ تجربه   گر مي    روحاني است كه به شكل نماد جلوه        است، جان تجربة  

  . رسد مولانا به كشف و شهود در عالم غيب مي
نخـست،  : بـرد   ماد فرارونـده در دو گـروه بـه كـار مـي            مولانا واژه جان را در سطح ن      

تعالي و در اصـطلاح عرفـان نيـز بـه وجـود               ذات حق «كه به معني    » جانِ جان «صورت  
دو ديگـر   . )10-7ص  : 1368گوهرين،  (» شود  الحقايق هم تعبير مي     حقيقي گفته كه به حقيقه    

يان در سـير    روح مـردان كامـل كـه بـه زعـم صـوف            «است كه به معني     » جانِ جانِ جان  «
  ).10-7همان، ص ( 7»عروجي به حد كمال رسيده و به درجة معيت و فنا رسيده است

در اين  . الحقايق را در نظر دارد      تعالي و حقيقه    ، ذات حق  »جانِ جان «بنابراين مولانا در    
دانـد و بـا خداونـد         بخش شاعر عارف، خود را با خالق هستي و محبوب ازلي يكي مي            

جان و  «رسد، ننگ     الحقايق مي   او وقتي به حقيقه   . يابد   دست مي  هستي به وحدت حقيقي   
  : شود تبديل مي» كان زر با ارزشي«و به » كشد تن را نمي
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 اي ننگ جان و تن چه كشي  شدهجانِ جانچو 
  

 اي چــه انــدوزي اي حبــه چــو كــان زر شــده
  

                )5/ 3074(  
  : ازي نداردني» جايگاه مادي و معيني«تعالي به  از نظر او ذات حق

  وگر جاي ندارد چه عجبجان جانست
  

 طلبد در تن ما، هـست كجـا؟         اينكه جان مي  
  

                )4/ 412(  
ايـن  . نيز روح انسان كامل به درجة معيـت و فنـا رسـيده اسـت              » جانِ جانِ جان  «در  

انسان كامل از نظر گاه مولوي، شمس تبريزي است كـه در سـير و سـلوك عارفانـه بـه                     
 رسيده است؛ انسان كاملي است كه دل از مولانا ربوده و توانـسته اسـت از                  كمال  مرحلة

يك فقيه متشرع، عارفي شاعر و دلباخته بسازد و وجود و حضورش براي مولانا سراسر               
خير و نيكي و خوشي و سرمستي باشد به طوري كـه شـاعر هـر لحظـه بـا او بـودن را                     

  : كند همه به جان خندان مبدل ميخواهد و حضور شمس تبريزي و لطفش، تن او را  مي
 تنم از لطف جان گشتي و جان من بخنديـدي     به تنهاروي بنموديجان جانِ جانِوگر آن 

  

                )2/ 2852(  
  :اوست» خواهان آمدن«او و » طالب«مولانا هميشه 

  من جان جان جان  اي عقل عقل عقل من اي         آن سو مرو، اين سو بيا اي گلبن خندان ما
  

                )1 /1806(  
اما براستي مراد مولانا از اين تركيبات فقط به كارگيري محض يك اصطلاح عرفاني 

جويد؟ آنچه از منظومة فكري مولانا به  است يا ناآگاهانه از اين اصطلاحات بهره مي
مولانا شاعري . آيد به دور بودن او از قيد و بندهاي طريقت و شريعت است دست مي

بر اين اساس از . بافي فارغ است ام فكري او از هر گونه فلسفهآزاد و رهاست كه نظ
كاربرد اين دو نوع تركيب فقط دريافت دو معناي ذات حق تعالي و انسان كامل را مورد 

داند كه اين دو نوع تركيب، نوسانات معنايي  دهد؛ بلكه خواننده آگاه مي توجه قرار نمي
اين دو اصطلاح . مزوارگي شناور استدارد و در درياي پرتلاطم تكثر معنايي و ر

تواند مفاهيم و معاني متعددي را به ذهن متبادر، و تعابير ديگري به غير از خدا و  مي
تداعي كند؛ از جمله به معناي عالم غيب و روح به كار ) شمس تبريزي(انسان كامل را 

  . رفته شد
، آن مكان را بالاترين و كند را مراد مي» عالم غيب«  هرگاه مولوي از اين دو اصطلاح،

  : فرستد يابد كه عشق از آنجا سلام مي بهترين جايگاه مي
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 دو چشم كشته شنيدم كه سوي جان نگرد
  

  رفتـي  جان جـان   چرا به جان نگري چون به     
  

                )9/ 3051(  
 ، عـشق آمـدت سـلامي       جان جان جانش   وز  نشانش زآن سوي جهل و دانش بي از كوي

  

                )6/ 2956(  
را در نظر دارد، نام و خيال محبوبش را روح و روان تصور » روح«وقتي معناي 

  : كند كه عشق در آن جاي دارد مي
  ياد او لعل كانها ،جان جانهانام او 

  

 عــشق او در روانهــا، هــم امــان و هــم امــاني
  

                )10/ 2892(  
 ام به ذات خدا نيست بهر جان اين لابه

  

 جـان جـان جـان      اي هر دهي خيال تو صد     
  

                )6/ 2047(  
اي از واژة جان  يابيم در سطح نمادين دريافت مفهوم يگانه از آنچه گذشت درمي

ارائه . واژه جان مفاهيم متعددي دارد كه مختص خود مولاناست. بسيار دشوار است
ن،  ساده بالاتر برده و مولانا از آ معاني مختلف از جان، اين واژه را از سطح يك كلمة
با توجه به كليت مفاهيم ارائه . مفاهيم شخصي و مورد نظر خود را اراده كرده است

شده، واژه جان در ساحت نماد، جاني است كلي با مفاهيم بسيار عميق كه هر كدام از 
توان از آن  كند كه مي آنها به تنهايي جان و روح مولوي و همچنين خواننده را درگير مي

فراجان، جاني است كه در بطنش جان روحاني، زميني و . ردبه عنوان فراجان ياد ك
در اين گستره، مفاهيمي چون خدا، عالم غيب، روح و . مفاهيم ديگر جان را داراست

اي را در بطن خويش  يابد كه هر يك مفاهيم معنوي و گسترده شمس تبريزي تجلي مي
  . پروراند مي

  گيري نتيجه
او با . كند واژة جان را براي مخاطبش تصوير ميالدين بلخي در شكلهاي مختلفي  جلال

 و   اين واژه را براي خواننده پررنگ اي، به كارگيري واژه جان در سطح گسترده
 چه مفهومي دارد و به چه علت مولانا  كند؛ از اين نظر كه جان چيست، برانگيز مي سؤال

 سعي دارد تا كند؟ بدين ترتيب، شاعر عارف با بسامد بسياري از آن سخن ساز مي
تصوير روشن و زنده و ماندگاري از جان ترسيم كند، او از شگردهاي مختلفي براي 

  . كند دستيابي به هدفش استفاده مي
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نخستين شگرد مورد استفاده، كاربرد قاموسي جان در سطح مترادف، ترادف، تضاد و 
 آدمي، بخش تن با همايي متداعي است كه جان خود را به معني روح و روان حيات

  .  دهد نشان مي
دومين شگرد، كاربرد توصيفي است كه از طريق آن، مولانا جان را براي مخاطبش 

دهد كه گوياي كيفيت و ماهيت مفهوم جان  كند و اوصافي را بدان نسبت مي وصف مي
دارد كه ... جان در اين مرحله اوصافي از قبيل شيريني، جاودانگي، خلوص و. است

  . روحاني و آسماني واژة جان استنشان دهندة مفهوم 
گيرد و او را آرام  در سومين مرحله در سطح بلاغي، مولانا دست مخاطبش را مي

او يك . سازد آرام از طريق پلكان تشبيه، استعاره و نماد به مفهوم واژة جان رهنمون مي
. يردگ كند و بار ديگر از زبان استعاري كمك مي نقاشي ميبار با زبان تشبيه جان را 

كند كه جان را از عرصة حس بيرون برد تا  گويي با تشبيه، ذهن مخاطبش را آماده مي
بعد از . بتواند در استعاره به طور غيرمستقيم و با واسطه، مفهوم جان را نمود بخشد

گزيند به طوري كه جان در اين سطح، مفهومي  استعاره، زبان رمزي نماد را برمي
ادراك هر يك از آن مفاهيم لرزان و متزلزل است و به قطع يابد و ذهن در  چندگانه مي
  . تواند به معني ثابتي برسد و يقين نمي

واژة جان بعد از سير و سلوك در سه وادي كاربرد قاموسي، توصيفي و بلاغي سه 
جان در كاربرد قاموسي به معناي روح . مفهوم را به عنوان رهاورد با خود به همراه دارد

اين جان روحاني، آسماني .  جنبة تقدس بخشي به تن زميني را داراستو روان است كه
در . و انتزاعي است و داراي معنويت ماوراءالطبيعي است كه نشان از عالم غيب دارد

كاربرد توصيفي، جان صفات پسنديده، و خوب و والايي را با خود دارد كه اين صفات 
  . يدگاه مولاناستنيكو، نشان دهندة مفهوم مقدس و مثبت جان از د

در كاربرد بلاغي، واژة جان در بخش تشبيه هم وجه آسماني و هم وجه زميني دارد 
نماياند كه در قالب معنايي  و در ادامه در بخش استعاره مفهوم جان به دو گونه رخ مي
سرانجام در بخش نماد . كنيم شمس تبريزي و جان روحاني و معنوي آن را مشاهده مي

بينم كه در مفاهيم متعددي چون ذات حق تعالي، شمس تبريزي، عالم  فراجان را مي
در اين سطح، جان يك نماد فرارونده و بالنده است . يابد غيب، و روح بروز و تجلي مي

تواند بنا به ذوق و ظرفيت خود از  اي مي كه تكثر و تنوع معنايي دارد و هر خواننده
  .  خويش را سرشار كندو كوزة جاندرياي جان مولانا اندكي برگيرد 



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

23
هار

، ب
13

88
 

   

86 

  نوشت پي
اي از موانع نگارندگان به شيوة  در مورد اين موضوع قبلاً تحقيقي صورت نگرفت است و فقط پاره. 1

  . اند و فقط دكتر محمود فتوحي نظر داشته» تحليل دريا و مثنوي«مقالة 
المعارف فارسي آن را نفس   در لغتنامه و دايره. است در برهان قاطع، جان به معني روح حيواني آمده. 2

اند و در   اي كه بدان جسم زنده، زنده است، معني كرده يا نفس حيواني و روان يا نفس ناطقه و قوه
ادبيات فارسي مترادف روح آمده است و در عرفان، مراد روح انساني و كنايه از نفس رحماني و 

  ). ذيل جان: 1381سجادي، (تجليات حق است 
  . نتز سمت راست شماره بيت و عدد سمت چپ شمارة غزل استاعداد داخل پرا. 3
اي كلام، ه شود و آن وقتي است كه برخي از واژه النظر گفته مي به اين شگرد از ديدگاه قدما مراعات. 4

  . اجزائي از يك كل باشند
ساز نيست؛ بدين معني كه اين صفات انساني در  در اين بخش صفات مذكور از نوع صفات تشخيص. 5

  . ايم  اين تركيبات وصفي نقشي ندارد و ما اين صفات را در ذيل تشخيص قرار داده
  نمونه براي عناصر طبيعي . 6

 اندر هوس دريا اي جان چو مرغابي
  

 چندان تـو چنـين گفتـه كـز عـشق چنـان گـشته              
  

                )4/ 2311(  
 گردن بكشد جان همچو شتر

  

 تـــــا زنـــــده شـــــوم از بـــــسمل تـــــو     
  

                )7/ 2252(  
 گلستان جانها به روي تو خندد

  

 كـــه هـــر بـــاغ جـــان را دو صـــد نـــو بهـــاري
  

                )6/ 3143(  
  نمونه براي اشيا 

  جان را بين هم ساده و هم نقشين آيينة
  

ــ ــن دارد   ره ــه ثم ــويي ك ــازد گ ــو س ــت ن   دم ب
  

                )4/ 626(  
 در گوهر جان بنگر اندر صدد اين تن

  

ــي      ــشت هم ــاني انگ ــت گرانج ــز دس ــدك  خاي
  

                )5/ 621(  
 جان پركن از آلايي، بنگر اندر لطف او جام

  

 تاگــشايد چــشم جــان ده، بينــد آن الطــاف را    
  

                )6/ 135(  
  نمونه براي عناصر انتزاعي 

 جاي دل چه جاي دل از كيمياي جان چه منم
  

 نه چون تو آسياي نان كه گـرد نـان همـي گـردم              
  

                )7/ 1423(  
  اي افراد انساني نمونه بر

 تو شدست مشتغل ساقي جان بيا كه دل بي
  

ــي    ــرار م ــي ق ــا ك ــرا ب ــد او ت ــه نبين ــا ك ــد؟ ت  كن
  

                )9/ 556(  
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 حديث سوزن و رشته بهل كه باريكست
  

 حــديث موســي جــان كــن كــه بــا يــد بيــضاست
  

                )26/ 483(  
 آورد طبيب جان يك طلبه ره آوردي

  

 و جـوان گـردي    گر پير خرف باشـي، تـو خـوب          
  

                )1/ 2566(  
  نمونه براي اسم مكان

 عالم جان، بحر صفات، صورت و قالب كف او 
  

 زانـك قـرارش ندهـد، جنـبش مـوج مـددي      
  

                )7/ 2554(  
 وجود تو بديدم شدم زشرم، عدم

  

 زعــشق ايــن عــدم آمــد، جهــان جــان بــه وجــود
  

                )5/ 904(  
با توجه به كليت اين سه      . ز در سه مورد يافت شد كه بسامد كمي دارد         تركيب جانِ جانِ جانِ جانِ ني     

-4/9( غزل، كه اين سه تركيب در آن پيدا شده، مراد شاعر از جانِ جانِ جانِ جانِ شمس تبريزي است                    
6/1373-4/2713.(  

  
  

  منابع
  .1379انتشارات نگاه، : ؛ تهرانسفر در مهپورنامداريان، تقي؛ . 1
  .1376اميركبير، : ؛ تهرانبرهان قاطعسين بن خلف؛  محمدح تبريزي،. 2
  .1380انتشارات سخن، : ؛ تهرانسيب باغ جانجهانتيغ خليلي، مريم؛ . 3
  .1375نشر مركز، چاپ سوم، :  مهدي سحابي، تهران ؛ ترجمةسمبوليسمچدويك، چارلز؛ . 4
  .1377ن، انتشارات دانشگاه تهرا: ؛ دورة دوم، تهران؛ لغتنامهاكبر دهخدا، علي. 5
  .1379پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي، : ؛ تهرانشناسي درآمدي بر معنيصفوي، كورش، . 6
دانشكده ادبيات علوم انساني شهيد  ؛ مجلةدر تحليل تصوير دريا در مثنويفتوحي، محمود؛ . 7

  .1380، پاييز 31بهشتي، ش 
  .1378اميركبير، : ؛ چ چهارم، تهران تبريزي كليات شمسالزمان؛  فروزانفر، بديع. 8
   .1368، زوار، 4؛ جشرح اصطلاحات تصوفگوهرين، صادق؛ . 9

  .1376مهناز، : ؛ تهراننامة هنر شاعري واژه ؛ميرصادقي، ميمنت. 10
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  ∗شناسي كلامي در كودكان شعر كودكانه و پيدايش زيبايي

  
   لاريشناس دكتر علي محمد حق

  استاد گروه زبانشناسي دانشگاه تهران
  ر فردوس آقاگلزادهدكت

  استاديار گروه زبانشناسي دانشگاه تربيت مدرس
  دكتر عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا

  استاديار گروه زبانشناسي دانشگاه تربيت مدرس 
  ∗فاطمه علوي

  چكيده 
شناسـي كلامـي در        نظريه رقيه حـسن دربـاره پيـدايش و تكـوين زيبـايي             اين مقاله، در  

 صورت غير    كودك ناآگاهانه و به    ،در اين نظريه  . ته است كودكان مورد بررسي قرار گرف    
او الگوهـاي زبـاني از      . آمـوزد    ادبيات را مي   ،ا و شعرهاي كودكانه   ارادي با شنيدن لالاييه   

 در ذهن اييدهد و توان جمله الگوهاي آوايي، معنايي و نحوي را در شعرها تشخيص مي        
. دهد او شكل ميينده براي  سالهاي آدررا شناسي كلامي  گيرد كه پايه زيبايي     او شكل مي  

از ميان الگوهاي ادبي  . پردازيم  هاي ادبي ما فقط به بررسي شعر مي         در اينجا از ميان گونه    
شـناختي   از ميـان ويژگيهـاي زيبـايي     زيرا   ؛پردازيم  نيز فقط به بررسي الگوهاي آوايي مي      
شايان توجه است . رد اهميت ويژه دا   ،يند و دلنشين  ااشعار كودكان، الگوهاي آوايي خوش    

» ادبيـات «و » زبان« درباره همپوشيها و در عين حال تفاوتهاي         ، جستجو كه در اين نوشته   
. زمينه تمـام مباحـث مطـرح اسـت     هاي ذهن همواره در پس به عنوان دو حوزه از حوزه  
دهدكه هرچند زبان و ادبيات ماهيـت يكـساني دارد از لحـاظ             نتايج اين تحقيق نشان مي    

                                                 
  21/3/1388 :                تاريخ پذيرش مقاله18/9/1387:   تاريخ دريافت مقاله 

  يت مدرس  دانشجوي دكتري زبانشناسي دانشگاه ترب ∗
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بـه  چنين نوع پردازش با همديگر تفاوتهاي اساسي دارد و اين تفاوت آنها را              منشأ و هم  
در بخش پاياني اين تحقيق الزامات و پيامـدهاي         . كند  هايي جدا از ذهن مربوط مي       حوزه

نظري را، كه اين تلقي از يادگيري ادبيات براي آموزش ادبيات به كودكـان در بـر دارد،                  
اي اين تحقيق در تلقـي كودكـان از ادبيـات شـكل بـر               ه  بر اساس يافته  . كنيم  بررسي مي 

محتوا غلبه دارد و پرورش اين تلقي در شكوفايي توانش ادبـي آنهـا در سـالهاي آينـده                   
از اين رو بهتر است كه در تهيه و نگارش اشعار كودكانه بـويژه              . كند  نقش عمده ايفا مي   

 بـه زيبـايي شـكل و        در سالهاي اوليه كودكي به جاي طرح مضامين پيچيده و آموزشـي           
  . چگونگي بيان اشعار توجه خاصي مبذول شود

  شناسي كلامي، ادبيات كودكان، شعر كودك  زيبايي :ها كليد واژه

  مقدمه 
هاي مختلف گفتاري و شنيداري آن موضوعي اسـت كـه ذهـن               ادبيات كودكان در جلوه   

ود مـشغول   بسياري از پژوهشگران، روانشناسان و متصديان آموزش و پرورش را به خ ـ           
هاي بسياري درباره ويژگيهاي شعر و نثر كودكانه، چگـونگي            كتابها و مقاله  . داشته است 

در ايـن ميـان آنچـه در        . نوشته شده است  ... آموزش آنها، تأثيرات رواني و تربيتي آنها و       
كانون توجه قرار دارد، كاركرد و نقش ادبيات در رشد فكر كودكان يعني نقش آموزشي               

 كه بـراي سـالهاي اوليـه كـودكي نوشـته         حتي بسياري از اشعار كودكانه،     آن بوده است؛  
با اين همه درباره منشأ ادبيات و اينكه سرآغاز پيـدايش           . شود، محتواي آموزشي دارد     مي

يكي از نظريـاتي كـه در سـالهاي اخيـر در            . آيد  ادبيات چيست، كمتر سخني به ميان مي      
» زبانشناسي، زبان و هنـر كلامـي      « در كتاب    باره مطرح شده است، نظريه رقيه حسن        اين

آمـوزد امـا ايـن آمـوختن، ناآگاهانـه و             بنا بر نظر حسن، كـودك، ادبيـات را مـي          . است
را بـر آن اطـلاق      » يـادگيري «كنيم نام     گيرد كه گاهي ترديد مي      غيرهوشيارانه صورت مي  

يرد و همزمان بـا     گ  كودك از آغاز تولد با تكان خوردن در گهواره، تكرار را ياد مي            . كنيم
كـم     كم ياين تكرارهاي حس  . شنود  تكان خوردن در گهواره، لالايي مادر يا پرستار را مي         

  :شود به تكرار در كلمات و الفاظ بدل مي
  لا لا لا لا گل ارزن 

  هر كوي و به هر برزن به
  لا لا لا لا گل ميخك
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  ببين خوابيده گنجيشكگ
  لا لا لا لا گل لاله
  لهنا فقير تو كوچه مي
  لا لا لا لا گل زيره
  گيره چرا خوابت نمي

  لا لا لا لا گل پسته
  نشو خسته نشو خسته

بـرد    او از شنيدن اين تكرار لذت مي      . شود  كم براي كودك معنادار مي      اين تكرارها كم  
كند بـدون اينكـه معنـاي     كودك بارها و بارها اين شعرها را تكرار مي. شود و سرگرم مي  

هـا و جمـلات       او معنا در خود تكرار وجود دارد و از معناي واژه          براي  . كلمات را بداند  
  .اين تكرارها براي او نوعي بازي است. مستقل است

طبق نظر حسن در يادگيري ادبيات، كودك قصد و نيتي بـراي يـاد گـرفتن نـدارد و                   
او در معـرض آهنـگ      . پرورانـد   حتي هدفي غايي را براي يادگيري در ذهن خـود نمـي           

بر آن اسـت كـه طـي دوره پـيش            ميلر. برد  گيرد و از آنها لذت مي       ار مي خاص اشعار قر  
شناختي همچون آهنـگ و تكيـه مـاده خـام بازيهـاي           زباني در كودك، ويژگيهاي زيبايي    

اكنون بايد ديد آيا شواهدي مبني بر اينكـه  ). 4، ص  2004ميلر،  (كنند    زباني را فراهم مي   
 توليد ويژگيهاي آوايـي مربـوط بـه گفتـار           كودك در چنين دوره اي قادر به شناسايي و        

  .است، وجود دارد يا نه

  يادگيري الگوهاي آهنگ در كودكان. 1
كنـد، كـودك      طبق جدولي كه جين اچسون براي مراحل رشد زبـاني كـودك ارائـه مـي               

با وجـود ايـن او بـه آزمايـشي اشـاره            . گيرد  الگوهاي آهنگ را در هشت ماهگي ياد مي       
.  نوزادان امريكايي، روسي، عرب و چيني انجـام شـده اسـت            كند كه روي يك دسته      مي

اين گزارش  . ماهگي هستند  يعني در دوره شش   » ورور كردن «اين كودكان، همه در دوره      
توان از نوزادان امريكايي، روسي و عرب تشخيص          دهد كه نوزادان چيني را مي       نشان مي 

صدا از يكديگر   » زير و بمي  «يا  » نواخت« از آنجا كه در زبان چيني، كلمات با تغيير           .داد
شود، نوزادان چيني معمولا گفتارهاي تك هجايي با تنوع فراوان در زيـر و                تميز داده مي  

هاي چنـد هجـايي توليـد       ردر برابر، نوزادان امريكايي، ورو    . برند  بمي كلمات به كار مي    
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توجـه بـه    را با   اگر اين نوزادان    . كنند كه آهنگ آن در سراسر گفتار پخش شده است           مي
ماننـد بقيـه    » غير نـواختي  «چيني و   مثل نوزادان   » نواختي«اختلافات مشهود به دو دسته      

هرچنـد مـادران    . الظـاهر شـبيه هـم اسـت         تقسيم كنيم، ورور نوزادان غيرنـواختي علـي       
توانند نوزادان خود را تشخيص بدهند، هـر          امريكايي، روسي و عرب هر كدام اغلب مي       

. توانند ورور نوزادان مربوط به دو زبان ديگر را تشخيص بدهند           كدام از اين مادران نمي    
بنابراين كودك از سالهاي اوليه كودكي قادر به تشخيص و توليد آهنگهاي گفتـار اسـت                

  ).188-185، ص 1364اچسون، (
كند   به هر حال كودك، تجربه خود از يادگيري ادبيات با الگوهاي آهنگين شروع مي             

البته بتسي هرن   . شود  بق پژوهشها از ششماهگي تخمين زده مي      كه سرآغاز اين الگوها ط    
اين تجربه را به دوران پيش از تولد و شنيدن ضـربان قلـب مـادر و صـداي او مربـوط                      

اي كه پس از تولد با شعرهاي كودكانه، بازيهاي انگشتي و لالاييها دنبـال                تجربه. داند  مي
  ).3ص : 2001هرن، (شود  مي

  وايييادگيري الگوهاي آ. 2
شـود و بـا    الگوهاي آهنگ بتدريج با الگوهاي آوايي تكـرار، تقابـل و قافيـه همـراه مـي          

حـسن معتقـد    . گيـرد   پرورش تخيل و خلاقيت كودك، نقش تخيلي زبان را بر عهده مي           
گيـرد و بـدين       است كه رشد تخيل، همزمان با درك الگوهاي زبان در كودك شكل مـي             

هـاي    در كودك شكل مي گيرد و بدين ترتيب پايـه  شناسي كلامي   هاي زيبايي   ترتيب پايه 
يكي از اين الگوهاي ساده زبـاني، كـه بـدان      . شود  شناسي كلامي در كودك بنا مي       زيبايي

شناسـي كـودك تـأثير        گيري تخيل و زيبـايي      تكرار در شكل  . قبلا اشاره شد، تكرار است    
  :شنود نه مياي از تكرار را در شعرهاي كودكا كودك انواع گسترده. بسيار دارد

      پر حرفه، حرفه، حرفه
  يه ظرفه دست علي

            دوست داره برف بباره
  كوهها برفه بالاي

    اين كوهه يا كه برفه
  علي يه ظرفه دست

  :شود در غالب مواقع اين تكرار در قالب نام آواها انجام مي
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  بق، بق منم كبوتر
  كبوتر نامه بر

    دنبال آب و دونم
  خونم بقو مي بق بق
        ***  

    خونم جيك و جيك و جيك مي
  مهربونم گنجشك

        ***  
    قار و قار و قار كلاغم

  كوچه باغم كلاغ
    صداي قار قار دارم

  منقار دارم چنگال و
        ***  

  جر جر جر بارونه
  ناودونه صداش توي

    بارم بارم و مي مي
  سبزه زارم بر روي

            شرشر و شرشر ميام
  ميارم خبر برات

        ***  
  وز وز وزصداي من 
  جز جز زنم جز نيش مي

هاي شعر كودكانه است كه ممكـن اسـت در سـه              بنا بر نظر حسن، تكرارها از نشانه      
هـايي از ايـن تكرارهـا را در اشـعار يـاد شـده                 نمونـه . سطح آوا، واژه و معنا بروز يابـد       

كنـد كـه تكـرار آوايـي مـستلزم            حسن در اين رابطه به اين نكته مهم اشاره مي         . بينيم  مي
هـا يـا    تواند بدون تكرار واژه  و معنا نيست؛ يعني تكرار آوايي مي تكرار در سطح واژگان   

تكـرار در   . ، مستلزم تكرار معنـايي اسـت      تكرار معنا وجود داشته باشد اما تكرار واژگان       
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. شـود   ها و در سطح جمـلات مـشاهده مـي           سطح واجها در سطح هجاها، در سطح واژه       
  :كند تقسيم مي» قافيه«و » همصدايي«، »آغازي همگوني«ع حسن تكرار آوايي را به سه نو

. تكرار يك آواي يكسان در يك موقعيت واجي يكسان است         : همگوني آغازي ) الف
دار به كار رفتـه   اين اصطلاح در ابتدا براي اشاره به آواي آغازين مكرر در هجاهاي تكيه    

 هجاها، كه به هـم نزديـك   توان آن را براي ارجاع به آواهاي آغازين مكرر    است ولي مي  
است به كار برد بدون توجه به نزديك بودنشان به يكديگر و بدون توجه به اينكـه ايـن                   

  :در شعر زير بنگريد/ گ/دار است يا نه؛ به عنوان مثال به تكرار صداي  هجاها تكيه
  گندم زار تو بسيار زيبايي

  آيي هر فصلي با رنگي مي
           رنگي رنگي، پر رنگي، كم بي
  هر فصل همراهي همرنگي با

    رنگ ابر، رنگ برف، رنگ آب
  روز، رنگ شب، رنگ خواب رنگ

  گاهي خشك گاهي سبز گاهي زرد
  گاهي گرم گاهي سرد گاهي خيس

معمـولاً  (كامينگز و سيمونز، همانند حسن، همگوني آغازين را تكرار آواي آغـازين             
د كـه همگـوني آغـازين،       آنها معتقدن . كنند  در كلمات مختلف تعريف مي    ) يك همخوان 

صـداهايي  . روش عامي است كه به تشخيص ما از شباهت صداهاي خاص بستگي دارد            
كه در بررسي اوليه ممكن است اصلاً شبيه نباشد ولي ما به عنوان سخنگويان يك زبـان                 

آنهـا همگـوني آغـازين را       . بندي شود    هايم كه به صورت يكسان، طبق       خاص توافق كرده  
 مك را نيـز همگـوني       ).10ص  : 1983كامينگز سيمونز،   (دانند    گ شعر مي  عامل مهمي در آهن   

كنـد    آغازي را تكرار همخوان آغازين كلمات پي در پي در يك خط از متن تعريف مـي                
  ).149، ص 1998مك را، (

هاي مكرر در هجاهـاي مجـاور و يـا            همصدايي براي ارجاع به واكه    : همصدايي) ب
توان آن را براي اشـاره بـه شـباهتهاي عـام              د ولي مي  شو  حداقل با فاصله منظم گفته مي     

در شـعرهاي زيـر     » ا«به تكرار آواي    . ها به كار برد     آوايي هم در همخوانها و هم در واكه       
  :بنگريد

  پر دارم و بال دارم



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

6
مار

، ش
23

هار
، ب

13
88

 

  ...شناسي ايي زيب                                                               شعركودكانه و پيدايش

  

95

  خيلي قيل و قال دارم
     سازم آشيانه مي
  دهم ترانه مي سر

  صداي قار قار دارم
  چنگال و منقار دارم

ها مثل همگوني آغازي بـراي همخوانهـا          يمونز، همصدايي را براي واكه    كامينگز و س  
آنها معتقدند امروزه همصدايي فقط به تكرار يك واكه يكسان بدون توجـه بـه               . دانند  مي

دار   اگـر همـصدايي در يـك هجـاي تكيـه          . شود  آيد، اطلاق مي    اينكه در كجاي كلمه مي    
ين تـشخيص همـصدايي مثـل همگـوني         همچن. اتفاق افتد، تأثير آهنگين آن قويتر است      

هـا ممكـن      هاي خاص بستگي دارد؛ گرچه اين واكـه         آغازي به يكساني ادراك شده واكه     
  ).29، ص 1983كامينگز و سيمونز، (است در واقع ويژگيهاي آوايي متفاوت داشته باشد 

مـك را، قافيـه را      . آيـد   قافيه نوعي همصدايي است كه در آخر كلمات مي        : قافيه) ج
مـك را،   (داند كه هنگام صحبت كـردن يـك صـدا دارنـد               ق كلمات يا هجاهايي مي    انطبا
  :به اشعار زير بنگريد. آيد قافيه معمولاً در پايان مصراعها مي. )151، ص 1998

  ريزه از آسمون مي
   ريزه بارون ريزه

    خورشيد مياد دوباره
  پاره از پشت ابر

    شه در آسمون پهن مي
  قالي رنگين كمون

اين الگوهاي صوتي، كه مستلزم نوعي تكـرار اسـت در اشـعار كودكانـه و                علاوه بر   
لالاييها يك دسته از تقابلها نيز هست اين تقابلها در آهنگ مـنظم تكرارهـا وقفـه ايجـاد        

  :به شعرهاي زير بنگريد. كند مي
    لا لا  لا لا  لالايي
  لا لا  لا لا  لالايي

        ***    
    دار دار دار خبر دار

  از تاغاز تريزه ماس مي
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    بارم بارم و مي مي
  سبزه زارم بر روي

     باري باري باري باري
  باري پيش باري باري

احـساسي كـه    . آشـنا كنـد   » غيرمنتظره« با   ييارويواين تقابلها كودك را با احساس ر      
  .شود بعدها بارها و بارها در شعرهاي مختلف تجربه مي

همه الگوهاي صوتي كه از آنها ياد شد در شعر كودكانه با فراواني و نظم بـسيار بـه                   
گويد احتمالاً در شعر بزرگسالان بـا ايـن فراوانـي و              رود و آن چنانكه حسن مي       كار مي 

كودك با شنيدن اين اشعار و با تكرار آنها با لذت الگوبندي زبان رو              . شود  نظم ديده نمي  
تقليد و تخيل، پايه نقـش تخيلـي و در          . كند  رفته تخيل او رشد مي    شود و رفته      به رو مي  

به جز الگوهاي صـوتي،     . دهد  شناسي كلامي را در كودك تشكيل مي        نهايت رشد زيبايي  
الگوهاي واژگاني، دستوري و معنايي نيز به همين طريق به طور ناآگاهانـه و غيـرارادي                

بـه  .  الگوبنديهاي زباني وجود داردتخيل و خلاقيتي كه در اين. گيرد در كودك شكل مي   
عقيده حسن انگيزه آغاز بسياري از انواع يادگيري است و به كودك در فرايند اجتمـاعي    

  .كند شدن كمك مي
كند اين است كه در شعر كودكانه صورت          ادعاي مهمي كه حسن در اينجا مطرح مي       

ژگـي شـعر كودكانـه،    تـرين وي  به عقيـده او احتمـالاً برجـسته   . تر است   از محتوا برجسته  
. الگوبندي الگوهاي زباني در يك متن واحد، هم در سطح آوا و هم در سطح واژه است                

بـرداري از شـكل زبانـشناختي بـارور           له تنها با بهـره    حكودكان، تخيل خود را در اين مر      
جذابيت شعر كودكانه براي كودك به دليل معناي تجربي و محتواي شناختي آن  . كنند  مي

البته اين موضوع در مـورد داسـتانهاي   . به دليل شكل زبانشناختي شعر است   نيست بلكه   
كنـد كـه بـه نظـر او           كودكانه هم مصداق دارد؛ اما حسن از شعر كودكانـه اسـتفاده مـي             

ترين نمونه از هنر كلامي است؛ يعني تنها شكل هنر كلامي است كـه نـسبت بـه           انتزاعي
  .هاي دنيوي استمحتواي اطلاعاتي خنثي است و ماوراي واقعيت

اكنون بايد ديد آيا ادعاي حسن درباره خنثي بودن شعر كودكانه نسبت بـه محتـواي                
شود يا نه و در آن صورت، ايـن گونـه             اطلاعاتي با شواهد روانشناختي موجود تأييد مي      

به اعتقـاد تـاكر     . تلقي از شعر كودكانه چه الزاماتي براي آموزش ادبيات به كودكان دارد           
اند، بهتر است كه از غرايز خود كمك           آن زاده شده   دري آشنايي با فرهنگي كه      ها برا   بچه



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

6
مار

، ش
23

هار
، ب

13
88

 

  ...شناسي ايي زيب                                                               شعركودكانه و پيدايش

  

97

ها   بگيرند و با سرعت خود پيش روند تا اينكه از طريق كتابها آموزش ببينند و خود بچه                
كند كـه كودكـان،    او به نظر پياژه در اين مورد اشاره مي    . دانند  نيز اين مسئله را مهمتر مي     

گيرند كه با خود تجربه رو به رو شوند و نه بـا آمـوزش                  ياد مي  هنگامي به بهترين وجه   
  ).166 و 195، ص 1992تاكر در هانت، (كتابي و از قبل هضم شده 

آنهـا شـش شـعر      . انـد   گيلز و شي، تحقيق جالبي درباره ادبيات كودكـان انجـام داده           
امپتي و  ه ـ«دهد از جمله      كودكانه مشهور را كه در آنها نوعي صدمه مغزي مهم روي مي           

اي مهم بـه      در هر كدام از اين شعرها صدمه      . اند  انتخاب كرده ... و» جك وجيل «،  »دامپتي
شود اما در هيچ كدام از آنها اقدامي جـدي بـراي              مغز يكي از شخصيتهاي شعر وارد مي      

اين در حالي است كه در عالم واقعيت، هر كـدام از ايـن              . گيرد  درمان بيمار صورت نمي   
اما كودكان اين   . اي به وسيله اطرافيان همراه باشد        با مراقبتهاي ويژه   توانست  صدمات مي 

گـويي  . انگيـزد  كنند و اين مسئله در آنها حسن تعجبي برنمي   شعرها را همواره تكرار مي    
خوانند و محتـواي شـعر برايـشان          آنها شعر را براي لذت كلامي و بازيهاي زباني آن مي          

  .اهميتي ندارد
دهند و هدف آن را       ، شعر كودكانه را در مقوله بازي جاي مي        بسياري از پژوهشگران  

نه آموختن دانشي خاص بلكه لذت بردن و سرگرم شدن مي دانند؛ به عنوان مثال طبـق                 
نظر ارسطو تقليد براي انسان طبيعي است و از كودكي در درون انسان به صورت ذاتـي                 

  ).72، ص 1992ارسطو در هانت، (وجود دارد 
بـه بررسـي روشـهايي      » بازي كلامي و يادگيري زبـاني     «اي با نام      مقالهاريك ميلر در    

بـه اعتقـاد او     . كند  پردازد كه بازي كلامي به فرايند يادگيري زبان در كودك كمك مي             مي
 و  رهاي تكـرا    شناختي در ساختن آهنگ، قافيه و ديگر گونه         كودكان به دليل لذت زيبايي    

او ابتـدا بـه ايـن       . كننـد   بازي مـي  ...  و پايان و   الگوبندي و همچنين به دليل ساختن آغاز      
شـناختي مثـل آهنـگ و        كند كه طي دوره پيش زباني، ويژگيهاي زيبـايي          مسئله اشاره مي  

بنـا بـر نظـر او آواهـاي         . كننـد   تكيه ماده خام را براي بازي زباني اوليه كودك فراهم مي          
. اني همراه اسـت   تكراري و آهنگين با حالات لذت بخشي در كودك در مرحله پيش زب            

صداهاي زباني پرستار، كه با حركت دادن انگشتان و قلقلك دادن كودك همـراه اسـت،                
بنا بر نظر ميلر در     . شود  ايي است كه كودك با آنها رو به رو مي         واولين مدلهاي بازيهاي آ   

اولين سال زندگي كودك، نيروي ارتباطي پرستار نه از معاني دلبخواهي كه در يـك كـد                 
شود بلكه از قدرت موسيقايي آنها در برانگيختن، هشدار دادن، آرام             تي بيان مي  زبانشناخ
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آهنگهاي گفتـار پرسـتار بـراي كـودك كـاملاً           . گيرد  سرچشمه مي ... كردن، شاد كردن و   
آميز پرستار ممكن است به كودك كمـك          گرچه الگوهاي زير و بمي اغراق     . آشكار است 

ي را در گفتار تشخيص دهـد، خيلـي پـيش از            كند تا در دو سالگي واحدهاي زبانشناخت      
از طريق اين شكل متمايز آوايي اسـت كـه          . آن، صداي انسان براي كودك معنادار است      

ها قبل از اينكـه       اين تجربه ماه  . كند  كودك شروع به تجربه ارتباط احساسي با ديگران مي        
  .افتد برقراري ارتباط به وسيله نمادها ممكن شود، اتفاق مي

ر بر مهم نبودن محتواي شعر براي شعر كودك در سالهاي اوليـه كـودكي،               شاهد ديگ 
سازد و آنها را بارها و بارهـا تكـرار    معنايي است كه كودك در اين سالها مي     شعرهاي بي 

توجه به ديگران در حـال بـازي          بعضي از ما اين شعرها را هنگامي كه كودك بي         . كند  مي
  .ايم است، شنيده

باشد، كتابهاي شعري كه براي سالهاي اوليه كـودكي نوشـته     اگر اين نظريات درست     
اي از الگوهاي آوايي تكرار و تقابل را در خود داشـته باشـد                شود، بايد دامنه گسترده     مي

شناختي و درك ادبـي       تا بتواند تخيل و خلاقيت كودك را بپروراند و در او حس زيبايي            
اي در    هايي براي كودك هيچ فايده    گنجاندن محتواي آموزشي در چنين كتاب     . را رشد دهد  

تواند در خـدمت پـرورش تخيـل و خلاقيـت او      برندارد و صرفاً انرژي كودك را كه مي 
  .برد باشد به تحليل مي

پردازد، پايـه و اسـاس درك         مسئله اساسي ديگري كه حسن در نظريه خود بدان مي         
ر از جملـه    هم چنانكه گفته شد، كودك از ويژگيهاي صـوري شـع          . كودك از شعر است   

بـه اعتقـاد حـسن ايـن درسـت          . بـرد   لذت مي ... تكرار، تقابل، جا به جا شدن كلمات و       
شناسـد و سـاختهاي سـاده را از           نشانگر اين است كه كودك، تكرار را از تقابـل بـازمي           

كند؛ به مفهومي ديگـر كـودك         هاي پيچيده و تغيير يافتن ترتيب كلمات درك مي          ساخت
را در / س/داند و اين دانش همـان دانـشي اسـت كـه صـداي       اين الگوهاي زباني را مي   

  .كند در تار متفاوت مي/ ت/و » زار«در / ز/از » سار«
اي هم چنانكه گفته شد با شواهد زيـادي       مندي كودك به بازيهاي آوايي و واژه        علاقه
اي از شعرها به كـودك اجـازه          به اعتقاد حسن، رويارويي با دامنه گسترده      . شود  تأييد مي 

 ـ          دهد كه توانايي ظاهراً طبيعي و نياموخته        يم دسـت آورد   ه  اي را در درك هنـر كلامـي ب
آن اسـت كـه   امـر  دليـل ايـن    .اي از معناسـت  يابد كه هنركلامي نيز شـاخه    كودك درمي 

  .روابطي كه هميشه بدون آموزش مشخص براي ما روشن است، روابط معناست



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

6
مار

، ش
23

هار
، ب

13
88

 

  ...شناسي ايي زيب                                                               شعركودكانه و پيدايش

  

99

گيري نوعي تـوانش در كـودك    كلرسد كه حسن در اينجا به پيدايش و ش به نظر مي 
رويـارويي  . توان آن را توانش ادبي دانست       كند كه در قياس با توانش زباني مي         اشاره مي 

دهد كه در سالهاي بعدي رشد و در          كودك با الگوهاي زباني، توانشي را در او شكل مي         
كنـد   برخورد مياي را كه براي اولين بار با آنها          فرايند اجتماعي شدن انواع ساختهاي پيچيده     

به واسطه اين توانش از همديگر بازشناسـد و لـذت او از گفـتن و شـنيدن شـعر بـه درك                       
  .زيباييهاي شعر به صورت آگاهانه و سرانجام شناخت او نسبت به زبان شعر منجر شود

بـا دقـت و ريزبينـي       : نظريه حسن درباره يادگيري ادبيات، نقاط قـوت زيـادي دارد          
كند و بدرسـتي بـه ريـشه          شناسي كلامي اشاره مي     كوين زيبايي گيري و ت    زيادي به شكل  

شناسي در اولين آهنگهاي موزون، لالاييها و شعرهاي كودكانـه اشـاره              داشتن اين زيبايي  
او روشهاي خاصي را كه در مراحل اوليه اين يـادگيري دخيـل اسـت در قالـب                  . كند  مي

ن نظريـه بـه طـور ضـمني و       اي ـ. كند  تكرار، تقابل و الگوهاي صوتي مختلف تشريح مي       
كند به اين صورت كه آغـاز پيـدايش           تلويحي مسئله جدايي ادبيات و زبان را مطرح مي        

كنـد؛ بـه عبـارت        ادبيات را همراه با الگوهاي خاص آن بدون اشاره به زبان مطـرح مـي              
بـراي فهـم    . نمايد  ديگر او جدايي زبان و ادبيات را در قالب تفاوت منشأ آنها مطرح مي             

  .ضروري است» منشأ ادبيات«اين مباحث، پرداختن به موضوع كامل 

  منشأ ادبيات چيست؟
دهـد كـه    پردازد و توضيح مـي  حسن در ابتداي بحث خود به فرايند يادگيري ادبيات مي        

تمام يادگيريها آگاهانه و ارادي نيست و اين مسئله بويژه در مورد يادگيري در نوزادي و           
  .اوايل كودكي صادق است

زبـان مـادري بـه      . دانـد   اي از اين نوع يادگيري مـي        گيري زبان مادري را نمونه    او ياد 
عنوان سيستمي كاملاً پيچيده بدون تلاش كودك و صـرفاً بـا قـرار گـرفتن در معـرض                   

ايـن يـادگيري    . شنود  شود كه كودك از اطرافيان مي       هاي زباني محدود ياد گرفته مي       داده
  .شود زندگي روزمره انجام ميچنان طبيعي است كه به عنوان بخشي از 

در زنـدي  (پيـاژه  . گراي پيـاژه قـرار دارد       اين نظر حسن در تضاد كامل با نظر شناخت        
از . كنـد    معتقد است كه رشد شناختي كودك، فراگيري زبـان وي را هـدايت مـي               )1381

ديدگاه او رشد زبان به رشد تفكر و شناخت از جهان بستگي دارد و عكـس آن صـادق                   
  اينداند و در واقع  از رشد شناختي كودك مياي  ور كلي او رشد زبان را جنبهبه ط. نيست

  .كند رشد شناختي كودك است كه فراگيري زبان را هدايت مي
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طبق نظر اسكينر،   . هم چنين نظر حسن با نظريه رفتارگراي اسكينر نيز مطابقت ندارد          
تشويق، باعـث   . گيرد   مي يادگيري زبان مثل ديگر انواع يادگيري تحت تأثير محيط انجام         

در نظريه حسن، يادگيري ادبيـات آنقـدر        . شود  تقويت و تنبيه مانع رشد رفتار خاص مي       
  .انگيزد شود كه تشويق و تنبيه والدين را برنمي طبيعي و بدون اراده انجام مي

رسد كه تعريف حسن از يادگيري زبان در كودك و همچنين توانشي كـه                به نظر مي  
. گراي چامسكي ريشه داشته باشـد      كند در ديدگاه ذاتي      آن اشاره مي   به صورت ضمني به   

كنند كـه     به اعتقاد چامسكي كودكان آموزش رسمي ناچيزي درباره قواعدي دريافت مي          
دهـد يـا اينكـه اصـلاً آمـوزش رسـمي              احتمالاً زيربناي توانش بزرگسالان را شكل مـي       

ها، كه براي هر كودك متفاوت  گفتههاي محدودي از  بينند؛ بلكه كودك فقط با نمونه     نمي
چامـسكي در ونـر و     (شود    است، همراه با وقايع و موقعيتهاي خاص در جهان رو به رو مي            

 با وجود اين، حسن برخلاف چامسكي بـه ذاتـي بـودن زبـان و                ).7-8، ص   1982گليتمن،  
او بـه   است و   » يادگيري«از ديدگاه او يادگيري زبان و ادبيات فقط         . ادبيات معتقد نيست  

بنـا  . كند كه او را براي يادگيري ادبيات آماده كند          هيچ توانايي ذاتي در كودك اشاره نمي      
شود و مادرزادي نيـست بلكـه يكـي از كارهـاي              به ارث برده نمي   ] ادبيات[«و  ابه گفته   

  .»نامرئي و نامحسوس يادگيري است
شـود كـه      ر مـي  حسن، آن گاه با اشاره به پيچيدگي زبان انـسان ايـن نكتـه را يـادآو                

توانند بسياري از سيستمها را كه به همين اندازه پيچيده هستند ياد بگيرند و                كودكان مي «
اي ديگـر از      او بـه عنـوان نمونـه      . »درك بزرگسالان از اين جريان هميشه دقيـق نيـست         
گويد كه يادگيري آنها كاملاً نهفتـه   سيستمي پيچيده از يادگيري سيستم ارزشها سخن مي     

. كنـد   اي كه تظاهرات ناگهاني آن، والـدين را دچـار تعجـب مـي                است به گونه   و پنهاني 
او آنگـاه بـه بررسـي       . دانـد   اي از چنين سيستمهايي مـي       حسن يادگيري ادبيات را نمونه    

تكـرار و  (ابتـدا الگوهـاي آوايـي       . پردازد كه در سيستم ادبيات دخيل است        روشهايي مي 
، واژگاني و معنايي و به طور كلي الگوبندي         و آهنگ و آن گاه الگوهاي دستوري      ) تقابل

شود اين است  اي كه در اينجا به ذهن متبادر مي نكته. كند الگوها را در ادبيات بررسي مي
دانـد و     هاي يادگيري ديگر مـي      كه آيا حسن يادگيري ادبيات را سيستمي جدا از سيستم         

ن، كه چامـسكي مطـرح      اي بودن ذه    در سطحي بالاتر، آيا حسن با توجه به مسئله حوزه         
هاي ديگر ذهن از جمله زبان و هـوش           اي مستقل در كنار حوزه      كند، ادبيات را حوزه     مي
  .داند و اصلا آيا چنين ادعايي قابل طرح است يا نه مي
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فرض و ديدگاهي به پيش       رسد كه حسن تمام بحث خود را با چنين پيش           به نظر مي  
شعر كودكانـه را پايـه      : اول. كند  گاه تخطي مي  با اين همه در دو مورد از اين ديد        . برد  مي

نمايـد كـه هليـدي مطـرح          نقش تخيلي يعني يكي از هشت نقش اوليه زبان معرفي مـي           
دوم اينكه زبان   . نمايد  هاي زبان معرفي مي     كند، و بدين ترتيب ادبيات را يكي از گونه          مي

شود كه آيـا ادعـاي    ياكنون اين مسئله بررسي م. داند اي بر درك هنر كلامي مي  را مقدمه 
متفاوت بودن منشأ زبان و ادبيات به عنوان دو حوزه جدا ادعايي قابـل طـرح و معقـول                   

هـا را دربـاره       توان متفاوت بودن حـوزه      در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا مي      . است يا نه  
  ماهيت زبان و ادبيات نيز مطرح كرد؟

بت بـه ذهـن و زبـان توجـه          اي نس   براي پاسخ به اين سؤالات ابتدا به رويكرد حوزه        
در اين رويكرد، قوه نطق و دانـش زبـاني          . شود كه يكي از مباني دستور زايشي است         مي

از ديگر قواي ذهن از قبيل هوش، تفكر و استدلال منطقي، اصول و ملاحظات اجتماعي               
، فرايندهاي روانـشناختي دخيـل      )شناسي زبان   كاربرد(و فرهنگي ناظر بر كنشهاي زباني       

سـازي مـستقل      اك و گفتار، حافظه طولاني مدت، اصول كلي يـادگيري و مفهـوم            در ادر 
هايي تـشكيل     در اين رويكرد اعتقاد بر اين است كه هم ذهن و هم زبان از حوزه              . است

دبيرمقـدم،  (شده است كه مستقل و خودمختار و در عين حال در تعامل با يكديگر هستند     
  ).18-9، ص1383

 بـه   ؛ قوه نطق را از ديگر قواي ذهني تأييـد كـرده اسـت             پژوهشهاي متعدد، استقلال  
شـود امـا      پريشيها فرد دچار اختلالات شـديد زبـاني مـي           عنوان مثال در بسياري از زبان     

كند و يا افـرادي بـا بهـره هوشـي بـسيار كـم، تواناييهـاي زبـاني                     هوش او تغييري نمي   
خود را از دست    همچنين در بعضي صدمات مغزي، فرد قدرت تكلم         . چشمگيري دارند 

بـراي آگـاهي از مـواردي از ايـن دسـت      (رسد  دهد ولي به ديگر قواي ذهني او آسيبي نمي       مي
  ).148-152، ص 1364؛ اچسون 19-21، ص 1383بنگريد به دبيرمقدم 

هاي معينـي از هـوش بـويژه هـوش زمـاني و مكـاني يعنـي                   به اعتقاد اچسون جنبه   
زم استفاده از هـوش اسـت، عمـدتاً جـدا از     قضاوتهاي مربوط به زمان و مكان، كه مستل      

البته او بر ايـن بـاور اسـت كـه در مجمـوع،              . زبان و به نيمكره راست مغز مربوط است       
هـم  . رابطه ميان هوش و زبان در مغز در كل دشوار و مـستلزم تحقيقـات بيـشتر اسـت                  

دازش در نيمكره راست، پر   ... چنين او معتقد است صداهاي غيرزباني از قبيل موسيقي و         
اچـسون،  (هاي زباني و نيز تكلـم، قـويتر اسـت             شود و نيمكره چپ در پردازش نشانه        مي

  ).154-6، ص 1364
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با توجه به اين نظريات، هنر كلامي را كه در كودك با شنيدن الگوهاي آهنگين آغاز                
آيـا  . اي جـاي داد     تـوان در چـه مقولـه        پروراننـد، مـي     شود و تكرار و تقابل آن را مي         مي
گيرد و تنهـا ارتبـاط آن بـا           اي مستقل از زبان منشأ مي       ن گفت هنر كلامي از حوزه     توا  مي

زبان يكي بودن وسيله بيان است؟ براي پاسخ به ايـن سـؤال بايـد بـه بررسـي شـواهد                     
  .بيولوژيكي و روانشناختي پرداخت

برخي از صاحبنظران، پيدايش زبان و ادبيات را تحت عنوان كلـي پيـدايش تـوانش                
بنابراين يادگيري ادبيات از نظر آنان، زيـر مجموعـه و بخـشي از              . كنند  سي مي زباني برر 

فرايند يادگيري زبان است؛ به عنوان مثال ليندفورز معتقد است انواع بازيهاي زباني مثل              
 هنگام خلـق كلمـات       كه كودكان در شعرهايشان،   ... همگوني آغازي، همصدايي، قافيه و    

اين نـشان   . دهند  رون احتمالات تركيبات آوايي انجام مي     برند، همه را د     جديد به كار مي   
هم چنين . دهد كه دانشي كه كودكان از سيستم آوايي زبانشان دارند، بسيار زياد است مي

او بر اين باور است كه كودك آشكارا از بازي زباني موجود در كتابهاي ادبيات كودكـان            
ك از زبان در اين مـسئله مهـم و      شود و اين شاهدي است بر اينكه برداشت كود          شاد مي 

در زبـان  » غيرمنتظـره «كودك بيش از هر چيز ديگر به دليل وجود چيزهاي       . دخيل است 
اگر ما تواليهاي آوايي و تركيبات واژگـاني ايـن   . شود اين كتابهاست كه مجذوب آنها مي    

 انتظـارات   اين. دارد» انتظاراتي«ناميم به اين معناست كه كودك         مي» غيرمنتظره«كتابها را   
  ).73 و 70، ص 1980ليندفورز، (دانش رشد يابنده كودك از ساختار زباني است 

. اكنون بايد ديد براي يكي نبودن منشأ زبان و ادبيات چه شواهدي در دسـت اسـت                
كند در حالي كه حـداقل   را القا مي» فشرده«رووين تسور بر آن است كه كلمات، مفاهيم      

هـايي از تجربـه رمزآميـز را           حـالات مـبهم يـا گونـه        برخي شعرها احساسات پراكنـده،    
به عقيده او تحقيقات مغزي چند دهه گذشته نشان داده زبان فعاليتي غالبـاً              . انگيزند  برمي

متوالي است و ويژگي منطقي دارد و نوعاً با نيمكرده چپ مغز همراه است در حالي كه                 
  .شود ش ميفرايندهاي احساسي پراكنده نوعاً در نيمكره راست پرداز

در مورد منشأ متفاوت زبان و ادبيات و همراه و همگام نبودن آنهـا، شـاهد ديگـر را                   
او . ايـم   داستان هلن كلر نابينا و كر و لال را بسياري از ما خوانـده             . توان ذكر كرد    هم مي 

اي براي    قبل از اين سن هيچ كلمه     . در شش سالگي، مهارتهاي اصلي ارتباطي را آموخت       
وقتي دوست داشت بستني بخورد، حس سردي شـديدي در سرتاسـر            . شتندا» بستني«

بعـد از اينكـه كلمـه       . كـشيد   كرد و مادرش را به سمت يخچـال مـي           زبانش احساس مي  
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را آموخت، حس عجيب روي زبانش ناپديد شد و ديگر نتوانست » ice cream«بستني 
  .با تلاش آگاهانه آن را باز يابد

شناسـي و روانـشناسي نيمكـره         هاي عصب   ساس يافته شريفي نيز بر آن است كه بر ا       
سمت چپ مغز، نيمكره زبان و يادگيري زباني است كه در واقع، مديريت كل مغز را به                 

اين نيمكره به لحاظ .  احساسي است-نيمكره سمت راست، نيمكره آفرينشي    . عهده دارد 
ش و خلاقيت، هر    شود اما در حوزه آفرين      مديريتي و اطلاعاتي از نيمكره چپ تغذيه مي       
  ).6، ص 1382شريفي، (افتد  اتفاقي كه قرار است بيفتد در نيمكره راست مي

پذيرش اين نظريه درباره متفاوت بودن منـشأ زبـان و ادبيـات بـه پـذيرش فرضـيه                   
به هر حال ما در اينجا دلايلي در رد اين ادعاها نـداريم        . اي بودن ذهن منوط است      حوزه

  .پذيريم و اين تفاوت را مي

  آيا ادبيات و زبان ماهيتا متفاوت است؟
رسد اين است كه اگر زبان و ادبيات منشأ متفـاوت دارد آيـا                سؤالي كه اينجا به ذهن مي     

اين سـؤال مـستقيما بـه بحـث مـا مربـوط             . گذارد  اين تفاوت در ماهيت آنها نيز اثر مي       
  .شود شود و صرفا به عنوان يكي از پيامدهاي بحث قبل مطرح مي نمي

اني كه طرفدار تفاوت در ماهيت زبان و ادبيات هستند غالبـاً ايـن تفـاوت را در                  كس
به اعتقـاد آنـان، زبـان ادبـي، ويژگيهـاي      . كنند قالب زبان ادبي و زبان غيرادبي مطرح مي  

منحصر به خود را دارد كه زبان غير ادبي فاقد آنهاست؛ به عنـوان مثـال معتقدنـد زبـان                    
اي معيار ساخته شده است اما زبان ادبي بارها اين ساختها           عادي از بسياري انواع ساخته    

كند؛ البته شـم مـا هرچنـد غيـر            دهد و اصلاح مي     را به روشهاي غير عادي گسترش مي      
آنها همچنين معتقدند كه متون     . تواند اين الگوها را در متن ادبي درك كند          هوشيارانه مي 

  :شود كه ادبي از آن جهت ادبيات ناميده مي
  داند گي كه اين متون از آن بيرون آمده است، آنها را ادبيات ميفرهن. 1
 .كنند كه چيزي غيرعادي در آن هست از زبان خاصي استفاده مي. 2
كـامينگز  (انگيزد كه به خاطر خود اين احساسات با ارزشند            مردم را با احساساتي برمي    . 3

 ).2، ص 1983و سيمونزف 
بـودن زبـان ادبـي و زبـان غيرادبـي اسـت كـه               به اعتبار همين تفكر درباره متفاوت       

بـه عنـوان ويژگيهـاي      ... سـازي و    روشهايي چون آشنايي زدايي، هنجارگريزي، برجسته     
شود؛ به عبارت ديگر اين روشها عواملي است كه يك قطعه از زبان را به            ادبيات ذكر مي  
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ا در ادبيـات    حسن نيز در نظريه خود مسئله الگوبندي الگوهـا ر         . كند  متن ادبي تبديل مي   
  .برد توان آن را به عنوان معياري در تمايز متن ادبي از غير ادبي به كار كند كه مي مطرح مي

امروزه اين نظريات دربارة تمـايز ادبيـات از زبـان بـه وسـيله كاربردشناسـان زبـان،              
گران كلام انتقادي و اخيراً زبانشناسان شـناختي مـورد انتقـاد              شناسان زبان، تحليل    جامعه

شناسـان زبـان عمـدتاً بـر نقـش       رار گرفته است؛ به عنوان مثال كاربردشناسان و جامعه        ق
كنند و معتقدند هم زبان و هم ادبيات در خدمت ارتباط             ارتباطي زبان و ادبيات تأكيد مي     

سازد تا اهداف ارتباطي خـود را در جامعـه بـه بهتـرين                رود و فرد را قادر مي       به كار مي  
پـردازان بـر    در واقع، اين نظريـه   . ابراين ماهيتا با هم تفاوتي ندارند     بن. وجه برآورده سازد  

داننـد كـه خـود موضـوع          اساس هدف و مقصد يكسان زبان و ادبيات، آنها را يكي مـي            
نمايد كه  تنها ذكر اين نكته ضروري مي. پردازيم در اينجا بدان نمي  اي است و ما     جداگانه

ستلزم اين است كـه ماهيـت هـر موضـوع بـا            اي به لحاظ منطقي م      پذيرفتن چنين مسئله  
گران كلام انتقادي نيز هم زبان و هـم ادبيـات را ابـزاري در                 تحليل. هدف آن يكي باشد   

بنـابراين،  . دانند و به همين دليل بين آنها تفاوتي قائل نيـستند  خدمت بيان ايدئولوژي مي  
  .دازند و نه ماهيت آنهاپر پردازان نيز به مقصد و هدف غايي زبان و ادبيات مي اين نظريه

رسد كه اختلاف نظر در اين زمينه بيشتر به اين دليل به وجود آمده اسـت                  به نظر مي  
كه امروزه متون ادبي، بسياري از ويژگيهاي ادبي و شاعرانه خود را از دست داده اسـت                 

رود و ظـاهراً   و روز به روز به سمت سادگي و نزديك شدن به زبان روزمـره پـيش مـي             
. دبيات و زبان، حداقل از نظر صورت و شكل وسيله بيان بـا هـم تفـاوتي نـدارد                  ديگر ا 

دهد هم نثر پرتكلف  زبانان را شكل مي امروزه در پيكره بزرگي كه توانش ادبي ما فارسي      
راحه الصدور و شعر مطنطن و فاخرانه خاقاني جاي دارد هم نثـر گزارشـوار جـلال آل                  

با همه اينها هنوز جاي اين سؤال باقي است كه          . وغپيرايه فر   احمد و هم شعر ساده و بي      
تواند متضمن ماهيت يكسان زبـان        آيا فرض يكي بودن زبان ادبيات و زبان غيرادبي، مي         

شايد بهتر باشد ملاك زباني را ملاك مناسـب و كارامـدي بـراي تمـايز                . و ادبيات باشد  
شم را در ذهن تمـام افـراد     توان اين     اما در اين صورت چگونه مي     . ادبيات و زبان ندانيم   

يا دست كم بعضي از آنها توجيه كرد كه يك نوشته يا گفته را ادبـي و نوشـته يـا گفتـه                       
دانند؛ به عبارت ديگر اين شم را، كه ماهيت ادبيات از ماهيت زبان               ديگر را غير ادبي مي    

وهمي متفاوت است، آيا پايه و اساسي در شناخت ما دارد و يا پايه و اساسي ندارد و ت ـ                 
  بيش نيست؟
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اي ديگـر يعنـي از بعـد نظريـات جديـد              شود اين مسئله از زوايـه       در اينجا سعي مي   
  :زبانشناسي شناختي مورد بررسي قرار گيرد

برخي از زبانشناسان شناختي بر اين باورند كه ذهن انسان براي درك و توليد ادبيات     
 عنوان مثال مارگـارت فـريمن   كنند؛ به و متون غيرادبي از فرايندهاي يكساني استفاده مي   

پـردازيم كـه      كند كه در زبانشناسي شناختي به ايـن نكتـه مـي             ابتدا به اين نكته اشاره مي     
قدرت تخيلي دخيل در خلق و درك كارهاي ادبي به چه ميزان كاركردهـاي عـام ذهـن                  

كننـد كـه مـا فكـر          به اعتقاد او شاعران به همان روش فكر مي        . كند  انسان را منعكس مي   
كارهاي اخيرتر زبانشناسي شناختي، فرايندهاي قياسـي را مـورد بررسـي قـرار              . كنيم  مي
در ايـن ديـدگاه،     . كند  سازي مي   دهد كه مغز انسان به وسيله آنها از جهان خود مفهوم            مي

كند و قياس فرايندي اسـت كـه در زيربنـاي همـه               ذهن انسان به صورت قياسي كار مي      
و همچنـين بخـشهاي گفتـار    ) ندي، مقايـسه و تقابـل    ب  مثل تعريف، تقسيم  (صنايع لفظي   

بنابراين براي اينكه بفهميم منتقدان ادبـي هنگـام         . قرار دارد ) مثل مجاز، كنايه و استعاره    (
تـشخيص  دهند، لازم است انواع انطباقهـاي شـناختي را            تحليل متن چه كاري انجام مي     

  .برند كه آنها به كار ميدهيم 
شناسان شـباهت در روشـن پـردازش زبـان و ادبيـات را              رسد كه اين زبان     به نظر مي  

شـود كـه آيـا        اكنون اين سؤال به ذهن متبادر مي      . دهند  ملاك يكسان ماهيت آن قرار مي     
مـا قـصد    . تفاوت در نحوه پردازش دو موضوع، متـضمن تفـاوت در ماهيـت آنهاسـت              

ازيم كـه آيـا   پـرد  نداريم در اينجا به اين سؤال پاسخ دهيم ولي به بررسي اين مسئله مـي  
آيـا بـراي ايـن ادعـاي        . روش پردازش زبان و ادبيات در ذهن واقعا يكسان است يا نـه            

زبانشناسان شناختي درباره يكساني پردازش زبـان و ادبيـات در ذهـن مثالهـاي نقـضي                 
  وجود دارد؟

  پردازش ادبيات
يرد كـه   پـذ   اين مسئله را مـي    » ابعاد شعرشناسي شناختي  «اي با نام      رووين تسور در مقاله   

گيرد كه در آغـاز بـراي         شناختي از فرايندهاي شناختي بهره مي       شعر براي مقاصد زيبايي   
به اعتقاد او اين مسئله درست مانند اين اسـت          . مقاصد غير زبانشناختي طرح شده است     

كه در تكامل توانايي زبانشناختي، روشهاي شناختي و فيزيولوژيكي قديمي به ابزارهـاي             
تـر از فـرض روشـهاي         بنا بر نظر تسور، چنين فرضي اقتصادي      . تجديد تبديل شده اس   

خواندن شـعر مـستلزم اصـلاح و گـاهي تغييـر            . شناختي و شناختي مستقل است      زيبايي
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شكل فرايندهاي شناختي و اتخاذ آنها براي مقاصدي است كه در ابتـدا بـراي آن طـرح                  
أثيرات اصلي شعر محـصول  كند كه برخي از ت او آن گاه اين نكته را بيان مي       . نشده است 

برداري از تأثيرات     تداخل شديد يا حداقل تأخير جريان منظم فرايندهاي شناختي و بهره          
  .آنها براي مقاصد زيبايي شناختي است

طبق آنچه ذكر شد، شواهدي مبني بر وجود تفاوت در منشأ و نوع پردازش زبـان و                 
گيـري    بحث مـا دربـاره شـكل      اين تفاوت به صورت غيرمستقيم به       . ادبيات وجود دارد  

شود به اين صورت كـه پـرورش الگوهـاي زبـاني و               توانش ادبي در كودكان مربوط مي     
توجه به پرورش هـر كـدام از        . كند  درك و دريافت ادبي را لازم و ملزوم هم معرفي مي          

با ايـن حـال بـا توجـه بـه           . كند  نياز نمي   اين و در كودكان آنها را از يادگيري ديگري بي         
بيني كودك در سـالهاي اوليـة رشـد، اولويـت دادن بـه پـرورش                  اخت و جهان  سطح شن 

  .ناپذير است الگوهاي زباني در كودك، اجتناب

  گيري بحث و نتيجه
در اين نوشته به بررسي نظريه يادگيري ادبيات، كـه رقيـه حـسن مطـرح كـرده اسـت،                    

هاي زنـدگي و بـا      طبق اين نظريه يادگيري ادبيات در كودكان در اولين سال         . پرداخته شد 
كودك رفته رفته الگوهـاي غالـب در        . شود  شنيدن لالاييها و شعرهاي كودكانه شروع مي      

كند و به اين ترتيب در اوان كودكي، توانش           شناسد و آنها را دروني مي       هنر كلامي را مي   
اين فرايند يادگيري همانند يادگيري زبان و يادگيري سيـستمهاي          . گيرد  ادبي او شكل مي   

هـاي انـدك موجـود شـكل       با قرار گرفتن در معرض داده      بدون آموزش و صرفاً    ارزشي
اي را در ذهن      كودك در يادگيري ادبيات هيچ هدف غايي و هيچ طرح و برنامه           . گيرد  مي

گيرد  الگوهاي آوايي همراه با تكرار، تقابل و ساختهاي موازي در كنار هم قرار مي    . ندارد
او معنـاي ايـن الگوهـا را درك         . كنـد   نها ملاحظه مـي   و كودك الگوبندي الگوها را در آ      

در نظريه حسن تعامل و همپوشـي مـستقيمي بـين فراينـد يـادگيري ادبيـات و                  . كند  مي
رسد كه او ادبيات را به عنوان سيستم          از اين رو به نظر مي     . شود  يادگيري زبان ديده نمي   

ايـن  . اص خـود را دارد    گيرد كه اصول و قواعد خ       اي مستقل در نظر مي      يد حوزه او يا ش  
رغـم     براي ادبيات و زبان اسـت و بـه          نوع يادگيري مستلزم آموختن دو سيستم جداگانه      

وجود برخي ابهامات در فرايندهاي دخيل در آن، بسياري از تفاوتهاي آشكار در منشأ و               
در اين نوشته اين مسئله بررسـي شـد كـه           . كند  نوع پردازش زبان و ادبيات را توجيه مي       

 متفاوت بودن زبان از ادبيات وجود دارد و اين ادعا حتي اگر كـاملا قابـل اثبـات                   امكان
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چنـين ادعـايي بـراي دسـت انـدر كـاران آمـوزش و        . نباشد، دست كم قابل طرح است  
پرورش متضمن اين است كه موضوع پرورش هنر كلامي را به عنوان نظامي مستقل در               

يادگيري ادبيات در كودكـان بـويژه در        ذهن كودكان جدي تلقي كنند و از اين رو براي           
  .سالهاي اوليه كودكي براي پرورش الگوهاي موسيقايي و زباني اهميت ويژه قائل شوند
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  ستيز، شعري هنجارگريز اي عادت سهراب سپهري، انديشه
  ∗»صداي پاي آب، مسافر و حجم سبز«بررسي سه دفتر شعر 

  
  دكتر مسعود روحاني
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران
  ∗محمد فياضي

  چكيده 
يكي از رويكردهاي گوناگون امروزه به آثـار ادبـي، همزمـان مـتن و محتـوا را در نظـر                     

. جويـد   هـاي پيـروان فرماليـسم و محتواگرايـان دوري مـي              از افراط و تفريط     و گيرد  مي
دمن، شيوه تحقيقاتي خود را بر چنين رويكـردي بنيـان نهـاده             كساني چون باختين و گل    

در اين رويكرد اعتقاد بر اين است كه ميان محتواي اثر و جهان بيني نهفته در آن                 . بودند
توانـد گـواهي      بررسي شعر سهراب سپهري مي    . اي تنگاتنگ وجود دارد     با متن اثر، رابطه   

ستيز سپهري و زبان      ميان انديشه عادت  توان    بر درستي چنين رويكردي باشد؛ چرا كه مي       
  . ارتباط برقرار كردشهنجارگريز

سـتيز او بـر زبـانش نيـز تـاثير             دهد كه انديـشه عـادت       مطالعه شعر سپهري نشان مي    
هاي فراوان هنجارگريزي و هنجارشكني در شعر او مؤكد ايـن امـر               نمونه. گذاشته است 

معنـايي، واژگـاني،   (= هنجارگريزيهـا  مل اينكه سپهري از بـين انـواع   أنكته قابل ت . است
بيشتر از هنجارگريزي معنايي ماننـد تـشخيص، پـارادوكس، كـاربرد تـصاوير و               ) زماني

استفاده كرده و از انواع ديگر هنجارگريزي، كمتـر         ... آميزي و   تركيبات تازه، نماد و حس    
ستجو دليل اين امر را بايد در انديشه و نظام خاص فكري سهراب ج ـ            . بهره جسته است  

هاي عرفاني اسـت      كرد كه از سويي بيشتر در پي توجه به معنا و ارائه مضامين و انديشه              

                                                 
  30/11/1387 :             تاريخ پذيرش مقاله   7/7/1387 :   تاريخ دريافت مقاله

 شد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران كارشناس ار ∗
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كند و همـواره در پـي تـازگي و            و از سوي ديگر هر گونه رويكرد به گذشته را نفي مي           
تـوان انتظـار داشـت از هنجـارگريزي زمـاني             بنـابراين نمـي   . غبارروبي از هستي اسـت    

  . استفاده كند-ديدگاه فكري وي استكه مخالف  -) باستانگرايي(
سـتيزي، آشـنايي زدايـي،         نقد ادبي، شعر معاصـر، سـهراب سـپهري، عـادت           : كليد واژه 

  .هنجارگريزي معنايي، هنجارگريزي واژگاني، هنجارگريزي زماني

  دمادر. 1
 كه در گسترة نقد ادبي دو رويكـرد برجـسته و   شود ملاحظه ميبا اندكي دقت و بررسي      

رويكـرد اول اهميـت را بـه        . پيمايد   وجود دارد كه مسيري جداي از هم را مي         قابل اعتنا 
 بـر مـتن و      منهد و محور رويكرد دو      دهد و محتوا را بر لفظ برتري مي         ذهنيت مؤلف مي  

اما كساني هم هـستند كـه لفـظ         . داند  مينجدا  اثر ادبي است و ادبيات را از مسئله زباني          
داننـد بلكـه ايـن جـدايي را غيرواقعـي و              م جدا نمـي   را از ه  ) درونمايه(و محتوا   ) متن(

 چنين ديدگاهي لوسين گلـدمن منتقـد         هاي برجسته   يكي از چهره  . 1انگارند  امكانپذير مي 
گلدمن صرف مطالعه   . رومانيايي است كه نظريه ساختارگرايي تكويني وي مشهور است        

كنـد    اند و سعي مي   د  را ناكامي مي  ) روش ذات مفهومي  (خواني    و كلي ) پوزيتيويسم(متن  
اي   از نظـر گلـدمن شـناخت كـل مجموعـه          . از اين دو روش در كنار هم اسـتفاده كنـد          

از سـويي،   . امكانپذير نيست مگر اينكه ابتدا از جزءجزء مجموعه، شناخت حاصل شـود           
گلـدمن  . آيـد   شناخت جزءجزء نيز تنها در صورت شناخت كل مجموعه به دسـت مـي             

در اين نوع انديـشه، هـر واقعيـت جزئـي،           . نامد  مي» كيمطالعه ديالكتي «چنين روشي را    
يابد مگر از طريق جايگاهش در يك مجموعه؛ همان طور كـه              معناي واقعي خود را نمي    
پذير نيست مگر از رهگـذر پيـشرفت در شـناخت واقعيتهـاي               يك مجموعه نيز شناخت   

 اسـت  دين ترتيب سير حركت شناخت به صورت نوساني دائم بين اجزا و كـل         ب. جزئي
اين مقاله بر آن اسـت تـا        . )190: 1376گلدمن،  :رك(كه بايد متقابلاً همديگر را روشن كنند        
ستيز سپهري با زبان هنجارگريز او ارتباط برقـرار           با رويكردي مشابه، ميان انديشه عادت     

  .كند
سپهري از شاعراني است كه آرا و نظريات متفاوتي درباره او و شعرش مطرح شـده                

داند كه دستگاه منسجم فكـري خـاص خـود را              را از معدود شاعراني مي     يكي او . است
: 1376 شميسا،   :رك(دارد و براي فهميدن شعر او بايد با كليد آن ساختمان فكري آشنا بود               

   ودار قــوه خيــال ديگــري شــعر ســپهري را بــه اعتبــار عملكــرد ظريــف و دامنــه . )11
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 :رك(دانـد     ر سـبك هنـدي متعلـق مـي        آفرينيهاي ذهن و پيچ و تابهاي زبان به شـع           نقش
برخي بر اين باورنـد كـه شـعر سـپهري بـه دليـل توجـه بـه كـشف                     . )56: 1367حسيني،  
 آشـوري،   :رك( بوي خاص دارد و پر از تصويرها و رنگهاست            و هاي زندگي، رنگ    لحظه
 و بعضي ديگر، شعر او را شعر هايكوهاي به هم پيوسته و تصاوير تقطيع شده      )19: 1371
خاصـيت دارد و بـر آن         بـو و بـي      نند و معتقدنـد شـعر او صـميميتي خنثـي و بـي             دا  مي

  .)309 و 305: 1371 براهني، :رك(يكپارچگي كامل حاكم نيست 
شعر سهراب از ديدگاه ديگري نيز مورد ارزيابي قـرار گرفتـه و آن نقـد عرفـاني آن                   

ر او را خـالي  گروهي شـع «. است كه ما شاهد طيفهاي گسترده و گوناگوني از آن هستيم 
گـروه دوم  . داننـد  از هر گونه انديشه عرفاني و برخي ديگر از مفاهيم عرفاني سرشار مي            

 بدين گونه كه برخي عرفان او را الهي و از جنس عرفان كهن              ؛اند  نيز يكسان راه نپيموده   
اي از تفكرات ماوراء الطبيعـي و خـاور           اند و گروهي ديگر عرفانش را آميزه        متصور شده 

دانند و برخي نيز او را پيـرو مكتـب عرفـاني خاصـي                ز جمله تعاليم ذن و بودا مي      دور ا 
افكار لائوتسه، كريشنامورتي، بـودا و مولانـا در ذهـن           ). 240: 1384واردي،  (» دانند  نمي

سهراب با هم درآميخته و اجتماع اين افكار به ظاهر بيگانه، هـيچ گـاه از رنـگ و بـوي                     
  .)261:  همان:رك(اي به عرفان او داده است  خاص و ويژه بلكه شكل  عرفان وي نكاسته،

 آنچـه مهـم   .2اصل و منشأ عرفاني انديشه سهراب براي نگارنده چندان اهميتي ندارد        
نگارنده بـر   . است اينكه سهراب مشرب و مسلك عرفاني دارد با ويژگيهاي خاص خود           

» يسـتيز   عـادت  «آن است تا به بررسي يكي از ويژگيهاي اصلي انديشه سـهراب، يعنـي             
  .ثير اين انديشه را در شعر وي جستجو كندأبپردازد و ت

مـورد  » حجـم سـبز   «و  » مـسافر «،  »صداي پـاي آب   «براي اين منظور، سه دفتر شعر       
 ، و بررسي قرار گرفت؛ زيرا در اين سه دفتـر، رنـگ و بـوي عرفـاني كـاملاً محـسوس                   

 ؛ين اشعار بروز داده اسـت هاي ناب و كشف و شهودهاي عارفانه را در ا    سهراب انديشه 
 :رك(شود  شميسا در آنها مبناي عرفاني و دستگاه منسجم فكري ديده مي          سيروس  به قول   
  .)12: 1376شميسا، 

  ستيزي عادت. 2
ستيزي از ويژگيهاي برجستة عرفان در همه اعـصار بـوده و عـارف در دو سـطح                    عادت

دن غبـار عـادت، چهـره       زبان و معنا همواره شگردهايي اتخاذ كرده است تـا بـا پـس ز              
  .حقيقت را بنماياند و تباين ميان اين دو را نشان دهد
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. اي خاص عمل كردند     عارفان براي به تصوير كشيدن ناهنجاريهاي اجتماعي به شيوه        
آنان با ايجاد نهادي متفاوت در اجتماع آن روز به نوعي مخالفت غير مـستقيم بـا تفكـر                   

ري متفاوت در حقيقـت نـوعي مبـارزه منفـي در            اين نظام فك  . حاكم بر جامعه پرداختند   
  .)28: 1363كوب،   زرين:ك.ر(رفت  برابر خلافت عباسي به شمار مي

 سلوك و رفتـار عرفـاني       -1: اين نظام فكري در واقع در دو بعد اساسي نمود يافت          
 زبان عرفاني؛ يعني هـم در رفتـار عملـي و طـرز زنـدگي، شـاهد ايجـاد نظـامي بـا                    -2

درباره شيوه زيست با مراجعـه بـه   . وت هستيم و هم در زبان و نوع گفتار  هاي متفا   نشانه
هاي فراواني را در تاريخ ايران يافت كه عارفان با ايجاد ادب              توان نمونه   مي... ها و   تذكره

خاص صوفيه و اصول خاص زندگي خانقاهي و فردي در دل نظام تعريف شده جامعه               
ان خواهان پديد آوردن نظامي از اصـول اخلاقـي          آن. آن روز، نهادي ديگرگون بنا نهادند     

را كه مجموعه رفتارهاي فردي و اجتماعي بود        » آداب«متفاوت بودند و به همين سبب،       
از نو تعريف كردند و با آداب مبتني بر عرف و عادت و تقليد به مخالفـت پرداختنـد و                    

  .)137: 1385 مشرف، :رك(بدين وسيله سلوك متفاوت خود را بنا نهادند 
در گسترة زبان نيز، عارفان ادبيات خاصي به وجود آوردند كـه بـا مجهـز بـودن بـه                    

عارفان زبان اشارت را    . داد  اي به آنان مي     تواناييها و ظرفيتهاي وسيع، امكانات بياني ويژه      
آنان در حوزه زبان، هنجارهاي معروف و عادت        . در مقابل زبان عبارت به وجود آوردند      

دين وسيله ادراك خودكار مردم را از جهان و زندگي ضعيف كرده،            شده را شكستند تا ب    
دركي متفاوت در ذهنيت اجتماعي به وجود آورند؛ زيرا بر اين عقيده بودند درك مبتني               

چون و چرا در برابر بايدها و نبايدهاي ديكته شده را به              بر عادت، پذيرش و تسليمي بي     
  .آورد همراه مي

شكني، سخنان خلاف عـرف و عـادت، طنـز، هـزل،              طقانواع تناقض، پارادوكس، من   
سازي معنايي از جمله شگردهايي است كه بـراي ضـربه زدن بـه مفـاهيم      هجو و وارونه  

شد تا با شكستن عظمت آنها وحشت         جبري مطلق شده در اذهان مردم به كار گرفته مي         
ز قيـدهاي  عمومي نسبت به آن نيز زايل شود و در نتيجه ذهن به نوعي آزادسازي خود ا          

  .)140-138:  همان:رك(اسارت بار توفيق يابد 
اي دربـاره تفكـر       ستيزي در شـعر سـهراب، نيـاز اسـت مقدمـه             درباره انديشه عادت  

سهراب آورده شود، شميسا معتقد است اشتراك فكري سـهراب بـا كريـشنا مـورتي بـه                 
ري او از قبيل    توان احتمال داد سهراب با آثار كرشنامورتي يا منابع فك           حدي است كه مي   
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اساس فلسفه كريشنامورتي اين    . تفكرات كهن هندي و ژاپني و چيني مأنوس بوده است         
هاي پيرامون ما بايد تـازه و بـه دور از معـارف و شـناختهاي                  است كه درك ما از پديده     

به نظر او در هر نگاه سه       . بينيم  موروثي باشد و فقط در اين صورت است كه درست مي          
  :عامل وجود دارد

  ك نگريسته يا امر مدر-3 يا مدركِ  نگرنده-2خود نگاه يا عمل ديدن  -1
فاصله، حاصل پيشداوريهاي ماست؛ با ديد      . نبايد بين نگرنده و نگريسته فاصله باشد      
ها به شيء نگاه كنـيم آن         اگر با چشم گذشته   . موروث از گذشته به شيء نگريستن است      

انـد،   گران، كه در غبار قرون و دهور گم شدهبا چشم و ذهن دي. بينيم را چنانكه بايد نمي 
پـس آنچـه مهـم و درخـور اهتمـام اسـت، خـود نفـس                 ... . بينـيم   آن را بد يا خوب مي     

نگريستن است و آن وقتي صحيح است كه بين نگرنده و نگريـسته اتحـاد ايجـاد شـود                   
  .)15-14: 1376 شميسا، :رك(

از ذهن و ضمير خود به طبيعت       يابيم كه او به بيرون        با بررسي انديشه سهراب درمي    
پذيرد و آن را كمال يافته        و جزءجزء هستي توجه دارد و آن را همان گونه كه هست مي            

او در برابر قانون طبيعت تسليم، و بر اين باور است كه هر چه در اين مجموعه                 . داند  مي
او حتـي   . است نه تنها وجـودش ضـروري و حتمـي اسـت كـه زيبـا و شايـسته اسـت                    

مگس از سر انگشت طبيعت     «خواهد    و نمي » پلنگ از در خلقت برود بيرون     «هد  خوا  نمي
  .»اگر كرم نبود، زندگي چيزي كم داشت«داند  و مي» بپرد

شود كه سهراب در راستاي انديشه نو و تر و تازه خود، همـواره در پـي                   ملاحظه مي 
وي بـا   . ست يابد ستيز به اشيا و اطراف خود است تا بهتر به حقيقت د             نگاه تازه و عادت   

. كند  شكستن بتهاي ذهني، مخاطبان را به سمت حقايق و ارزشهاي راستين راهنمايي مي            
شود در ذهـن آنهـا بـه     اموري كه به صورت خودكار نزد مردم، مهم و محترم شمرده مي   

سهراب بـا معكـوس كـردن    . شود شود كه مانع ديد درست واقعيات مي  بتهايي تبديل مي  
زدايي كرده، ذهن مردم را از قيودي كـه           ز اين بتهاي ذهني، تقدس    سلسله مراتب ارزش ا   

  .سازد كوركورانه پذيرفته بودند، آزاد مي
ستيزي در انديشه سهراب، ويژگيهايي دارد كه در ذيل به برخي از آنهـا اشـاره        عادت

  :شود مي
  :بايد همواره تر و تازه بود و از غبار عادتها پرهيز كرد ∗

  در مسير تماشاستغبار عادت پيوسته  -
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  .)314: 1385سپهري، (هميشه با نفس تازه راه بايد رفت 
زار وانديـشه مـوروثي را بـه پيچـك           سهراب نگاه همراه با پيشداوري را به شوره        ∗

  :كند تشبيه مي
  )174: همان(زار خوب و بد برويم  بياييد از شوره -
 .)210: همان(ستونهاي مهتابي ما را پيچك انديشه فرو بلعيده است  -

  :، عاشقانه نگريستن است»ديدن«يكي از معيارهاي  ∗
  .)391: همان(هيچ چشمي عاشقانه به زمين خيره نبود   -
 :پارسايي است در آنجا كه ترا خواهد گفت...  -

  بهترين چيز رسيدن به نگاهي است
  .)272: همان(كه از حادثه عشق تر است 

  :دبراي بهتر ديدن بايد نوع نگرش را عوض كر ∗
  گويند اسب حيوان نجيبي است، كبوتر زيباست دانم كه چرا مي من نمي  -

  و چرا در قفس هيچ كسي كركس نيست
  گل شبدر چه كم از لاله قرمز دارد

  .)292: همان(ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد  چشم
فرزند زمان خويش بودن و عدم توجه به گذشته، شـرط مهمـي در راه شـناخت                  ∗

  .)190: 1376شميسا، (ري شاعر زمان و مكان خود است سپه. است
  .)292: 1385سپهري، (زندگي آبتني كردن در حوضچه اكنون است  -
 پشت سر نيست فضايي زنده -

  خواند پشت سر مرغ نمي   
  آيد پشت سر باد نمي   
  پشت سر پنجره سبز صنوبر بسته است   
  ها خاك نشسته است پشت سر روي همه فرفره   
  .)295: همان(پشت سر خستگي تاريخ است    

  :توجه بيشتر به احساس به غريزه پاك بشري ∗
  پرده را برداريم -

  بگذاريم كه احساس هوايي بخورد
  خواهد بيتوته كند بگذاريم بلوغ، زير هر بوته كه مي                
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  .)297: همان(بگذاريم غريزه پي بازي برود  
  ...سانيدمرا به كودكي شور آبها بر -

  هاي مرا تا كبوتران مكرر دقيقه                
  .)327: همان(در آسمان سپيد غريزه اوج دهيد                 

  :توجه به باطن اشيا و پرهيز از ظاهرگرايي ∗
  واژه بايد شست -

  ).292: همان(واژه بايد خود باد، واژه بايد خود باران باشد                 
   كوهستان نيستسنگ آرايش  -

  همچنان كه فلز زيوري است به اندام كلنگ
  در كف دست زمين گوهر ناپيدايي است
  كه رسولان هم از تابش آن خيره شدند

  .)374: همان(... پي گوهر باشيد
ها و موانع كنار زده شود تـا همـه چيـز زلال و                 نگاه تازه اين است كه پرده       لازمه ∗

  :پاك نشان داده شود
   بايد بستچترها را  -

  زير باران بايد رفت
  فكر را خاطره را زير باران بايد برد

  ...با همه مردم شهر زير باران بايد رفت
  )292: همان(زير باران بايد چيز نوشت حرف زد نيلوفر كاشت 

  :عدم توجه به باورهاي غلط گذشته ∗
  .)295: همان(بد نگوييم به مهتاب اگر تب داريم   -

  :ها كه سد راه معرفت استرهايي از دلبستگي ∗
  اي مـا را از آسـتانه مـا بـه در بـرده                اينجا نقـش گليمـي و آنجـا نـرده           -

 ).210: همان(است
  :گي و ايستاييرهايي از تكرار و روزمر ∗

  تپش كور! نفرين به زيست  -
  .)204: همان(! ام و شبيخوني بود، نفرين دچار بودن گشته                 
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: همـان (يست كه لب طاقچه عادت از ياد من و تو برود            زندگي چيزي ن    -
290(.  

  آيد عبور بايد كرد بايد كرد صداي باد ميعبور  -
  .)327: همان(! و من مسافرم اي بادهاي همواره

  :نگاه ما بايد فارغ از مرزهاي زماني و مكاني باشد* 
  هر سو مرز، هر سو نام  -        

  واريد زمان و مكانشكلي، گذران از مر رشته كن از بي 
  باشد كه به هم پيوندد هر چيز 
  .)260: همان(باشد كه نماند مرز، كه نماند نام  

. ستيز سپهري بر ساختار زباني اشعار وي تأثير زيادي گذاشته است اين انديشه عادت 
يـابيم كـه او در گـسترة زبـان از برخـي از شـگردهاي        با بررسـي شـعر سـپهري درمـي       

جسته است تا زبان اشعارش نيز به نـوعي غيرتكـراري و نـو و تـازه                 زدايي بهره     آشنايي
اي از هنجارگريزيهاي زباني را در شـعرش وارد كـرده اسـت كـه در                  سپهري پاره . باشد

زدايـي و     ابتـدا لازم اسـت بـه بحـث آشـنايي          . ادامه به برخي از آنها اشاره خواهـد شـد         
  :اي كوتاه شود هنجارگريزي اشاره

  زدايي آشنايي. 3
. 4هاي روس اسـت      فرماليست هترين مفاهيم مطرح در نظري       يكي از اساسي   3زدايي  ناييآش

زدايي در تعريفي گسترده، تمامي شگردها و فنوني است كه نويسنده يا شـاعر از                 آشنايي
هدف او، روشن   . برد تا جهان متن را به چشم مخاطبان خود بيگانه بنماياند            آنها بهره مي  

آفرينـي، مفـاهيمي      خواهد در قالب زيبـا      وم نيست، بلكه مي   كردن سريع يك معني و مفه     
آيد كـه شـاعر يـا نويـسنده بـا             طبق اين ديدگاه، زبان ادبي زماني پديد مي       . تازه بيافريند 

گيري از اين رويكرد موجب ايجاد حس تازه و باعث شـگفتي مخاطـب شـود؛ بـه                    بهره
خيلي چيزها  . تا به حال بوده است    زدايي يعني بيان متفاوتي از آنچه         تر، آشنايي   زبان ساده 

شاعر بـه سـبب توانـايي در بـر هـم زدن             . به سبب عادت در نظر ما معمولي شده است        
زدايـي    آشـنايي . دهـد كـه بـراي مخاطـب تـازگي دارد            عادتها آن را به شكلي جلوه مـي       

اصطلاحي است كه نخستين باز شكلوفسكي، منتقد روسي آن را در نقـد ادبـي بـه كـار                   
ها مورد توجه ديگـر منتقـدان فرماليـست و سـاختارگرا ماننـد ياكوبـسن،                گرفت و بعد  
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سازي را در اين معني بـه         ان موكارفسكي، اصطلاح برجسته   يقرار گرفت و    ... تينيانوف و 
  .كار برد

دهد و در اين مـسير،        به نظر شكلوفسكي، هنر، ادراك حسي ما را دوباره سازمان مي          
هنـر  . كنـد   ر مانـدگار، واقعيـت را دگرگـون مـي         هاي آشنا و ساختارهاي بـه ظـاه         قاعده

 احمـدي،   :رك(كنـد     دهد و هر چيز آشنا را به چشم ما بيگانـه مـي              عادتهايمان را تغيير مي   
1385 :47(.  

يكي نسبت به زبان معيار و ديگري نسبت        : زدايي بايد با دو مبنا سنجيده شود        آشنايي
 شعري به زبان و قالـب كلاسـيك         به خود زبان ادبي؛ براي مثال اگر شاعري در دوره ما          

وزن، قافيـه و    (زدايي دارد؛ زيرا هم قاعـده افزايـي           بسرايد، نسبت به زبان معيار، آشنايي     
...) صـور خيـال و    (در آن صورت گرفته است و هم هنجارگريزي         ) موسيقي سنتي شعر  

هـا،     تـشبيه   زدايي است، زيـرا تكـرار قالـب، وزن،          دارد، اما نسبت به ادبيات فاقد آشنايي      
شـود و ديگـر در        باعث نوعي يكنواختي و عادت در ذهن خوانندگان مي        ... ها و   استعاره

هاي قديمي بر اثر تكرار، ارزش زيباشناختي خود را           استعاره. افكند  گوش آنها طنيني نمي   
  .)75: 1383ي، ف خائ:رك(اند  از دست داده

  سازي برجسته. 4
گامي كه يك عنصر زباني برخلاف معمول سازي انحراف از زبان معيار است؛ هن      برجسته

سـازي را     موكارفسكي برجسته . كند ميرود و توجه مخاطبان را به خود جلب           به كار مي  
تر به كار گرفته شـود از خودكـاري           هر اندازه فرايندي، آگاهانه   . داند  فرايندي آگاهانه مي  

شـود    ايجاد مي  سازي در مقابل هنجارها     براساس نظر او برجسته   . كمتري برخوردار است  
سـازي    در فرايند برجسته  . داند  سازي كلام را از ويژگيهاي شعر مي        و حد اعلاي برجسته   

مندي، رسانگي، انگيزش و زيباشناسي مورد توجه قـرار           بايد عواملي چون انسجام، نظام    
اهميـت بيـشتري   » زيباشناسـي «و » رسـانگي «گيرد كه البته از بين اين عوامـل دو اصـل           

سـازي را انـسجام عناصـر برجـسته آن            سكي يكي از ويژگيهـاي برجـسته      موكارف. دارند
  .داند مي

تواند تنها تا بدان حد پيش برود كه ايجاد ارتباط مختل             از نظر ليچ، هنجارگريزي مي    
شفيعي كدكني نيز بر ايـن      . )43: 1373 صفوي،   :رك(سازي قابل تعبير باشد       نشود و برجسته  
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بايد اصل رسـانگي را مراعـات كنـد           هنجارگريزي مي نكته تأكيد دارد و معتقد است كه        
  .)13: 1380 شفيعي كدكني، :رك(

سازي به دو شكل امكانپذير است؛ نخست اينكه در قواعد حاكم             از نظر ليچ برجسته   
بر زبان خودكار انحراف صورت پذيرد و دوم اينكه قواعدي بر قواعـد حـاكم بـر زبـان            

سـازي از طريـق دو شـيوه هنجـارگريزي و             خودكار افزوده شود؛ بدين ترتيب برجـسته      
  .)43: 1373صفوي، (افزايي تجلي خواهد يافت  قاعده

رسـتاخيز  «كنـد كـه    سازي ادبي، اشاره مي شفيعي كدكني هنگام بحث درباره برجسته  
سـازي را در دو گـروه         او انـواع برجـسته    . تواند انجام پـذيرد     به دو صورت مي   » واژگان

گروه موسيقايي، مجموعه عـواملي را در       . كند  بندي مي   بقهموسيقايي و زيبايي شناختي ط    
كنـد   گيرد كه زبان شعر را از زبان روزمره به اعتبار آهنگ و توازن بخشيدن جدا مي    برمي

ها در زبان     و در واقع از رهگذر نظام موسيقايي، سبب رستاخيز كلمات و تشخيص واژه            
گـروه  . شـود   را شـامل مـي    ... يـف و  اين گروه صناعتهايي مانند وزن، قافيـه، رد       . شود  مي

هـا    گيرد كه به اعتبار تمايز نفس كلمات در نظـام جملـه             زبانشناختي، عواملي را در برمي    
اين . ها شود   تواند موجب تمايز يا رستاخيز واژه       بيرون از خصوصيت موسيقايي آنها، مي     

در زدايـي را      آميـزي و آشـنايي      گروه صـناعاتي همچـون اسـتعاره، مجـاز، كنايـه، حـس            
  .)8-7: 1385 احمدي، :رك(گيرد  برمي

  هنجارگريزي. 5
هرگاه انحراف از هنجارها و قواعد حاكم بر زبان معيار صـورت پـذيرد، هنجـارگريزي                

توان هر گونه انحراف از هنجارهـا را          اما بايد در پيش چشم داشت كه نمي       . آيد  پديد مي 
كنند   ي غير دستوري ايجاد مي    هنجارگريزي دانست زيرا برخي از اين انحرافها تنها ساخت        

  .و ارزش ادبي ندارند

  انواع هنجارگريزي. 6
هـا بـر اسـاس قواعـد          در هنجارگريزي معنايي، همنـشيني واژه     : هنجارگريزي معنايي . 1

  .معنايي حاكم بر زبان هنجار نيست بلكه تابع قواعد خاص خود است
ايي است كـه بـر مبنـاي        ه  هنجارگريزي واژگاني يكي از شيوه    : هنجارگريزي واژگاني . 2

اي   ها در زبـان هنجـار، واژه        آن، شاعر بر حسب قياس و گريز از قواعد ساخت واژه          
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دهـد كـه بـراي        سازد و يا آن را به طرزي خاص مورد اسـتفاده قـرار مـي                جديد مي 
 .خواننده سابقه ذهني ندارد

از گونـه   آيد كه شـاعر       اين نوع هنجارگريزي وقتي به وجود مي      : هنجارگريزي زماني . 3
زبان هنجار يا زبان استاندارد امروزي بگريزد و آن ساخت زباني را به كار گيرد كـه                  

ايـن نـوع هنجـارگريزي را       . قبلا در زبان رايج بوده اسـت و امـروزه كـاربرد نـدارد             
 .گويند نيز مي» باستانگرايي«اصطلاحاً 

  هنجارگريزي در شعر سپهري. 7
  )تصويري(هنجارگريزي معنايي  7 -1

تـرين و   دهد كـه گـسترده   سي و دقت در اشعار سهراب سپهري اين نكته را نشان مي  برر
پركاربردترين نوع هنجارگريزي در اشعار وي، هنجارگريزي معنايي است و او از سـاير              

دليـل اصـلي   . بسيار اندك بهره گرفته است   ... انواع هنجارگريزي مانند واژگاني، زماني و     
ني كلام و عدم دلبستگي به صـورت و ظـاهر زبـان             اين امر توجه خاص سهراب به معا      

اين نكته از به كارگيري اندك صنايع بديعي بويژه صنايع لفظي در اشعار سهراب،              . است
هايي از اشعار وي كه در آنها از هنجارگريزي معنايي اسـتفاده              نمونه. يابد  بيشتر نمود مي  

  .آيد شده است در پي مي
  هنجارگريزي از طريق تشخيص) الف

، جان به بخشيدن به اشيا و طبيعت اسـت؛ بـه ايـن صـورت كـه بـراي آنهـا                      5شخيصت
تشخيص، يكي از مهمترين روشهاي ارائه تصاوير       . ويژگيهاي انساني در نظر گرفته شود     

  .زنده و پويا است
. ل مهم مطرح در شعر سهراب، توجه و ديد او نسبت بـه جهـان اسـت                ئيكي از مسا  

بيند؛ يعني تمام عناصر جهان با او در حـال             جاندار مي  سپهري جهان را يكپارچه زنده و     
در همـين جهـت اسـت كـه در          . گـشايند   اند و هر يك زباني و دنيايي براي او مي           غمزه

خـزد و كـوه از خـوابي          گيرد؛ روشـني مـي      نوشد؛ درخت جان مي     اشعار او، باغ، نور مي    
  ... .سنگين پر است و

ر كار سپهري، اين شخـصيت دادن بنـا         تمامي تصاوير از نوع تشخيص است؛ منتها د       
به وظيفه شعري نيست، بلكه بنا بر طبيعت اشيا است؛ يعني سپهري واقعاً اين رمز و راز                 
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در همين ويژگي شـعر سـهراب اسـت كـه     . زند كند و با ذهن خود پيوند مي       را حس مي  
  .تأثير عقايد و آراي كريشنامورتي ملموس است

گردهاي ديگـر اعتبـار و شخـصيت قائـل          سپهري براي صنعت تشخيص بيش از ش      «
در . توان جـاي ايـن صـنعت را خـالي ديـد          اي كه در كمتر شعري از او مي         شده به گونه  

بنا نهاده شده اسـت،     ) تشخيص(= كه خود اسم شعر نيز از اين شيوه         » صداي پاي آب  «
توان اين شـعر      اي كه مي    استعمال زيبا و همه جانبه صنعت تشخيص را شاهديم به گونه          

  ).56: 1367حسيني، (» نام نهاد» جشنواره تشخيص«را 
  :شود هايي از كاربرد صنعت تشخيص در شعر سپهري اشاره مي به نمونه

  با سبد رفتم به ميدان، صبحگاهي بود  -
  ).369: 1385سپهري، (خواندند  ها آواز مي ميوه                 
  . شده استها نسبت داده  به ميوه-رفتار انساني -آواز خواندن 

  ).282: همان(دست تابستان يك بادبزن پيدا بود ... -    
تابستان به انساني تشبيه شده كه بادبزني در دست گرفته است تا خـودش را خنـك                 

  .كند
  چسباند گاه تنهايي صورتش را به پسِ پنجره مي    
  .)275: همان(اندخت  آمد، دست در گردن حس مي شوق مي    

رفتاري انساني و صميمانه دارد و بـه ماننـد          » ي و شوق و فكر    تنهاي«در اين شعر نيز     
هـاي بـسيار ديگـري كـه ذكـر آنهـا در ايـن مقـال                   كند و نمونه    انسانهاي زنده رفتار مي   

سهراب با به كارگيري آنها به بهتـرين نحـو، شـادابي و حـس زنـدگي را در                   . گنجد  نمي
  .اشعارش پديدار كرده است

  نما  متناقضهنجارگريزي از طريق تصاوير) ب
تصاويري است كه دو طرف آنها به لحـاظ منطقـي يكـديگر را               6نما  تصاوير متناقض 

در ادبيـات مـورد     ) پـارادوكس (نمـا     انواع مختلفي از اين تـصاوير متنـاقض       . كند  نفي مي 
رود و گـاهي ايـن        استفاده قرار گرفته است كه برخي به صورت يك تركيب به كار مـي             

  .شود و گاهي بين اجزاي دو جمله با يكديگر ديده ميتناقض ميان عناصر يك جمله 
يكي از روشهاي آزادسازي ذهن در متون عرفـاني كـه كـاربردي بـسيار كهـن دارد،                  

كند و از     هاي وارونه، طبيعت زبان را آزاد مي        استفاده از نشانه  . سازي معنايي است    وارونه
 در آثـار خـود از چنـين         بدين ترتيب بـسياري از عارفـان      . كاهد  نفوذ زبان قراردادي مي   
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سـهراب نيـز در برخـي اشـعارش از پـارادوكس بـراي              . اند  تعارضهاي زباني بهره جسته   
  :شود هنجارگريزي استفاده كرده است كه در ذيل به چند نمونه اشاره مي

  )273: همان(... حجرالاسود من روشني باغچه است  -
  .همنشين شده استدر تناقضي عجيب با روشنايي » حجرالاسود«كه سياهي سنگ 

  ببين هميشه خراشي است روي صورت احساس  -
  هميشه چيزي، انگار هوشياري خواب

  رسد از پشت به نرمي قدم مرگ مي
  گذارد و روي شانه ما دست مي

  و ما حرارت انگشتهاي روشن او را
  بسان سم گوارايي
  )314-313: همان(كشيم  كنار حادثه سر مي

پـارادوكس وجـود    » گوارا بودن و سـم    «و  » و خواب هوشياري  «در اين شعر نيز بين      
  .دارد اما سهراب به طرزي ماهرانه اين پارادوكس را از چشم دو نگه داشته است

 كنار راه سفر كودكان كور عراقي  -
  به خط لوح حمورابي

  ).317: همان(كردند  نگاه مي
تناقض ايجـاد   نسبت داده و تصويري م    » كودكان كور «را به   » نگاه كردن «در اينجا نيز    

  .كرده است
  هنجارگريزي از طريق ساخت تركيبهاي تازه) ج

طلبـي كـه در وي وجـود          سهراب سپهري با توجه به شور و هيجان دورني و تازگي          
دارد، يكي از شاعراني است كه به ايجاد تركيبهاي بديع و تازه توجه خـاص نـشان داده                  

شـود   اين دست تركيبهاي ديده ميهاي نو و غريب فراواني از       در اشعار وي نمونه   . است
  .كه خود نشانگر دوري جستن اوست از كهنگي و تقليد و زبان عادت شده

  هايي از اين تركيبها نمونه
  »فواره هوش بشري«تركيب 

  ).364: همان(نگرند  ها جاي كبوترهايي است كه به فواره هوش بشري مي بام  -     
  »طلوع انگور«تركيب 

  سيدمردي از من پر ...  -
  .)392: همان(تا طلوع انگور چند ساعت راه است؟ 
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  »كاشف معدن صبح«تركيب 
  ).396: همان(اگر كاشف معدن صبح آمد، صدا كن مرا   -

  »كوچه سنجاقكها«تركيب 
  .)276: همان(كم در كوچه سنجاقكها  طفل پاورچين پاورچين، دور شد كم -           

قه خواهش، تمشك لذت، قارچهاي غربت      سا«: و از اين گونه است تركيبهايي چون      
  ... .و

  هنجارگريزي از طريق ايجاد تصاوير و معاني تازه) د
اي متفاوت بـا      در اين گونه هنجارگريزي، شيوه طرح و ارائه تصاوير شعري به گونه           

شود و معاني كه از ايـن         زبان عادي است؛ يعني نوعي تازگي و جسارت در آن ديده مي           
سپهري از اين دست تـصاوير  . د كاملاً جديد و غيرمتعارف است   شو  تصاوير برداشت مي  

  :نو بسيار بهره گرفته و با ارئه معاني تازه به هنجارشكني دست زده است
  كرد كودكي ديدم ماه را بو مي  -

  ).277: همان(... كوبيد من زني را ديدم، نور در هاون مي
 و بـديع و از نظـر معنـايي،          دو تصوير تـازه   » نور در هاون كوبيدن   «و  » بو كردن ماه  «

  .شگفت است
  ).363: همان(زن آن شهر به سرشاري يك خوشه انگور نبود   -

خواهد يك انسان     در ذهن سهراب نقش بسته است و مي       » سرشاري«تصويري كه از    
  .را از اين لحاظ با انگور مقايسه كند، بسيار غريب و تازه است

  روزي خواهم آمد و پيامي خواهم آورد  -
  ).339: همان( رگها، نور خواهم ريخت در

نور ريختن در رگها، تصويري تازه اسـت كـه سـهراب از آن بهـره گرفتـه اسـت و                     
  .شود هاي فراوان ديگري كه در اشعار سهراب يافت مي نمونه
  آميزي هنجارگريزي از طريق حس) ه

 -از رهگذر آميختن دو حـس بـه يكـديگر         -عاتي است كه در زبان      آميزي، توس   حس
ن توسعات اسـت و شـاخه معينـي از ايـن            ياستعاره يا مجاز، شكل عام ا     . شود  يجاد مي ا

شـود؛   آميـزي خوانـده مـي    آيد، حس توسعات كه براساس آميختن دو حس به وجود مي      
  ).15: 1380 شفيعي كدكني، :رك(» آواز روشن«يا » جيغ بنفش«مثل 

زدايـي در     ي آشـنايي  آميزي نيز از روشهايي است كه سپهري، آنهـا را در راسـتا              حس
آميزي را در اشعار وي به دليل         اشعارش به كار گرفته است؛ هر چند برخي، كاربرد حس         
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اهميت سهراب سپهري در سبك اوسـت و        «: دانند  كاربرد زياد از حد، چندان موفق نمي      
آميزي است كه گاه موفق اسـت و       در مركز سبك او مهمترين عامل، افزايش بسامد حس        

  ).21: همان. (»گاه ناموفق
  :آميزي در شعر سهراب هايي از كاربرد حس نمونه

  و عشق، تنها عشق  -
  ).306: همان(كند مأنوس  ترا به گرمي يك سيب مي

  در هوايي كه نه افزايش يك ساقه طنيني دارد  -
  رسد از روزن منظومه برف و نه آواز پري مي

  ).387: همان(ام  تشنه زمزمه
  واژه را بايد شست  -
  ).380: همان(ديدند  هاي كوچك من خوابهاي نقره مي لحظه ...  -
  ).381: همان(... كردند هاي كوچك من تا ستاره فكر مي  لحظه  -             

  ...و

  هنجارگريزي واژگاني 7 -2
اند؛ مثلا مولوي     بسياري از شاعران از هنجارگريزي واژگاني در اشعار خود استفاده كرده          

واژگاني را انجام داده است كـه بـراي خواننـده سـابقه ذهنـي           شكني    بارها چنين ساخت  
هـاي زيـر     به نمونـه  . ندارد و بدين ترتيب برجستگي خاصي در شعرش ارائه كرده است          

  :توجه كنيد
 اي گيج سركان سـر، گيجيـده نگـردد زو         

  

 وي گول دلي كان دل، ياوه نكنـد نيـت           
                  )1/327(  

ست كه به قياس صفت مفعولي توسط شاعر        در اين بيت، ساختي وصفي ا     » گيجيده«
  .ساخته شده است

 زآفتاب سعادت مـرا شـرابات اسـت       
  

   هاي تنم حلقه خرابات اسـت       هكه ذر 
                  )1/477(  

هـاي فـراوان      ساختي تازه و نامتعارف اسـت و نمونـه        » خرابات«به قياس   » شرابات«
اما سپهري كمتـر بـه      ؛  دشو  ديگر كه در اشعار مولوي و برخي ديگر از شاعران يافت مي           

وي سعي نكرده است با دست بردن       . هنجارشكني واژگاني روي خوش نشان داده است      
ها تغيير ايجاد كند لـذا كمتـر در اشـعار وي از               در ساخت دستوري واژگان در نحو واژه      

  .شود اين دست هنجارگريزيها يافت مي
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  هنجارگريزي زماني 7 -3
آيد كه شاعر از زبان امروزي عدول         د مي وي به وج  گفته شد كه هنجارگريزي زماني، وقت     

اين نوع هنجارگريزي   . كند و ساختار زباني را كه در گذشته رايج بوده است به كار بندد             
  .توان يافت را در برخي از شاعران حتي شاعران معاصر نظير اخوان ثالث، مي

. شـود   نمـي با نگاهي به شعر سپهري كمترين اثري از اين گونه هنجارگريزي، يافـت           
سپهري مخـصوصاً در نحـو      «. وي همواره سعي كرده است از زبان امروزي خارج نشود         

دقت دارد كه مختصات سبكي سبكهاي كهن گذشته را كه امروزه در زبـان مـا معمـول                  
البته اين امر در شعر سـهراب چنـدان هـم           . 7)187: 1376شميسا،  (» نيست به كار نگيرد   
بررسي و دقت در تفكر و انديشه نوگراي سـهراب، كـه هـر              با  . نمايد  دور از انتظار نمي   

دور از  ) باسـتانگرايي (كند، پذيرش و كاربرد زبان گذشته         چيز كهنه و تقليدي را نفي مي      
و –اي كـه دارد       سهراب براساس تفكرات عارفانه و تمايلات تر و تازه        . ذهن خواهد بود  

جويد؛ بـه عبـارت       اني دوري مي   از هنجارگريزي زم   -در ابتداي مقاله به آن پرداخته شد      
ديگر يكي از دلايل اصلي عدم كـاربرد هنجـارگريزي زمـاني در شـعر سـپهري، همـين               

بينـد و در پـي        خواهـد و مـي      ستيز اوست كه همه چيز را نـو و تـازه مـي              انديشه عادت 
انديشه وي رو به طراوت و تازگي دارد و نگاه او، نگـاه             . غبارروبي از تمام هستي است    

ت نه گذشته، سپهري، فرزند زمان خويشتن است و نگاه عارفانه او به اطـراف               امروز اس 
  :او به پشت سر توجهي ندارد. جداي از هر گونه نگاه او به گذشته است... و اشيا و

  پشت نيست فضايي زنده   -
  خواند پشت سر مرغ نمي
  آيد پشت سر باد نمي

  پشت سر پنجره سبز صنوبر بسته است
  ها خاك نشسته است رفرهپشت سر روي همه ف

  ).295: 1385سپهري، (پشت سر خستگي تاريخ است 
اش آبتني كردن در حوضچه اكنون است       زند و فلسفه    سهراب در امتداد وقت قدم مي     

 بازگشت به گذشته نيست و هنجارگريزي زماني و بازگـشت           يدر اين انديشه جايي برا    
  .به زبان مطرود گذشته، غير ممكن است

  نتيجه
  خودهاي تأثيرگذار ادبيات معاصر، نظام فكري خاص   سپهري به عنوان يكي از چهرهسهراب
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اي دارد و بـه       وي داراي مشرب و مسلكي عرفاني است كه خـصوصيات ويـژه           . را دارد 
  .اي به خود گرفته است هاي زندگي، رنگ و بوي تازه دليل توجه به كشف لحظه

بـوده كـه   » سـتيزي  عـادت « انديشه يكي از ويژگيهاي برجستة عرفان در همه اعصار،   
عارف در دو سطح زبان و معنا همواره شگردهايي اتخاذ كرده است تا با پس زدن غبـار                  

سپهري نيز در راستاي تفكرات نوگراي خود و اعتقـاد          . عادت، چهره حقيقت را بنماياند    
اي هـاي پيرامـون، بايـد تـازه و بـه دور از معـارف و شـناخته          به اينكه درك ما از پديده     

از سويي بـا بررسـي      . دهد  ستيزي را در اشعارش ترويج مي       موروثي باشد، انديشه عادت   
ستيز وي در شـعر او نيـز تـأثير گذاشـته و               توان دريافت انديشه عادت     اشعار سپهري مي  

اما نكته قابل تامـل     . زدايي و هنجارگريزي بهره گرفته است       سپهري از شگردهاي آشنايي   
بيـشتر  ) ، واژگاني، زماني  )تصويري(معنايي  (=  هنجارگريزيها   اينكه سپهري از بين انواع    
ماننـد تـشخيص، پـارادوكس، كـاربرد تـصاوير و           ) تـصويري (از هنجارگريزي معنـايي     

استفاده كرده و از انواع ديگر هنجـارگريزي كمتـر          ... آميزي و   تركيبات تازه، نماد و حس    
اي   راب جستجو كرد كه انديشه    دليل اين امر را بايد در نظام فكري سه        . بهره جسته است  

هاي عرفاني در شعر خود است و  درونگرا دارد و از يك سو در پي ارائه مفاهيم و آموزه        
كنـد و همـواره در پـي تـر و تـازگي و                از سويي هر گونه رويكرد به گذشته را نفي مي         

تـوان انتظـار داشـت از هنجـارگريزي زمـاني             بنـابراين نمـي   . غبارروبي از هستي اسـت    
 اسـتفاد كنـد؛ بـه عبـارت ديگـر،           - كه مخالف ديدگاه فكري وي اسـت       -)تانگراييباس(

 بيـشتر بـه شـكل       -به عنـوان يكـي از ويژگيهـاي عرفـاني         –ستيز سهراب     انديشه عادت 
  .هنجارگريزي معنايي بروز و نمود يافته است

  

  نوشت پي
با استناد به   ) ر محلَّ نزاع  تحري( آن     دكتر محمدرضا شفيعي كدكني در كتاب موسيقي شعر و در مقدمة          . 1

را دو روي سـكهّ دانـسته، آنهـا را از           ) درونمايـه (و فكر   ) سبك(سخن يكي از منتقدان روس، زبان       
  .داند ناپذير مي يكديگر جدايي

نگارندگان مقاله، سهراب را عارفي به آن معنا كه در عرفان اصيل از آن ياد شده و مفاهيمي مانند فنـا                     . 2
هايي از عرفـان     دانند؛ بلكه معتقدند وي براي غناي شعر خود، آموزه          اده است، نمي  به او نسبت د   ... و

  .بودا و عرفان اسلامي را بيان كرده و شعر او ممزوجي از اين دو مسلك عرفاني است
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3. De- familiarization 
بـورگ   در پترز  1916در سال   » انجمن پژوهش زبان ادبي    «OPOIAZگذاري    مكتب فرماليسم با پايه   . 4

  ).39: 1385احمدي، (شكل گرفت 
5. Personification 
6. Paradoxical Images 

 .188 و 187اثر سيروس شميسا، ص » نگاهي به سهراب سپهري«در اين باره نگاه كنيد به كتاب . 7
  
  منابع 

  .1371،انتشارات طهوري:  تهران؛پيامي در راهآشوري، داريوش و ديگران؛ . 1
 .1385، نشر مركز:  تهران؛تار و تاويل متنساخاحمدي، بابك؛ . 2
 .1371:  ج اول، تهران؛طلا در مسبراهني، رضا ؛ . 3
 .1367، انتشارات سروش: ، تهرانبيدل، سپهري و سبك هنديحسيني، حسن؛ . 4
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  ∗كتايون از اوستا تا شاهنامه/ گشتاسب، هوتوس

  
  دكتر رضا ستاري     

   زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران ياراستاد
   ∗مرضيه حقيقي
  ∗∗ زهرا مقدسي

 چكيده
 دين بهي ه منابع زرتشتي، گسترندبر اساساو . گشتاسپ، از پادشاهان نامدار كياني است

همسر او در اوستا و متون پهلوي، هوتس نام دارد كه . و پادشاهي پسنديده است
 ميان شخصيت آشكارياما تفاوتهاي .  ايراني و از نژاد نوذر دانسته شده استدختري

 اين ه فردوسي دربارهگشتاسپ و همسرش در اوستا و متون پهلوي با آنچه در شاهنام
همچنين . اي منفي دارد در شاهنامه، گشتاسپ چهره. شخصيتها آمده است، وجود دارد

ه، كتايون است كه طي سفر گشتاسپ به روم متون، نام همسر او در شاهناماين برخلاف 
در اين مقاله سعي شده است تا ضمن معرفي . گيرد ماجراي پيوندشان شكل مي

شخصيت گشتاسپ و همسرش به بررسي دوگانگيهاي ميان متون مختلف از اوستا تا 
  .شاهنامه پرداخته شود

  
  .گشتاسپ، كتايون، هوتس، اوستا، شاهنامه: ها كليد واژه

                                                 
  14/4/1388 :         تاريخ پذيرش مقاله    23/1/1388:   تاريخ دريافت مقاله 
  نشگاه مازندراندانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دا ∗
  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران ∗∗
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  مقدمه 
شده  روايات اساطيري و حماسي ما از دير باز به صورت شفاهي و سينه به سينه نقل مي

 زبان و حفظبا گسترش اسلام و نفوذ زبان عربي، كساني چون فردوسي به منظور . است
فرهنگ ايراني به پا خاستند و براي حفظ اين روايات كه بخشي از زندگي مردم به 

ردوسي نمونه كاملي از حماسه پردازيهايي است كه ف شاهنامه.  كوشيدند،رفت شمار مي
به باور پژوهشگران، . شده است گشته و روايت مي در آن روزگار، دهان به دهان مي

فردوسي در تدوين شاهنامه عظيم خود از منابع مكتوب موجود در روزگار خود سود 
وايتهاي هاي او بر گرفته از ر اما مسلم اين است كه بخش اعظم سروده. جسته است

هاي مشترك هند و اروپايي يا هند و ايراني  شفاهي است كه برخي از آنها، در اسطوره
  .دهد ملي ما را تشكيل مي هاي اساسي حماسهدارد كه بنمايهريشه 

پيداست .  كهن به وسيله خنياگران روايت مي شده استهاي دورهاين داستانها در 
 تحولات و دگرگونيهايي صورت مي پذيرفت به مرور زمان كه در روند نقل اين روايتها

و تا زمان سرايش شاهنامه، بسياري از آنها از شكل نخستين خود خارج گشته و 
 كه ميان برخي داستانهاي آشكارياختلافات .  استدستخوش تغييرات اساسي شده

اگرچه شاهنامه بر . شود، مؤيد اين ادعاست شاهنامه با اوستا و متون پهلوي ديده مي
 زردشتي به بيان مهرداد بهار هايبا نيست و هم شاهنامه و هم كتمبتني زردشتيبهاي اكت

 كه در اواخر عصر ساساني شروع به كتابت مبتني استبر روايات بسيار كهن حماسي 
توان ناديده   ميان آنها را نميآشكار تفاوتهاي ،)149ص :1376بهار، (آنها شده است 

تفاوت، روايت مربوط به گشتاسپ و همسرش از جمله اين روايتهاي م؛ انگاشت
  .كتايون است/ هوتوس 

كتايون در شاهنامه، همسرگشتاسپ و دختر قيصر روم است كه در روند داستان 
اما در اوستا و متون پهلوي، . كندگشتاسپ و ماجراي اسفنديار، نقش مهمي ايفا مي

اي مثبت دارد و رهگشتاسپ نيز در اوستا چه. همسر گشتاسپ هوتوس ناميده شده است
اي منفي  پادشاهي آييني است اما چهره او در شاهنامه دستخوش دگرگوني گشته و چهره

  . به خود گرفته است
توانند يكي پنداشته شوند؟ اگر اين دو  آيا هوتوسِ اوستا با كتايونِ شاهنامه مي

 شود از كجا سرچشمه شخصيت يكي هستند، تفاوتهايي كه در ميان آنها ديده مي
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 موجب مغايرت شخصيت ،هاي شخصي شاعر در اين داستانگيرد؟ آيا اعمال سليقه مي
  گشتاسپ در شاهنامه با شخصيت گشتاسپ در اوستا شده است؟

  داستان ازدواج گشتاسپ در شاهنامه
گشتاسپ، فرزند كي لهراسب است كه به سبب توجه بيش از حد پدرش به نوادگان 

  :كيكاوس از پدر ناراضي است
 اه سرافراز و دو نيك پيدو ش

  

 نبيره جهاندار كاوس كي   
  

 بديشان بدي جان لهراسپ شاد
  

 وز ايشان نكردي ز گشتاسپ ياد   
  

 كه گشتاسپ را سر پر از باد بود
  

 وزان كار لهراسپ ناشاد بود  
  

  )9ص: 6، ج 1376فردوسي،   (                                                
ج و تخت پادشاهي بود ولي چون پدرش اين خواسته او را گشتاسپ خواهان تا

در روم ابتدا براي دبيري نزد اسقف رفت، اما اسقف . نپذيرفت به سوي روم رهسپار شد
سپس براي كار، نزد . و دبيران با ديدن بر و يال پهلواني او فهميدند كه دبير پيشه نيست

اي   نبود چرا كه با ضربهگشتاسپ در آهنگري نيز موفق. آهنگري بوراب نام رفت
گشتاسپ پس از آن با . كردخودداريسنگين، سندان را شكست و بوراب از پذيرفتن او 

  . دهقاني آشنا شد و نزد او ماند
رسيد،  چنان بود كه چون دخترش به سن ازدواج ميروم در آن روزگار، رسم قيصر 

شدند تا او از ميان  كساني كه شايستگي همسري دخت قيصر را داشتند، فرا خوانده مي
كتايون شبي در . دختر بزرگ قيصر، كتايون نام داشت. آنان، شوهر آينده خود را برگزيند

خواب ديد كه مردان شهر جمع شدند و در آن ميان، مردي غريب، دسته گلي به او داد 
گشتاسپ هم . در همين روزها، قيصر بزرگان را دعوت كرد. و دسته گلي از او گرفت

وقتي چشم كتايون به گشتاسپ افتاد، همان .  مرد دهقان به تماشاي مراسم رفتبه همراه
  : پس او را برگزيد؛را يافت كه در خواب ديده بود

 چو از دور گشتاسپ را ديد گفت
  

    كه آن خواب سر بركشيد از نهفت  
  )23ص : همان (

دي قيصر با اين انتخاب دخترش مخالفت كرد ولي چون اين فرمان با رسم آزا
دختران در انتخاب همسر مغايرت داشت، اسقف، شاه را هشدار داد كه فرمانش 

  :  بنابراين قيصر به ناچار با اين پيوند موافقت كرد. نادرست است
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 با او برو هم چنين«: بدو گفت
  

 »نيابي ز من گنج و تاج و نگين  
  

  )24ص: همان (
 پس از 1.گزيند رميكتايون كه در دوستي شوهر ثابت قدم است، گشتاسپ را ب

ازدواج كتايون با مردي بيگانه، قيصر آن رسم را برانداخت و براي خواستگاران دو 
براي يكي از آنان كشتن گرگي پيل پيكر و براي . دختر ديگرش شرايط سنگيني گذاشت

آنها از عهده اين كار بر نيامدند ولي از . ديگري كشتن اژدها در كوه سقيلا را شرط كرد
رسد و سه كار بزرگ انجام  ان شنيده بودند كه مردي نامدار از ايران فرا مياخترشناس

از . كشداول با دختر قيصر ازدواج مي كند و دوم و سوم دو حيوان درنده را مي: دهد مي
خواهند اين كار را براي آنها انجام دهد و يابند و از او مياين روي گشتاسپ را مي

 به افتخار اين دو داماد خود مجلس بزمي ترتيب داد و قيصر. كند گشتاسپ نيز چنين مي
كتايون از گشتاسپ خواست تا به اين بزم . بزرگان را براي بازي چوگان دعوت كرد

قيصر وقتي تواناييهاي گشتاسپ را در . برود و تواناييهاي خود را به قيصر نشان دهد
فهميد كه او، همان داماد سواركاري و تيراندازي ديد، جوياي نام و نشان او شد و وقتي 

خواهد  بيگانه اوست و كشتن گرگ و اژدها هم كار او بوده است از گشتاسپ پوزش مي
  .خواندو كتايون را با احترام به ايوان شاهي فرا مي

 ،بعد از سركوب الياس. شودگشتاسپ، پس از آن جزو برگزيدگان دربار قيصر مي
ت به او تا بدانجا رسيد كه به پشتوانه او شاه خزران توسط گشتاسپ، اعتماد قيصر نسب

لهراسپ وقتي فهميد كه . اي به نزد شاه ايران فرستاد و خواستار باج شدفرستاده
 زرير، برادر مهتر گشتاسپ را به روم ،گشتاسپ در پس اين باج خواهي قرار دارد

ه گرفت و فرستاد و او و همسرش كتايون را به ايران فرا خواند و خود از پادشاهي كنار
  .گشتاسپ را بر تخت پادشاهي نشاند

  دوگانگي شخصيت گشتاسپ در اوستا و شاهنامه
به  had از ريشه -viŠta آمده كه مركب از -vіŠtāspaگشتاسپ در اوستا به صورت 

دارنده اسبان از كار افتاده « به معني اسب و بر روي هم به معني -aspaمعني نشستن و 
  آمدهviŠtāp اين نام در پهلوي به صورت .)1473ص:1961،ومهبارتول(است » نا كارآمد/ 

بر پايه پژوهشهاي  « و پورداود )196ص:1386بهار،(» دارنده اسب آماده«كنت معناي . است
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را » دارنده اسب چموش و رمو« معناي )514ص : 1380كوياجي،(» شماري از اوستاشناسان
  .)269ص: 1377پورداود، ( .اندبراي آن پذيرفته

هرتل و . رانشناسان درباره شخصيت تاريخي گشتاسپ اختلاف ديدگاه دارنداي
هرتسفلد با بررسي و مقايسه نامهاي اوستايي با نامهايي كه در گزارشهاي تاريخي دولت 

 كه ويشتاسپ، پشتيبان زرتشت و ويشتاسپ، پدر هستندهخامنشي آمده است، بر آن 
 ماركوارت، گشتاسپ را به صورتي كه در .)75ص: 1379هنينگ، (اندداريوش، يك تن بوده
: 1371بارتولد، (دهد  شود با شخصيت تاريخي بلاش اول مطابقت مي حماسه ملي ديده مي

داند كه در دوره هخامنشي  بارتولد، او را پسر داريوش و از جمله كساني مي.)39ص 
 دلايلي چند،  هنينگ با.) همان(نامشان به داستانهاي حماسي پيشين راه پيدا كرده است 

 همچنان كه بنونيست ؛)60 – 84: 1379هنينگ، (كند سخنان هرتل و هرتسفلد را رد مي
 .)27ص : 1377بنونيست، (داند  ديدگاه اين دو ايرانشناس و پيروانشان را پذيرفتني نمي

ادوارد ماير، انديشه باورمندان به يكي بودن گشتاسپ و پدر داريوش را يكي از 
و تنها اين نكته را به اثبات «داند كه در پژوهشها راه يافته است ناهنجاريهايي مي

توانند از درك تاريخ و تفكر تاريخي به رساند كه بسياري از لغويون تا چه حد مي مي
  )10ص : 1381كمبل، (» .دور باشند

برخي پژوهشگران ايراني، چون پورداود و مهرداد بهار، بدون مطابقت گشتاسپ با 
: 1377پورداود، (اند  خاصي، او را شهرياري واقعي و تاريخي دانستهشخصيت تاريخي

   .)98ص : 1376؛ بهار، 283ص
به هر روي، گشتاسپ، در اوستا و متنهاي پهلوي پادشاه فرهمند لغزش ناپذير 
نيرومندي است كه به سبب پشتيباني از آيين زرتشت، بازو و پناه دين خوانده شده 

 او تباه كننده ديوان و دروجان و خشنود كننده اورمزد و .)86 – 84زامياد يشت، بند (است 
، ايزدان مينوي در خوشي و آسايش به سر  اوامشاسپندان است و در زمان پادشاهي

نقش چشمگير گشتاسپ در گسترش و استوارسازي  .)47ص : 1379مينوي خرد، (برند  مي
  ،كرد آمده است در اوستاي كهندين زرتشتي تا بدان اندازه است كه بر پايه آنچه در دين

ارج و مقام او  .)1045ص : 1382اوستا، ( نسكي به نام او در ستايش او وجود داشته است
توان با مقام سليمان در آيين يهود و كانيشكا در آيين بودايي و  را در اين آيين، مي

، كه به  همچنين او.)284 – 283ص : ب1384كزازي، (كنستانتين در آيين مسيحيت سنجيد 
اصفهاني، ( اند، صد و بيست سال پادشاهي كرد  استناد بيشتر متنهايي كه از او سخن گفته
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هاي بسياري را   و آتشكده)193ص: 1355؛ يعقوبي، 85ص: 1381؛ مسعودي، 10ص: 1346
ص : 1381؛ مسعودي، 92 – 91ص : 1385؛ دادگي، 55 و 26ص: 1366روايت پهلوي، (افكند  پي

گردد رسد و زرتشت، موبد موبدان وي ميهان دوباره به شهرياري مي در پايان ج)604
   .)146بند : 1347ترجمه چند متن پهلوي، (

چهره گشتاسپ در شاهنامه با آنچه در اوستا و متنهاي پهلوي و حتي ديگر اما 
اين پادشاه نيرومند . متنهاي پس از اسلام آمده نه تنها متفاوت است، بلكه تعارض دارد

ه پيروز اوستا، كه ارجاسپ را نيز شكست داده بود در شاهنامه در نبرد دوم و هميش
گريزد و در پي شود، از برابرش ميخود با ارجاسپ وقتي از شكست دادن او ناتوان مي

او . بازدبي تدبيري اوست كه پدرش، لهراسپ پير در اين يورش خيونان به بلخ جان مي
گناهي به گفت  ه فرزند دلير خود، اسفنديار را بيبيني است ك  پادشاه دهن،در شاهنامه

كشد و سرانجام نيز به سبب دلبستگي ديوانه وارش به بدخواهي چون گرزم به بند مي
گناه ديگري چون رستم، كه همه عمرش را به  تاج و تخت با فرستادن او به جنگ بي

،  استآنان گذراندهپاسداري از مرز ايران و تاج و تخت شاهان كياني و نبرد با دشمنان 
  .دهد تا چندگاهي بيشتر پادشاهي كنداو را به كشتن مي

هاي گوناگوني را دوگانگي چهره گشتاسپ در متنهاي ديني و حماسه ملي، ديدگاه
به باور اسلامي ندوشن، كه گشتاسپ را بدنامترين . ميان پژوهشگران پديد آورده است

كاري حتي روي كيكاوس را نيز سفيد كرده داند كه در سياه شهريار ايراني شاهنامه مي
تواند نمودار تفاوت  در روايتهاي ديني و ملي مي«است، دوگانگي چهره گشتاسپ 

. نظري باشد كه در ادبيات مزديسنا، بر سر پادشاه ديني و غيرديني وجود داشته است
» ]است[جمشيد و نمونه پادشاه ديني گشتاسپ ) داستاني(ي پادشاه غير ديني نمونه

مهرداد بهار، اين دوگانگي را بر آمده از دو سنتّ . )169 – 168ص : 1356اسلامي ندوشن، (
 حافظ و ناقل ،يكي سنّتي است كه موبدان زرتشتي«: داند داستاني درباره گشتاسپ مي

روايت دوم به ظاهر متعلق . بنابر آن، او شاهي نيرومند و دادگستر بوده است. اند آن بوده
 در حالي كه )196ص : 1386بهار، (» 2است كه در شاهنامه منعكس استبه مردم بوده 

ص : 1372حميديان، (داند  خداينامك ميه ساخت، چهره گشتاسپ را در شاهنامه،يارشاطر
به « اي از گشتاسپ  حميديان با رد اين ديدگاه بر اين باور است كه چنين چهره.)322

 و حتي عصر فردوسي است و به طور كلي هاي اوليه اسلامي اقوي احتمال پرداخته سده
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غير زرتشتيان، همچنين به گمان ما خود فردوسي هم در تشديد كيفيت منفي چهره او 
       .)همان(» تأثير نبوده است بي

به تحقيق، روايات شاهنامه موجود در اعصار كهن به اين شكل نبوده و به مرور 
  . زمان تغيير و تحول بسيار يافته است

شـود، ايـن نكتـه را ثابـت          يي كه ميان اوستا و متون پهلوي با شاهنامه ديده مـي           تفاوتها
كند كه در كنار روايات حماسي تبلور يافته در اوستا و متون پهلـوي زرتـشتي دوره                  مي

سرايي از همان عصر اوستايي و قبل از آن در ميان مردم، خود زنـدگي               ساساني، حماسه 
سرايي كه محققاً با سنّت بسيار كهن حفظ          حماسه ، اين طي روزگار مستقلي داشته و در     

و انتقال شفاهي روايات اساطيري، حماسي و قصصي همراه بوده است، عناصـري را از               
دست داده، عناصر بسيار ديگر را كه قبلاً وجود نداشته، پذيرفته و علي رغم ايـستايي و       

شـد بـسيار بـه عـصر        تبلور روايات حماسي در متنهاي اوستايي و پهلوي با پويايي و ر           
 بـه   اينكـه ، شاهنامه، بـيش از      واقعدر  .  است شدهاسلامي رسيده و در شاهنامه منعكس       

سنّت اوستا و متنهاي پهلوي زرتشتي وابسته باشد، بـه سـنّت زنـده و پويـاي روايـات                   
شفاهي و گاه مكتوب شرق ايران وابسته است و دليل تفاوتهـاي جـدي آن بـا متنهـا و                    

  .)83ص : 1376بهار، (ي و زرتشتي پهلوي همين است مطالب حماسي اوستاي
توان اين گونه فرض كرد كه كليات حماسي مشتركي وجود داشته كه طبق سنتّ  مي

از اين رو اوستا تنها كهنترين منبع . شده است آن روز به صورت سينه به سينه نقل مي
له هنوز اين دهد كه در آن مرح  نشان مياست كهمكتوب در مورد اين روايات بوده 

اي از  وجود اين روايات در اوستا، تبلور مرحله،در واقع. روايات شكل نهايي نيافته بود
رسد  سرايي در ايران است كه با شاهنامه فردوسي به كمال مي پديد آمدن و رشد حماسه

   .)101ص : همان(
د، كنن اختلاف در توصيفاتي كه فردوسي و دقيقي از شخصيت گشتاسپ ارائه مي

 ؛ زرتشتي است،دقيقي بنا بر گفته خود. داشته باشد ريشهتواند در دين آنها نيز  يم
در اين هزار بيت . كندچنانكه قسمتي از شاهنامه كه سروده اوست، اين ادعا را ثابت مي

 كه گشتاسپ و حكايت شده استسروده دقيقي، دين نو آوردن زرتشت و جنگهايي 
پيداست براي . )46ص:1357نولدكه،(شوند زه متحمل ميپهلوانانش براي انتشار اين كيش تا

خواهد از آغاز كار زرتشت سخن گويد، كسي كه خود بر دين زرتشتي است و مي
شود تا چه   اين دين و دوست زرتشت خوانده ميةندانكسي مانند گشتاسپ كه گستر



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

23
هار

، ب
13

88
 

   

134

اي دقيقي اثري از ويژگيه از اين روست كه در سروده. اندازه مقدس و ستوده است
  .شود منفي گشتاسپ ديده نمي

توان ناشي از  علت ديگر مغايرت ميان گشتاسپ اوستا با گشتاسپ شاهنامه را مي
زدگي شديد مردم از دين و موبدان و مقامات مذهبي در زمان ساسانيان دانست كه با دل

تيره كردن چهره معتمدان مذهبي روايات پهلواني و ملي، تنفر خود را نسبت به آنان 
رنگ حماسي ندارد و بيشتر رواياتي است  «روايت گشتاسپ در اوستا . اند ن دادهنشا

 اما در ؛)104ص: 1376بهار، (» كند مقدس و ديني كه تاريخ آغاز دين زرتشت را بيان مي
هاي گوناگون پادشاهي و شود و بيشتر به جنبهشاهنامه، چهره ديني او كمرنگ مي

ر وجود تفاوتهاي اساسي ميان داستانهاي شاهنامه با مهرداد بها. پهلواني او نظر دارد
دهنده زندگي و رشد مستقل روايات حماسي از مراكز ديني زرتشتي  اوستا را نشان

  . داند مي
هـاي ديـن و اوسـتاي        بايد بپذيريم كه از همان ايام كهن در كنار رواياتي كه بـه نوشـته              

ران رايج بوده يا به وجود آمـده و         جديد و پهلوي راه يافته، روايات بسيار ديگري در اي         
 »ها از اختيار و نظارت محافل زرتشتي بـه دور بـوده اسـت              اين حيات و تحول حماسه    

  .)101ص: همان(
اطلاعات اوستايي نيز مؤيد اين .  به اوستا راه نيافته استياد شدهبنابراين، روايات 

اي مربوط به در عصر تدوين يشتهاي اصلي اوستايي هنوز داستانه«نكته است كه 
لهراسپ و گشتاسپ و اسفنديار شكل نهايي به خود نگرفته و گشتاسپ اوستايي نيز با 

بسيار ... كند و رود با كتايون ازدواج مي كند به روم مي گشتاسپ شاهنامه كه قهر مي
  .)97ص : همان(» متفاوت بوده است
به . كندا نميه اشاره شد، تنها به بعد مذهبي شخصيت گشتاسپ اكتفكفردوسي، چنان

هاي اصلي روايتهاي شاهنامه، يكي دربار و آتشكده است كه  بيان دوستخواه سرچشمه
روايتهاي آن از راه اوستا و متون ديني زرتشتي به دست ما رسيده و ديگري روايتهاي 

روايتهاي زرتشتي و مذهبي به طور عمده كارنامه شهرياران و مبلغان . ي مردم استتوده
تنها از اين گروه كه از چيره دستان جامعه هستند، ستايش و تمجيد شده مذهبي است و 

آميز نسبت به شهرياران نكوهيدني اثري  است و از نگرش انتقادي و لحن نكوهش
گذرد و در اين روايتها، هر چه هست در فراسوي زندگي مردم و جامعه مي. نيست
وه، ايرج، زال، رستم، هاي مردمي و پهلوانان محبوب مردم، كساني چون كا چهره
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در اين روايتها يا حضور ندارند يا حضورشان كمرنگ است، ... سياوش، اسفنديار و
بدون اينكه به سرگذشت اندوهبار آنان و بيدادي كه از نوذرها، كاوسها و گشتاسپها بر 

   ؛)50 - 46ص :1380دوستخواه، ( اي شده باشدآنها رفته، اشاره
بـرخلاف روايتهـاي دربـار و آتـشكده، نـه تنهـا سـتايش               «،  اما در روايتهاي توده مردم    

خورد، بلكه شـهرياران، هـم       آميزي از شكوه و قدرت فراانساني آنها به چشم نمي          اغراق
آفرينان رويدادها در داستانها به  چون پهلوانان و سپاهيان و ديگر مردمان، بخشي از نقش

شكوهمندترين شهرياران اوسـتا و     ترين و   در همين راستاست كه ستوده    ... آيند شمار مي 
 مرداني پر نخوت و غرور و غرق در زر و گوهر، اما             ،ديگر متنهاي زرتشتي در شاهنامه    

 - 52ص  : همـان (انـد   درون تهي و فرومايه و سبكسار و آزكامه و بيدادگر وصف شـده            
53(.   
ده ش ويي و تضاد آشكار ميان شهرياران با پهلوانان آرماني مردم باعث ر در اين رو

چنانكه اشاره شد، شاهنامه فردوسي، . كه دو رشته روايتهاي متقابل داشته باشيماست 
  . تنها  نامه شاهان نيست
خواسـتهاي   هـا و  كـه انگيـزه    ...اديـسه و   هايي چون مهابهاراتا، ايلياد و    برخلاف حماسه 

ملـي  اي ملي است كه تنها براي اينكه جنگ و صلح تاريخ            ديگر دارند، شاهنامه حماسه   
هـا، دفترهـاي باسـتان و       پيش از اين نيـز خداينامـه      . ايران را بستايد، سروده نشده است     

نبوغ فردوسـي داسـتانها و      . گونه نداشتند  ها بودند، اما نماندند؛ زيرا اثري از اين       شاهنامه
گزارشهاي گوناگون را چنان در هـم پيوسـت كـه سراسـر تـاريخ ايـران را در سراسـر                     

  .)132ص : 1384مسكوب، (گي ـ نه سياسي در برگرفت جغرافياي ايران فرهن

  كتايون يا هوتوس؟ : همسر گشتاسپ
 ،بنا بر روايت دقيقي، همسر گشتاسپ، دختر قيصر روم و موسوم به ناهيد بود كه شاه

  : خواند وي را كتايون مي
 پس آن دختر نامور قيصرا

  خواندي گرانمايه شاه كتايونش
  

  كه ناهيد بود نام آن دخترا  
 دو فرزندش آمد چو تابنده ماه

  )67ص: 6، ج 1376فردوسي، (                                                  
فردوسي نيز، همه جا از كتايون به عنوان همسر گشتاسپ و مادر اسفنديار نام 

  : برد مي
 پس پرده قيصر آن روزگار

  

 سه بد دختر اندر جهان نامدار  
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 به نامن كتايويكي بود مهتر 
  

 خردمند و روشندل و شادكام  
  

  )21ص : همان                     (                                      
  :به عنوان همسر گشتاسپ ياد شده است » هوتوس«اما در اوستا و متون پهلوي از 

 نيـك و  هوتوسـاي   مرا كاميابي ارزاني دار كه      ! اي تواناترين ! اي نيك ! اي درواسپ ... ـ
...  ديني سخن گويد و دينـي رفتـار كنـد   ؛بزرگوار را بر آن دارم كه هماره ديني بينديشد     

  .)26 – 25گوش يشت، بند (
 دارنده برادران بسيار از خاندان نوذر برتخت زرين بر بالش زرين بر فـرش               هوتوسا«ـ  

ي انـدرواي  ا: و از وي خواستار شد... زرين در برابر برسم با دستان سرشار او را بستود         
مرا اين كاميابي ارزاني دار كـه در خانـه كـي گـشتاسپ، گرامـي و دوسـت                   ! زبردست  

اندرواي زبردست، اين كاميابي را بدو ارزاني داشت و          .داشتني و خوب و پذيرفته باشم     
  .)37 – 35رام يشت، بند (  كامروا شدهوتوسا

  : در روايت پهلوي آمده است
 آمد و دو سال به انگيختن گشتاسپ ايستاد و به   زرتشت پس از آن به نزديك گشتاسپ      

 زيرا اراده هرمزد وامشاسپندان چنين است كه تو بر ديـن         ؛دين بپذير  گشتاسپ گفت كه  
هرمزد نيريوسنگ را فرستاد كه نزد ارديبهشت برو و اين را بگو كه منگ را در                ... ايستي
خـورد در   ) گـشتاسپ (چون  . گونه كرد  ارديبهشت همين . كن و به گشتاسپ فراز ده      مي

 بانـگ كـرد كـه       هوتـوس وقتي از بيهوشي به هوش آمد، آنگاه بـه          ... جاي بيهوش شد  
  .)58 – 56ص : 1366روايت پهلوي، (زرتشت كجاست تا دين بپذيرم 

  : خوانيمدر يادگار زريران نيز مي
و شـاهزادگان مـن، كـي       ) ان(و برادر ) ان(پس گويد كي گشتاسپ شاه كه اگر همه پسر        

) تـن ( كه مرا خواهر و زن است كه از پسر تا دختر سي هوتسشاه و نيز آن،     گشتاسپ  
اند، همه بميرند، آنگاه اين دين پاك مزديسني را كـه از هرمـز پـذيرفتم،                 از او زاده شده   

   .)63ص : 1374يادگار زريران، (بنهلم 
نام » هوتوسا«شود در اوستا و متنهاي پهلوي، همسر گشتاسپ چنانكه ملاحظه مي

گشتاسپ و همسرش در اوستا به اين خاندان . اشت كه دختري بود از خاندان نوذرياند
به عنوان همسر گشتاسپ ذكر شده » هوتوس«در متون بعد از اسلام نيز .  هستندمنسوب

  : آيد و نامي از كتايون به ميان نمياست 
ل و زنـان     لهراسپ پدر بشتاسب كه پيري فرتوت و از كار افتاده بود با خـزائن و امـوا                

هـا و شـهرها حملـه        بر دهكده ... خزراسف...  بانوي حرم در بلخ بماند     خوطوسشاه و   
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ها و دختر بشتاسف را كـه يكـي خمـاني و    لهراسف و هيربدان بكشت و آتشكده ... برد
  .)479ص : 1375طبري، (ديگري باذافره نام داشت اسير كرد 

تن از تركـان نگـاه داشـتي و         و نشست گشتاسپ به بلخ بودي تا پادشاهي خويـش         ...  ـ  
و گشتاسپ  با خزراسف بـه  ... ملك تركان بدان وقت برادر افراسياب بود نام خزراسپ   

و زني بود گشتاسپ را به ) آيد در ادامه داستان نبرد گشتاسپ با ارجاسپ مي   (صلح بود   
ها و خزاين و گوهرها بدو سپرد و لشكر كـشيد           خواسته. حوطوسمحل اعتماد، نام او     

...  خزراسپ   ،چون گشتاسپ از نواحي مملكت خويش دور افتاد       . كرمان و پارس  سوي  
را بكـشت و دو دختـر   حوطـوس  ... و آن زن گشتاسپ،    ... تاختن آورد به بلخ شايگان    

گشتاسپ را از آن زن يكي نام هماي و يكي باافره چون مـاه و آفتـاب هـر دو را بـرده                  
  .)657 – 654ص : 1352بلعمي، ( ... كرده و بداشت

حوطوس به عنوان  آنچه در تاريخ بلعمي در داستان تازش دوم ارجاسپ درباره
، همانندي به اشاره فردوسي به همسر گشتاسپ در همان  استهمسر گشتاسپ آمده

كتايون در شاهنامه، بعد از آمدن به ايران، نخستين بار در جنگ گشتاسپ . داستان دارد
 شجاعت و فداكاري ،نگ است كه كتايوندر اين ج. كندآفريني مي با ارجاسپ نقش
هنگام حمله ارجاسپ به بلخ، در زمان غيبت گشتاسپ، او از . دهدخود را نشان مي

تفاوت . رساندكند و خبر تاخت و تاز ارجاسپ را به گوش گشتاسپ ميمعركه فرار مي
ال  است كه در روايت شاهنامه، نام اين زن نيامده، حاينروايت بلعمي با فردوسي در 

گويد كه او در كه بلعمي ميايناست و ديگر » حوطوس« در تاريخ بلعمي نام او اينكه
طور كه گفته شد، او خبر رسان   همان،شود؛ اما در روايت شاهنامهاين يورش كشته مي

  .اين يورش به گشتاسپ است
همسر گشتاسپ در شاهنامه از خانداني غير ايراني و اهل روم است و اين روايت 

ون بعد از اسلام تا آنجا كه جستجو شد، جز در غررالسير در هيچ منبع ديگري در مت
   :نيامده است 

چون لهراسب فرزندان كيكاوس را بر گشتاسپ برتـري داده و آنـان را بـه فرمانـداري                  
كتـايون دختـر    . شهرها فرستاده بود، گشتاسپ ناراحت و ناشناخته به روم رهسپار شـد           

بيند و در آيـين همـسرگزيني او را از ميـان خواسـتگاران        قيصر روم او را در خواب مي      
  .)160ص : 1372ثعالبي، (گزيند برمي

اي به رفتن گشتاسپ به روم و گرفتن  در متون زرتشتي، چنانكه مشاهده شد، اشاره
همسر او هوتس است كه به شرافت و نيكي ستوده شده و . دختر قيصر نشده است



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

23
هار

، ب
13

88
 

   

138

اينكه چگونه روايت شاهنامه به  3.تي خاص داشته استگرايش او به آيين مزديسنا اهمي
به عقيده صفا، روايت مذكور متعلق به . مشخص نيستاست داستان گشتاسپ راه يافته 

اواخر دوره ساساني و بعد از دوره خسرو پرويز است كه نخستين وصلت ميان خاندان 
ه پهلوي كه به همين سبب در نسخه خداينام. سلطنتي ايران و بيزانس صورت گرفت

متعلق به عهد يزگرد آخرين پادشاه ساساني است، روايت مذكور در داستان گشتاسپ 
 كوياجي بر پايه پژوهشهاي قوم شناسان در اين باره .)533ص : 1363صفا، (راه يافته است 

آسياي كوچك و شمال (نمايد كه مهاجرت گشتاسپ به روم  ميچنين« :نويسد مي
ار آهنگري در آنجا و بازگشت پيروزمندانه وي به ايران، و اشتغال او به ك) سوريه

»  4هاي شمال خاوري فلات ايران باشدهاي ايراني از جلگهالگويي از مهاجرت گروه
  .)169 – 168ص  :1371كوياجي، (

، همسر گفته شدگونه كه پيشتر در شاهنامه نامي از هوتوس در ميان نيست و همان
ختر قيصر روم است و بنا به سروده دقيقي، ناهيد است و گشتاسپ كتايون نام دارد كه د

  : كزازي معتقد است. خوانده استگشتاسپ او را كتايون مي
تواند بود كه در اين روايت، كتايون با بانوي ديگر گشتاسپ كه هوتس نام داشـته و                 مي

يگر بوده نمايد كه ناهيد نامي د چنان مي. در اوستا از او يادي رفته است در آميخته باشد      
 را؛ زيرا از اين پـيش سـخني از ناهيـد نرفتـه اسـت و از ديگـر       5باشد هوتس يا آتوسا     

  كه نامي ايراني داشته بـوده باشـد        نمايدسوي، كتايون شاهدختي رومي است و دور مي       
   .)381ص : ب1384كزازي، (

شده به نظر او، كتايون نامي رومي و غير ايراني است كه جايگزين نام ايراني ناهيد 
در مورد غير ايراني بودن نام كتايون، بايد گفت كه در بندهش كتايون و برمايون . است

 كتايون را ،از اين رو، پورداود .)150: 1385دادگي ،. ك.ر(اند دو برادر فريدون خوانده شده
  .)267ص : 1377پورداود، (داند نامي ايراني مي

. توانند يكي پنداشته شوند يبه هر ترتيب، هوتوس ايراني و كتايون رومي، نم
هر گاه بر اين انگاشت باشيم كه گشتاسپ دو بار زناشويي «: كوياجي معتقد است كه

در دوران جوانيش با شاهزاده كتايون و شايد پس از مرگ نخستين شهبانو، (كرده است 
 .)508ص : 1380كوياجي،(» هيچ دشواري پيش نخواهد آمد) با هوتوس، شاهزاده نوذري

  : دهدواه به اين نظر اين گونه جواب ميدوستخ
آنكـه يـادي از مـرگ او       كتايون در شاهنامه پس از مرگ اسفنديار، نقش ورز است، بـي           

رود و مـرگ او در زمـاني نـه          شده باشد و در همان زمان، سخن از پيري گشتاسپ مي          
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توان انگاشت كه گـشتاسپ     پس چگونه مي  . دهدچندان دور از مرگ اسفنديار روي مي      
   .)516ص: همان( پس از مرگ كتايون با هوتوسا زناشويي كرده باشد

كزازي، داستان رفتن گشتاسپ به روم و به زني ستاندن كتايون را داستاني نوآيين و 
داند كه در روزگاران سپسين بر داستان كهن گشتاسپ افزوده شده است  برساخته مي

 و بعداً ،ست كه اين داستان نسبتاً نو پورداود نيز بر اين باور ا.)522ص: ب1384كزازي، (
  ؛به داستان گشتاسپ افزوده شده است

در كتب ديني ايرانيان، كتايون يا كي تايون نامي زن گشتاسپ ذكـر نـشده و ايـن خـود        
در عروسـي كتـايون بـا گـشتاسپ و دو خـواهرش بـا               . دليل نو بودن اين داستان است     

لابـد  . قـد و نكـاح بـه جـاي آورنـد     شاهزادگان ديگر از اسقف سخن رفته كه مراسم ع   
بايستي اين داستان پس از نفوذ دين عيسي به وجود آمده باشد كه پيـشوايان ايـن ديـن         

  .)268ص : 1377پورداود، (مراسم زناشويي به جاي آورند 
» ضيافت سوفسطاييان«آتنه، نويسنده و مورخ يوناني قرن سوم ميلادي، مؤلف كتاب 

اي در ايران تشريفات دربار اسكندر از داستان عاشقانهرئيس » خارس متيليني«از قول 
در اين قصه، . اي رايج بوده استكند كه در زمان هخامنشيان به صورت منظومهياد مي

. پندارند زريادرس و هستاسپس دو برادر زيبايند كه آنان را پسران آفروديت مي
ينهاي شمال درياي هستاسپس برادر بزرگتر، شاه مديا و زريادرس، فرمانرواي سرزم

امرتس همسايه او، دختري به نام اداتيس دارد كه در خواب شيفته زريادرس . خزر است
شده است و پس از ماجراهاي بسيار، اين دو دلداده در يكي از مجالس مهماني به هم 

هانري .  داستان اين عشق در آسيا بسيار مشهور است.)123ص : 1363صفا، (رسند  مي
  : نويسد ره ميماسه در اين با

رفتند، شنيدند كه ايرانيان داسـتان عـشق خيـال انگيـز            يونانياني كه به دنبال اسكندر مي     
اين شعر به قدري معروف و محبوب بود كه . خواننداوداتيس و زريادرس را به آواز مي     

شـان  هـاي شخـصي   ايرانيان اين داستان را در ديوارهاي معابد و كاخها و حتي در خانه            
   .)26ص : 1375ماسه، ( بودند مجسم كرده

به عقيده صفا، اين قصه، پايه و منشأ داستان گشتاسپ و كتايون است كه به حماسه 
: كندهاي ديگر نيز اين حدس را تأييد مي نشانه.)123ص: 1363صفا، (ملي راه يافته است 

تواند شكل يوناني شده زرير، گشتاسپ و هوتوس زريادرس، هستاسپس و اداتيس مي
  .شدبا
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او . اي به نام زريادرس و زرير چاپ كرده است مقاله1995در سال » مري بويس«
 تاسپ از داستان معاشقهش كه منشأ داستان كتايون و گ،در اين مقاله، اين پندار را

انگارد و داستانها را كه يكي بكلي اساطيري و  زريادرس و اداتيس است، نادرست مي
تشت، تاريخي است از حيث زمان و مكان دو داستان اش با زر  پيوستگيدليلديگري به 

داند جداگانه و نامهاي ظاهراً همانند را در دو نام جدا با دو ريشه و بن مختلف مي
اما ميان داستان كتايون و گشتاسپ در شاهنامه با داستان ؛ )15ص : 1374يادگار زريران، (

اداتيس مانند كتايون، در . معاشقه زريادرس با اداتيس همانندي بسياري وجود دارد
خواب، دلباخته زريادرس گشت و باز مانند كتايون، مطلوب خود را در يكي از مجالس 

محقق است كه داستان معاشقه گشتاسپ با كتايون از «بنابراين . جشن و ضيافت يافت
: 1363صفا، (» سازد  زيرا اشارات تاريخي، قدمت آن را مدلّل مي؛اين داستان مأخوذ است

  .)534ص
نولدكه در اسم كتايون، دختر . ات مختلفي ارائه شده استيدر باب نام كتايون، نظر

را مستتر دانسته كه نام خواهر تئودورا، فرمانرواي بيزانس در قرن » كمِِتو«قيصر روم، 
در مجمل التواريخ و القصص از شخصي  .)19ص: 1357نولدكه، (ششم ميلادي بوده است 
نخستين دختر ملك كشمير صور به «: ند كه همسر بهمن استكبه نام كسايون ياد مي

كسايون  .)53: التواريخ مجمل(»  به خواهندگي و فرمان رستمكسايونزن كرد، نام او 
تواند شكل ديگري از كتايون باشد كه نام همسر بهمن و عروس كتايون گرديده  مي

  ) 307ص: ب 1384كزازي، (است 
  : كند اي را مطرح ميتهكوياجي نيز در پژوهشهاي خود، نك

كنـد، رويكـرد مـا را بـه منطقـه           كتايون، شاهزاده بانويي كه با گشتاسپ زناشـويي مـي         
خوانـد كـه نـام ناحيـه        بوده اسـت، مـي    »  كيسو ودنا  –كيزوانا  «كه نام پيشين    » كاتائونيا«
در سرزمين هيتيها و نيز مركز بر آوردن سنگ آهن از كان در آن كشور بوده               ) ورجاوند(
گيـرد كـه در      را دربرمـي  » هاني گالبـات  / هاني  «كاتائونيا ايالت كوچكتري به نام      . تاس

بر ... كرد بر آن فرمانروايي مي   » شتوره«تاريخ هيتيت مشهور است و زماني شاهي به نام          
ــاز عناصــر ايرانــي را    ــا از ديرب چنــين بنيــادي زمــان دســتگاه فرمــانروايي بــر كاتائوني

 كتـايون، بـا يـك شـاهزاده     ، شاهزاده بـانوي كاتائونيـايي    پس پيوند . گرفته است  دربرمي
رازآميـز خـواب و     گشتاسپ به آساني دريافتني است و نيازي بـه سـازه         ،پناهنده ايراني 

كند تـا    انگيزد و رهنموني مي    يا نيست كه بر پايه روايت حماسه شاهزاده بانو را برمي          ؤر
شود، بيابـد و بـه همـسري         ميمردي را كه به گونه يك خطر پيشه در زادبومش پديدار            
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شناساند كـه    علاوه بر اين در داستاني كه يكي از دلير مردان ايراني را به ما مي              . برگزيند
 طبيعي است كه اين شاهزاده      ،با شاهزاده بانويي از اين منطقه پيوند زناشويي بسته است         

پـدر خـويش    هاي ايراني، بايست بـه قلمـرو فرمـانروايي           ها و تاريخنامه  بانو در سروده  
  .)503ص : 1380كوياجي، (خوانده شده باشد 

 اگر بر اين باور باشيم كه گشتاسپ با كتايون دختر قيصر روم ازدواج كرده است، 
اما نكته قابل توجه اين . نخواهيم بودرو  روبهدر نامگذاري همسر گشتاسپ با مشكلي 

 به سفر گشتاسپ به است كه در اوستا و متون پهلوي و حتي برخي متون بعد از اسلام
اي نشده است و متون ياد شده، هوتوس ايراني را به عنوان همسر گشتاسپ روم اشاره

يكي از پژوهشگران با توجه به شواهد و قرائن بر اين باور است كه سفر . ذكر كرده اند
 تقليدي از داستان رايج معاشقه زريادرس و اداتيس و توجيهي بر ،گشتاسپ به روم

جويي و  هايي از جفتگويد كه اين سفر نشانهو ميا. عنوان ويژه اوستدلاوريها و 
اي دارد و حوادث داستان را نيز لازمه رسيدن به مقام قهرماني و  ازدواج برون قبيله

  .)859ص : 1357راشد محصل، (داند  اثبات شايستگي گشتاسپ مي
خوريم كه رمي  اگر بخواهيم روايت شاهنامه را ملاك قرار دهيم به اين نكته ب

آفرين و اثرگذارند، غير ايراني  پيشينه زنان پر آوازه، كه در روند داستانها و حوادث نقش
  . است و اين يكي از شگفتيهاي شاهنامه است

اي در درون قبايـل  ازدواجهايي كه در شاهنامه ياد شده، معرف نوع ازدواج برون طايفـه   
اي ديگـر از همـان قبيلـه         زنـان طايفـه   بدوي است كه بر اساس آن مردان يك طايفه با           

سفر خواستگار، مخالفت خانواده دختر با خواستگار و اغلب، ماندن          . اند كردهازدواج مي 
عاملي كه در تمـام ايـن       . داماد در خاندان عروس از مشخصات اين گونه ازدواجهاست        

 ص: 1376بهـار،   (ازدواجها مشترك است از يك خانواده نبودن عـروس و دامـاد اسـت               
30- 31(  
كه در اوستا، گشتاسپ و همسرش هوتوس، هر دو از خاندان نوذر دانسته اين حال 

شاهزادگان و دلاوران ايراني در بيشتر .  استمخالف  شاهنامهاند و اين با هنجارشده
ازدواج پسران فريدون با دختران شاه يمن، . كنندموارد با زناني غير ايراني ازدواج مي

دابه و با مادر توراني سياوش، ازدواج زال با رودابه، رستم با تهمينه، ازدواج كاوس با سو
بيژن با منيژه، سياوش با فرنگيس و دختران پيران ويسه و سرانجام ازدواج گشتاسپ با 

  . اي است اين گونه ازدواجهاي برون طايفهبرجستههاي  كتايون، دختر قيصر روم، نمونه
   :كنددر شاهنامه، دو ديدگاه مطرح ميكزازي براي توجيه اين نوع ازدواج 
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شـناختي فرهنگهـاي    شناسانه است كه بر اساس آن در بنيادهاي مـردم         يكي ديدگاه مردم  
توانند با زناني از همان تيره ازدواج كنند كه          باستاني، مردمان يك تيره به هيچ روي نمي       

اني است كه علت ديدگاه دوم، باورشناسي باست. به اين هنجار، برون همسرگزيني گويند
نرينگـي بـا    . گـردد  اين امر به نرينگي و مادينگي و ارزش و كـاركرد نمـادين آن برمـي               

بر همين پايـه    ... يي و اثرگذاري در پيوند است و مادينگي با كارپذيري و اثر ستاني            اكار
است كه در نمادشناسي كهن، هفتان يا هفت اختـر كـه آبـاء علـوي هـستند بـا چهـار                      

توان بر آن بود كه زنان شاهنامه        بر اين اساس مي   . آميزند ت اربعه درمي  آخشيجان يا امها  
هاي وابستگي بـه  نيز از آن روي كه در باورشناسي باستاني، كانونهاي آميختگي و پايگاه 

 زيـرا در نمـاد شناسـي        ؛انـد اند از تبارهاي غير ايرانـي و اهريمنـي         شده گيتي شمرده مي  
اي آن، ايران سـرزمين سـپند و اهـورايي و             اسطوره شاهنامه و جغرافياي باورشناختي و    

در برابر، توران و سـرزمينهاي غيـر ايـران، سـرزمينهاي گجـسته              . روشني و پاكي است   
كـزازي،  (تيرگي و ناپاكي است و نماد آفرينش آلوده و در تنگناي خـاك مانـدن اسـت                  

   .)17 – 14ص :  الف1384
انجامد، فاجعه  پيوندها به فاجعه ميبه بيان ايشان، از همين روي است كه همه اين 

پيوند رستم با تهمينه، مرگ زود هنگام سهراب به دست رستم است و فاجعه ازدواج 
  .)407 ص 1385كزازي ، (گشتاسپ با كتايون، مرگ اسفنديار 

  گيري نتيجه
  :گونه نتيجه گرفت كه توان اين با توجه به مباحث ياد شده مي

تركي در ايران وجود داشته و متون زرتشتي و حماسي  از ديرباز، كليات حماسي مش.1
  .ما بر اساس آنها شكل گرفته است

 روايتهاي حماسي، هر چند از آيين زرتشتي تأثير پذيرفت در نهايت به شكلي كه در .2
ه شد مستقل از روايتهاي زرتشتي و بدون نفوذ دربار و آتشكده مدون ،شاهنامه آمده

  .است
مندي از منابع زرتشتي از روايتهاي شفاهي توده مردم نيز بهره  هره فردوسي همراه با ب.3

  .برده و بيشتر بدانها گرايش داشته است
منابع زرتشتي فقط به شرح محاسن و نيكوييهاي پادشاهان و مبلغّان دين زرتشتي  .4

هاي پهلوانان ملي و مردمي ديده  پرداخته است و در آنها كمتر اثري از چهره
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در منابع زرتشتي كمتر نامي برده ... ين روي است كه از رستم يا زال واز ا. شود مي
  .شده است

 به .اند  در نظر توده مردم، پهلوانان ملي از پادشاهان و موبدان اهميت بيشتري داشته.5
اي مقدس و ستوده از پادشاهاني چون  روايتهاي آنان ترسيم چهره همين دليل در

  . استاي نداشته گشتاسپ جايگاه ويژه
ه اشاره شد تا زمان تدوين يشتها، هنوز داستان لهراسب و گشتاسپ و ك چنان.6

 از طرفي تا زمان تدوين شاهنامه فردوسي، .اسفنديار، شكل نهايي خود را نيافته بود
از . فردوسي نيز از اين منابع بهره جسته است. روايات حماسي و نوي شكل گرفت

تان معاشقه زريادرس و اداتيس اشاره كرد كه به توان به داس جمله اين داستانها مي
 و به احتمال زياد، اساس داستان كتايون و گشتاسپ قرار ،دوره هخامنشيان مربوط

  .گرفته است

  

  پي نوشت 
شود كه انتخاب دختر با مخالفت شديد  نمونه اين پيوند در داستان بيژن و منيژه هم ديده مي. 1

وت كه قيصر در پذيرش هشدار اسقف متأمل است و با اين تفا «؛شود  ميرو روبهپدر 
كه  حالي  داري پدر، بردباري نشان مي دهد در كتايون در ثبات مهر همسري در عين حرمت

دهد و  افراسياب با بيژن سخت كماني دارد و در حق فرزند نيز سختي بيشتري نشان مي
كاري و گذشت را به منيژه نيز به همان نسبت كه عشق را در اوج لذت يافته است، فدا

به طور خلاصه بر اعمال او و پدرش جوشش و طغيان و بر كتايون و قيصر . رسانداعتلا مي
  .)73: 1365دبير سياقي، (» متانت و دورنگري حكمفرماست

   .1046ص : اوستا:  نك؛ دوستخواه نيز بدون اشاره به ديدگاه بهار، چنين باوري دارد.2
  .195ص : 1347شتها، ي. ك. براي مطالعه بيشتر ر.3
اي از رواج صنعت آهن در روم و  كوياجي، شغل گشتاسپ را كه آهنگري است، نشانه.4

شكستن آهن و سندان را با ضربه محكم گشتاسپ، نشانه عدم آشنايي ايرانيان آن زمان با 
او همچنين شغل دوم گشتاسپ، تربيت اسب را نشانه رواج كاربرد . داند آهن و آهنگري مي

 – 168ص : 1371كوياجي، (انگارد  براي سواري به دست مهاجران ايراني در روم مياسب 
169(  
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شايد «: گويد  از جمله پورداود مي؛دانند  برخي پژوهشگران، آتوسا را شكل ديگر هوتس مي.5
 شده و شاعر يوناني اشيلُس در كتاب تياتر Atossaهمين اسم باشد كه نزد يونانيان اتَُسا 

برند كه دختر كوروش و زن داريوش بزرگ بوده و هرودت از او اسم مي» نايرانيا«خود 
    .)268: 2، ج 1347پورداود، (» است
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؛ )سني الملوك الارض و الانبياء(تاريخ پيامبران و شاهان  اصفهاني، حمزه بن حسن؛ .2

  .1346بنياد فرهنگ ايران، :  تهران؛ترجمه جعفرشعار
چ هشتم،  ،2و1ج؛ گزارش و پژوهش جليل دوستخواه، ترين سرودهاي ايرانياناوستا كهن .3

  .1382مرواريد، : تهران
يحيي مهدوي و :  گردآورنده،؛ هفتاد مقاله»درباره تاريخ حماسه ملي ايران« بارتولد، و؛ .4

  .1371اساطير، : تهران ،2جايرج افشار، 
؛ تصحيح محمد تقي بهار، به كوشش محمد تاريخ بلعمي بلعمي، ابو علي محمد بن محمد؛ .5

  .1352زوار، : پروين گنابادي، چ دوم، تهران
؛ ترجمه بهمن سركاراتي، چ سوم، هاي معتبر يونانيدين ايراني بر پايه متن بنونيست، اميل؛ .6

  .1377قطره، : تهران
  .1386آگه، : ؛ چ ششم، تهرانپژوهشي در اساطير ايران بهار، مهرداد؛. 7
  .1376فكر روز، : ؛ چ سوم، تهرانجستاري چند در فرهنگ ايران؛  ---------- .8
سپهر، :  به كوشش محمد گلبن، تهران؛؛ ترجمه محمد تقي بهارترجمه چند متن پهلوي .9

1347.  
؛ پارسي گردان )تاريخ غرر السير(شاهنامه كهن پارسي  ثعالبي مرغني، حسين بن محمد؛ .10

  .1372انتشارات دانشگاه فردوسي، : سيد محمد روحاني، مشهد
   .1372مركز، : ؛ تهراندر آمدي بر انديشه و هنر فردوسي حميديان، سعيد؛ .11
   .1385توس، :  تهران،؛ گزارنده مهرداد بهار، چ سومبندهش دادگي، فرنبغ؛ .12
 نشر :؛ به كوشش ناصر حريري، مشهد، زن و تراژديوسيفرد دبير سياقي، سيد محمد؛ .13

  .1365مشهد، 
  .1380آگه، : ؛ تهرانها  ايران يادماني از فراسوي هزارهحماسه دوستخواه، جليل؛ .14



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

23،
هار

ب
 

13
88

 

  كتايون ازاوستا تا شاهنامه /                                                       گشتاسب، هوتوس

  

145

، 26، ش 1357؛ سخن، س »نگاهي ديگر به گشتاسپ« راشد محصل، محمد رضا؛ .15
   .868 – 854ص

مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، : ي، تهران؛ ترجمه مهشيد ميرفخرايروايت پهلوي .16
1366.  

   .1363اميركبير، : ؛ چ چهارم، تهرانحماسه سرايي در ايران صفا، ذبيح االله؛ .17
؛ ترجمه )تاريخ الرسل و الملوك(تاريخ طبري  طبري، ابوجعفر محمد بن جرير؛ .18

  .1375اساطير، : چ پنجم، تهران، 2ج؛ ابوالقاسم پاينده
: چهارم، تهران ؛ به كوشش سعيد حميديان، چ)6ج(شاهنامه فردوسي ي، ابوالقاسم؛  فردوس.19

  .1376قطره، 
  . الف1384آيدين، : ؛ تبريزآب و آيينه كزازي، ميرجلال الدين؛ .20
  . ب1384سمت، : تهران  ،6ج  ؛نامه باستان؛  ------------ .21
  .1385سمت، :  چ پنجم، تهران،1ج ؛نامه باستان؛  ------------ .22
انتشارات روشنگران : بهرامي، تهران.ا.؛ ترجمه عاساطير ايران و اداي دينكمبل، جوزف؛ . 23

  .1381و مطالعات زنان، 
؛ گزارش و ويرايش جليل دوستخواه، بنيادهاي اسطوره و حماسه ايران كوياجي، جهانگير؛ .24

  .1380آگاه، : تهران
: ؛ گزارش و ويرايش جليل دوستخواه، تهرانمههايي در شاهناپژوهش؛  ------------ .25

  .1371زنده رود، 
 : تبريز چ دوم،؛؛ ترجمه مهدي روشن ضميرفردوسي و حماسه مليماسه، هانري؛ . 26

  .1375انتشارات دانشگاه تبريز، 
؛ تصحيح ملك الشعرا بهار، به همت محمد رمضاني، چ دوم، مجمل التواريخ و القصص .27

  ).تا بي(، )جا بي(
 چ سوم، ؛ابوالقاسم پاينده ؛ ترجمهالتنبيه و الاشراف مسعودي، ابوالحسن علي بن حسين؛ .28

  .1381 انتشارات علمي و فرهنگي، :تهران
  .1384نشر ني، : ؛ تهران)جستاري در شاهنامه( ؛ ارمغان مور مسكوب، شاهرخ.29
  .1364توس، :  چ دوم، تهران؛؛ به كوشش احمد تفضليمينوي خرد .30
  .1357ارژنگ، :  چ سوم، تهران؛؛ ترجمه بزرگ علويحماسه ملي ايرانولدكه ، تئودور؛  ن.31
:  تهران، چ سوم؛؛ ترجمه كامران فانيزرتشت، سياستمدار يا جادوگر هنينگ، والتر برونو؛ .32

  .1379كتاب پروانه، 
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   »لمĤثرتاج ا«ادبي ـ نگاهي به كتاب تاريخي

  ∗و احوال و زندگاني نويسندة آن
  

  دكتر سيد مهدي نوريان 
  استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان 

  )سروشيار(دكتر جمشيد مظاهري 
   زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان ياراستاد

  ∗عليرضا شادآرام
  ∗∗وريممهدي فا 

 چكيده
ين منابع تاريخ غوريان است كـه مؤلـف         يكي از كهنتر  » تاج المĤثر «ادبي   -كتاب تاريخي 

 602تاج المĤثر، كـه در سـال        . زيسته است   آن خود در دستگاه حكومت غوريان هند مي       
هجري قمري به رشتة تحرير درآمده، افزون بر اهميت تاريخي از اهميت ادبي بـسياري               

هاي گيريهـاي فـراوان از صـنايع ادبـي و استـشهاد         اين كتاب با بهره   . نيز برخوردار است  
بـه  و  رود    بسيار به اشعار تازي و پارسي از كتابهاي پيشرو نثر فنيّ فارسي به شـمار مـي                

متأسـفانه بـا وجـود      . داشـته اسـت   تـأثير قابـل تـوجهي       نوبة خود در آثار پس از خـود         
ران بـه  ادبي كهن، تاج المĤثر تاكنون در اي ـ      -ويژگيهاي منحصر به فرد اين كتاب تاريخي      

  .ي نيز دربارة اين كتاب و نويسندة آن انجام نشده استتقلچاپ نرسيده و تحقيق مس
  كوشش نويسندگان در اين مقاله بر آن بوده است تا ضمن اينكه با ديدي تحليلـي و                

دهند، طرحي از زندگينامـة مؤلـف         انتقادي ويژگيهاي اين كتاب را مورد بررسي قرار مي        
                                                 

  24/3/1388 :                 تاريخ پذيرش مقاله18/9/1387:     تاريخ دريافت مقاله
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان ∗
  اندانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفه ∗∗



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

23
هار

، ب
13

88
 

   

148

 به دست دهند و بـه       -استكه در منابع به صورت ناقص و مغشوش ارائه شده            -را نيز   
هاي ناشـناخته زنـدگي او چونـان مـذهب و تـصوف وي                سؤالاتي در زمينة برخي جنبه    

  .پاسخ دهند
  نگاري فارسي  تاج المĤثر، نظامي نيشابوري، نثر فنيّ، تاريخ:ها كليد واژه

  معرفي كتاب. 1
ادشـاهان   شامل تاريخ پ   »حسن نظامي نيشابوري  «تاج المĤثر كتابي است به فارسي تاليف        
  . هجري قمري614 تا 587و اميران غوري خراسان و هند از سال 

اين كتاب به ثبت وقايعي پرداخته كه در دوران حكومت سلطان غياث الدين محمـد            
، سـلطان   )ق. هـ ـ 599-602(، سـلطان معزّالـدين محمـد غـوري          )ق. ه ـ558-599(غوري  
 در  )ق. هـ ـ 607-633(مش  الدين التـت    و سلطان شمس  ) ق. ه ـ602-607(الدين آيبك     قطب

  .گسترة زماني حدوداً سي ساله رخ داده بوده است
 هجري قمري در دهلي و بـه درخواسـت          602مؤلف نگارش كتاب خود را در سال        

الدين آيبك آغاز كرده      برخي از نزديكان خود در تحت حمايت شرف الملك وزير قطب          
ه دست دهد كه به تعبير خود اي عالي از فصاحت و بلاغت ب است و بر آن بوده تا نمونه     

  .)39رك، نسخه اساس، برگ (وي، چشم جهانيان بر آن خيره بماند 
نثر كتاب وي فنيّ و مصنوع و آميخته با اشعار فراوان فارسي و تازي است تـا آنجـا                   

هيچ كتاب به قدر تاج المĤثر شـاهد شـعري خاصـه از             « كه به گفته ملك الشعراي بهار،       
اين ويژگي كتاب اگرچه موجب فراهم آمـدن        . )70، ص   1370بهار،  ( »اشعار متقدمان ندارد  

گنجينه قابل توجهي از اشعار بزرگان ادب فارسي و عربي در موضوعات مختلف شـده               
نگـاري لطمـه      در عين حال تا حد زيادي به ارزش كتاب به عنوان اثري در گستره تاريخ              

با اين حـال    . شعاع قرار داده است   آورده و به علاوه، زيبايي و رواني نثر آن را نيز تحت             
توان در رديف كتب درجـه اول نثـر فنـي     به قول زنده ياد بهار، اگرچه اين كتاب را نمي 

  .)109همان، ص (فارسي قرار داد، اما در هر حال در نوع خود كتابي ممتاز است 

  شناسي كتاب نسخه. 2
 و در خانـه  ،ي چـاپ امير حـسن عابـد   اين كتاب اخيراً در هند به تصحيح پرفسور سيد        

اي كه ايـشان از آن بهـره    ترين نسخه قديمي. فرهنگ دهلي نو از آن رو نمايي شده است   
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 611 موزه بريتانيا است كه تاريخ كتابت آن را پرفسور عابـدي  Add 6723برده، نسخه 
تـاريخ    ها بي    و بقيه نسخه   750نسخه ديگر ايشان متعلق به      . ق ذكر كرده است   . ه ـ711يا  

فسور عابدي تمامي اشعار را از كتاب حذف، و فقط متن منثور را بـدون هـيچ                  پر. است
علاوه بر اين متأسفانه اغلاط بسياري نيز در متن مصحح ايـشان            . شعري نقل كرده است   

براساس گزارش فهرستهاي كتابهاي چاپي اين كتاب تاكنون در ايـران بـه             . شود  ديده مي 
هاي تقريبـاً متعـددي در ايـران و     كتاب نسخه چاپ نرسيده است، اما خوشبختانه از اين        

نسخ مورد استفاده ما در بـه سـامان رسـانيدن ايـن گفتـار،      . خارج از ايران موجود است   
  : در دسترس استهاي هترين نسخ چهار نسخه از قديمي

 600 ق در    694االله افنـدي تركيـه بـه تـاريخ كتابـت              نسخة متعلق به كتابخانة فـيض     . 1
 در كتابخانة مركـزي دانـشگاه       169يلم اين نسخه، كه به شمارة       ما از ميكروف  . صفحه

اين ميكـروفليم توسـط شـادروان مجتبـي         . ايم  شود، استفاده كرده    تهران نگهداري مي  
 :بنابر دلايل زير، اساس كار ما بر اين نسخه است. مينوي تهيه شده است

 ـ            اين نسخه قديمي  : الف   694ي  ترين نسخه در اختيار است كـه در جمـادي الاول
تـاريخ كتابـت    . ( سال پس از تأليف اثر كتابت شده است        80ق يعني حدود     . هـ

 الكتاب بعون الملك الوهاب في اواخر شـهر         تم": ايان آن چنين است   نسخه در پ  
نسخه متعلق به موزه بريتانيا كـه در        ) ".جمادي الاولي سنه اربع تسعين و ستمأئة      

 كتابت شده اسـت يـا       611به سال   بالا از آن ياد شد بدرستي مشخص نيست كه          
711.  
 سطري كتابت شده؛ كامل و بـدون افتـادگي          21 صفحه   59اين نسخه كه در     : ب

  .است
اين نسخه با خط نسخ خوانان نوشته شده، اغلاط املايي بسيار كم است و به               : ج

رسد كه كاتـب آن بـدون دخالـت دادن ذوق شخـصي خـود و تحريـف           نظر مي 
  .ل كتاب مبذول داشته استكتاب، دقت لازم را در نق

 آن  در پايـان  (ق  795االله افندي تركيه به تـاريخ كتابـت           نسخة متعلق به كتابخانة فيض    . 2
 الكتاب المسمي بتاج المĤثر بعناية االله الاول الآخـر          فقد تم « : چنين نوشته شده است   

في شهور سنه خمس و تسعين و خمسمائة الهجرية المـصطفية بـدار الـسلام بغـداد                 
 500و در   ) »ي بالمستنـصريه  مدرسـة المـسم   ] فـي [اد اهل الاسلام    نها االله عن فس   صا

در ميـان ايـن نـسخه       . خط اين نسخه، نسخ و در كل خواناسـت        .  سطري 25صفحه  
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چند صفحه افتاده و برخي ابيات عربي آن در حاشيه و به خط كاتب ديگري نوشـته                 
اسخ در تمام كار، هـر جـا        نكته شايان توجه در كتابت اين نسخه اينكه ن        . شده است 

 و هر جا كه شعري تـازي بـوده بـر            »بيت« كه شعري فارسي آورده بر سر آن، كلمه         
 در 114ما از ميكروفيلم اين نسخه، كه به شمارة .  را نهاده است»شعر« سر آن، كلمه   

ايـن ميكـروفيلم نيـز      . ايم  كتابخانة مركزي دانشگاه تهران محفوظ است، استفاده برده       
  .روان مجتبي مينوي تهيه شده استتوسط شاد

. ق.  هـ   726 سطري در شعبان     25 صفحه   446 دانشگاه تهران در     8879نسخة شماره   . 3
اين نسخه بـه خـط      . د بن داوود فلكي نوشته شده است      به دست ناسخي به نام محم     

كند، افزونيهايي است     نكته مهمي كه در اين نسخه جلب توجه مي        . نسخ هندي است  
 . كه در آخر بسياري از بندها دارد- يك تا چند جملهبه اندازه -

ق در كرمان و بـه خـط نـسخ در    . هـ729 مجلس سنا كه در شوال     271نسخه شماره   . 4
ايـن نـسخه در ابتـدا سـه چهـار صـفحه             .  سطري تحرير يافته است    21 صفحه   600

 ـ            . افتادگي دارد  ي هر چند در كتابت اين نسخه نسبت به سه نسخه ديگر اغلاط املاي
تواند در تصحيح، كارساز  شود در بسياري موارد اين نسخه مي دقتيهايي ديده مي   و بي 
جويي در به كارگيري نقطـه اسـت    از ويژگيهاي رسم الخطي اين نسخه، صرفه . باشد

 . شده است اي كه بسياري از حروف بدون نقطه نوشته به گونه
در » نظـام التـواريخ   «ه نام   اي از اين كتاب ب      ذكر اين نكته نيز ضروري است كه نسخه       

اين نسخه مذهب است    . كتابخانه ملي وجود دارد كه به نام شاه عباس كتابت شده است           
. و با خطي بسيار زيبا و خوانا كتابت شده و اشعار عربي در آن اعرابگذاري شـده اسـت           

متأسفانه در اين نسخه تحريفاتي صورت گرفته و ظـاهراً ناسـخ بـدون در نظـر گـرفتن                   
هاي مختلف هر آنچه را به نظرش ناآشنا آمده به شكل           اي سبكي و بررسي نسخه    ويژگيه
ه فرمان مظفرالدين شاه قاجار     ب عباسقلي سپهر    1314در سال   . تري تغيير داده است     ساده

در كتابخانـه   » مختصر مظفري «اي به نام      اين نسخه را خلاصه كرد كه در ضمن مجموعه        
خلاصـه تـاج المـĤثر      «هراني از كتابي بـا نـام        همچنين آقا بزرگ ت   . مجلس موجود است  

عباسقلي سپهر به دستور مظفرالدين شاه گزيده اشعار تاج المـĤثر را            . كند  ياد مي » مظفري
گرده آورده كه اين دفتر در كتابخانـه مجلـس          » تحفه مظفري «اي به نام      در دفتر جداگانه  

  .موجود است
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  معرفي نويسنده. 3
   نام و لقب-3-1

صدرالدين محمد بـن    « اي قدما، كشف الظنون نويسندة كتاب تاج المĤثر را          از ميان كتابه  
حمـداالله مـستوفي از او تنهـا بـا عنـوان            . )269، ص   1992حـاجي خليفـه،     ( خوانـده    »حسن

 ـ  . )754، ص   1339مـستوفي،   ( ياد كرده است     »صاحب تاج المĤثر  «  نيـز در    يآقـابزرگ تهران
، 3 م، ج1983تهراني، ( نام برده است »د محم صدرالدين حسن بن  « ي با عنوان    الذريعه از و  

صدرالدين حـسن بـن     « )1163، ص   3، ج 13337بهار،  (مرحوم ملك الشعراي بهار     . )207ص  
تاريخ فيروزشـاهي نيـز كـه از قـرن هـشتم بـه يادگـار مانـده،                  . اند   ناميده »محمد نظامي 

 يـاد   »اميخواجـه صـدر نظ ـ    «ترين منبعي است كه از صاحب تاج المĤثر با عنوان             قديمي
با اين حال تا آنجا كه به اصـل مـتن كتـاب مربـوط               ). 14، ص   1862برني،  (كرده است   

شود، اولاً نويسنده جز در مقدمة اثر در هيچ كجاي كتاب از خود نام نبرده و در ثاني                    مي
   تنها خـود را بـا عنـوان        -»شرح حال مرتب اين مجموع     « در ذيل عنوان   -در مقدمه نيز  

  .)12نسخه اساس، برگ ( معرفي كرده است »ه حسن نظاميزاد بنده و بنده« 
اي نداشته، و     از آنجا كه نويسنده در اثر خود هيچ گاه به لقب و يا كنُية خويش اشاره               

گويا جز تاج المĤثر اثري از وي برجا نمانده است بـر مـا معلـوم نـشد كـه نويـسندگان                      
ين خوانـدن وي از چـه منـابعي    الـد  كتابهاي تراجم در تاج الدين يا صدرالدين و يا نظام   

گمان بر ايـن اسـت      . اند و اين منابع تا چه حد قابل اطمينان و اتكاست            سود جسته بوده  
هاي متعدد برجا مانده، منبـع و مـستند ايـشان در              كه عناوين نگاشته شده بر جلد نسخه      

دهـد كـه ناسـخان در     نگاهي به فهرستهاي كتابهاي خطي نشان مي. اين اقوال بوده است   
اند؛ عناويني كه     شناساندن مؤلف كتاب از نامها، عناوين و نسبتهاي متعددي استفاده كرده          

در هر حـال بـا توجـه بـه تـاريخ            . دانسته نيست كدام يك از آنها درست و مستند است         
  فيروزشاهي ياد شده، كه منبع متقدم در اين زمينـه اسـت، عجالتـاً بهتـرين راه، پـذيرش                  

  . است»حسن نظامي«   به عنوان لقب»صدرالدين« 

   زادگاه و موطن-3-2
هاي خطي و نيز در آثـار اسـتادان    در زمينة نسبت موطني وي در اغلب فهرستهاي نسخه  

طـراز  «  خوانده شـده و در ايـن ميـان تنهـا صـاحب كتـاب              »نيشابوري« بهار و صفا او     
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 »دهلـوي «  نظـامي را     ،اي است متعلق بـه سـده يـازده هجـري            ، كه جنگ گونه   »الاخبار
  .)375، ص 1386 كدكني،  شفيعي(خوانده است 

در هر حال نويسنده تاج المĤثر در متن كتاب خـويش از خراسـان بـه عنـوان محـل                 
سكونت خود پيش از كوچ و اگرچه نه به تـصريح، امـا بـه تلـويحِ ابلـغ از تـصريح از                       

يـان حـال    كند؛ آنجا كه در مقدمـة اثـر و در ب            نيشابور به عنوان مولد و منشأ خود ياد مي        
  :گويد پريشان خويش و اوضاع نابسامان و آشفتة روزگار مي

والحق به هيچ وقت انديشه انتقال و ارتحال در ضمير متداخل نگـشته بـود و هـواي      ... 
گير نيامده مگر در ايام فترت و اضطراب ممالك خراسان كه ميان ابناء روزگار  سفر دامن

هل معني كمتر شد، دواعي همت و بواعث        تميزي بيشتر نماند و حسن التفات به حال ا        
 ـ                 ز فعـل  نهمت بر آن داشت كه عزم رفتن جزم بايد كرد و انديشه از حـد قـوت بـه حي

 صراع اَعـزُّ مكـانٍ فـي الـدني سـرج     رسانيد و بالفَلَوات عن قصرٍ مشيدٍ قناعت نمود و م  
  .سابحٍ بر خواند و كل مكان ينبت العز طيب غنيمت شمرد

 لــت پــويهمچــو احــرار ســوي دو
  

ــوم مجــوي      ــدبخت زادب ــو ب  همچ
  

  )12نسخه اساس، برگ (
  :خوانيم كه در بخشي ديگر نيز از او مي

و دعواي حركت و رحلت بر سكون و اقامت راجح گشت و در نظر عقل دوري         ...« 
وداع كـرده آمـد گسـسته دل زنـشابور و صـحبت      ... از آن طايفه عـين مـصلحت نمـود       

  .)19همان، برگ ( »اصحاب
البته همان گونه كه خود تصريح دارد از نيـشابور بـه سـوي غـزنين و دهلـي                   نظامي  
كند و شايد آنچه موهم نويسندة طراز الاخبار در دهلوي خواندن نظامي بوده  عزيمت مي

است، همين اقامت احتمالاً ديرپاي او در دهلي پس از ورود بـه دسـتگاه غوريـان هنـد                   
  .بوده باشد

   سال ولادت و درگذشت او3-3
يچ يك از معدود كتابهاي تراجم ياد شده در اشارات مختصر خويش به حسن نظـامي                ه

هاي ما در اين باره نيز تنهـا     دانسته. اند  از سال تولد و درگذشت او ذكري به ميان نياورده         
  :شود كه به قرار زير است هاي خود وي در متن اثرش منحصر مي به برخي اشاره

   هجري آغـاز    602ارد كه نگارش كتاب را به سال        نويسندة تاج المĤثر خود تصريح د     
آيـد،     در ثاني آن گونه كه از لحن نگارنده بـر مـي            ).39نسخه اساس، برگ    (كرده بوده است    
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نبايد فاصلة چنداني در ميان سال هجرت وي به دهلي و آغاز به كار تأليف تـاج المـĤثر                   
ر دهلـي بايـد در حـدود        الـدين آيبـك را د       بنابراين سال ورود وي به درگاه قطب      . باشد

در همين حال آنجـا كـه مؤلـف در مقدمـة كـار              .  هجري در نظر گرفت    602همان سال   
كنـد از بـيم خـويش از زوال           اش از سفر يـاد مـي        خويش به بيان ماجراي كوچ و انگيزه      

وري از نتـايج فـضل و هنـر           آفتاب جواني و پديداري ايام پيري و ناتواني پيش از بهـره           
  :گويد آورد و مي سخن مي

و بـه واسـطة     .... و شيوة رامش و آسايش كه مظنة غرور و نتيجة غفلت است بگذاشت            
انتقال، ثمرة اماني از شجرة آمال طلبيد و زا راه مقاساتِ رنج سفر، در احراز گـنج هنـر                   

و پيش از آن كه تباشير صبح مشيب روي نمايد و روزگار شـباب كـه موسـم                  ... كوشيد
 بهره ماند، جلا اختيار كرد      رد و نهال جواني از نضارت بي      عيش و تمتع است نهايت پذي     

  .)23نسخه اساس، برگ (
كنـد كـه وي در ايـن دوره در روزگـار ميانـسالي                لحن كلام در اين پاره آشكار مـي       

 جواني خويش را از كف نداده از ظهور قريب الوقـوع ايـام              رزيسته و اگر هنوز گوه      مي
 ناگزير در اين سالها عمر وي نبايد از دهة سوم           .كهولت و ناتواني در بيم و عذاب است       

تر بوده و بـدين ترتيـب سـال تولـد وي              و يا نهايتاً چهارم زندگي اين سوي و آن سوي         
  . هجري باشد560نبايد مقدم بر سال 

 614اي كه حسن نظامي در تاج المĤثر بـه ثبـت آن پرداختـه بـه سـال                     آخرين واقعه 
از ايـن روي  ).  لاهور به ناصـرالدين محمـود      واگذاري حكومت (شود    هجري مربوط مي  

تواند پيش از ايـن عهـد         وي تا بدين سال در قيد حيات بوده است و سال وفات او نمي             
  .روي نموده باشد

   نسبت خانوادگيِ صاحب تاج المĤثر با نظامي عروضي سمرقندي3-4
رده، يكي از نكات جالبي كه حمداالله مستوفي در كتاب خويش درباره حـسن نظـامي آو               

نسبت فرزندي وي با نظامي عروضي سمرقندي، نويسنده شهير كتاب چهار مقاله اسـت              
  .)754، ص 1339مستوفي، (

  شود  در اينجا براي نزديكي بيشتر به معياري براي سنجيدن اين قول، نكاتي طرح مي             
كه در نهايت بدين نتيجه منتهي خواهد شد كه ايـن انتـساب را در مجمـوع و بـر پايـة                      

  !توان اثبات كرد و نه لزوما نفي  اسناد موجود و باقيماندة در دسترس نه ميمدارك و
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بايـد بـدان اشـاره      روزگار بودن اين دو تن موضوعي است كه پيش از هـر چيـز                هم. 1
اي كـه بـر ايـن اثـر       در مقدمـه -مصحح چهار مقالـه  -د قزويني مرحوم محم . داشت

ه از وقـايعي كـه بـه شـخص     نگاشته با توجه به برخي از مواضـع كتـاب و آن دسـت            
ل قـرن  شهرت مصنفّ در نـصف او « ته است كه شده، نتيجه گرف نويسنده مربوط مي  

 در  550 و اقـلاً تـا حـدود         500ششم هجري بوده و تولدش قطعاً مدتي قبل از سنة           
  .)، ص هشت1374نظامي عروضي، ( »حيات بوده است

 560وانـد مقـدم بـر سـال         ت   نمي -آن گونه كه اشاره شد     -سال تولد حسن نظامي نيز      
هجري بوده باشد و اين نزديكي عصري ايـن دو تـن در آغـاز و پـيش از هـر مـسئله          

  .كند ديگري جلب توجه مي
از سوي ديگر بايد دانست كه از ميان آثار معدودي كه از حسن نظامي نيشابوري يـاد           . 2

ي يـاد  اند، اين تنها كتاب حمداالله مـستوفي اسـت كـه از ايـن نـسبت خـانوادگ          كرده
هاي معتبـر كتـاب تـاريخ گزيـده نيـز             كند؛ موضوعي كه البته گويا در همه نسخه         مي

مذكور نيفتاده و آن گونه كه مصحح كتاب، عبدالحسين نوايي، اشاره كرده ايـن تنهـا                
  .)754، ص 1339مستوفي، (ح آمده است  دو نسخه از نسخه بدلهاي متن مصحدر

. كنـد   يش از اين نسبت خانوادگي ياد نمـي       حسن نظامي نيز در هيچ كجاي كتاب خو       . 3
اگرچه شايد بتوان اين مطلب را بنا بر روش هميشگي وي در كتاب توجيه كرد كـه                 

گويي از خود نهاده است و ايـن شـايد بـه مـنش صـوفيانه او                  در آن اساس را بر كم     
بازگشت داشته باشد در هر صورت ياد نكردن از چنـين نـسبت خـانوادگي مهـم و                  

 .اعتنا از كنار آن گذشت و بدان توجه نداشت ، چيزي نيست كه بتوان بيافتخارآميز
شـماري كـه در آنهـا از          ها و آثار انگشت     اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه تذكره         . 4

اند در هيچ كجـا از نـسبت          نظامي عروضي ياد كرده و شرح حال او را به دست داده           
 .اند هفرزندي وي با حسن نظامي ياد نكرد -پدري 

يكي از مهمترين نكاتي كه از توجه به زندگاني اين دو نظاميِ مبحثِ ما آشكارا جلب          . 5
كند، اين است كه ايشان هر دو از متعلقان و منسوبان بـه درگـاه فرمانروايـان          نظر مي 

الدين ابوالحسين علي بـن       حسام«نظامي عروضي كتاب خود را با نام        : اند  غوري بوده 
به همين  . دارد  كند و كتاب خود را بدو تقديم مي          غوري آغاز مي   اي   شاهزاده »مسعود

ترتيب حسن نظامي كه تاج المـĤثر را در تـاريخ و وقـايع چنـد تـن از فرمانروايـان                     
الدين آيبك و التـتمش، دو تـن از سـلاطين             غوري نگاشته از منسوبان به دربار قطب      
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ن معزالدين محمد بن    غوري هند، بوده است و كتاب خود را با ستايش و مدح سلطا            
پيداست كه انتساب هر دوي اين كسان       . كند  الدين آيبك آغاز مي     سام غوري و قطب   

به دربار غوريان به علاوه همناميي كه در اين ميان وجود دارد، خود مطلبي است كه                
خود مطلبي  . توانسته احتمال نزديكي و خويشاوندي ايشان را به اذهان متبادر كند            مي

. انسته احتمال نزديكي و خويشاوندي ايشان را به اذهـان متبـادر كنـد             تو  است كه مي  
 را  »زاده حسن نظامي    بنده و بنده  « خود حسن نظامي نيز هنگام معرفي خويش تعبير         

زاده بـر نـوعي       بدون شك اگر تعبير بنده و بنـده       . )12نسخه اساس، برگ    (برد    به كار مي  
از حضور پدر وي در دستگاه غـوري  اي  تواند نشانه خاكساري قالبي حمل نشود، مي  

البته بايد توجه داشت كه اين دو نويسنده بـه دو شـاخه متفـاوت از غوريـان                  . باشد
 .اند؛ يكي به ملوك غوريان باميان و ديگري ملوك غوريان هند تعلق داشته

يكي ديگر از نكات مهم، تفـاوتي اسـت كـه در مـذهب نظـامي عروضـي و نظـامي                     . 6
و پس از    -آيد     المĤثر برمي   آن گونه كه از مطاوي كتاب تاج      . دشو  نيشابوري ديده مي  

 نظـامي نيـشابوري بـه اغلـب         -اين به تفصيل در اين زمينه سخن گفته خواهد شـد          
احتمال بر مذهب تشيع دوازده امامي بوده است حال اينكه نظامي عروضي، اگر چند           

 مذهب سنت و جماعت     آميزي به تشيع دوازده امامي دارد در هر حال بر           نگاه احترام 
در اينجا البته مجال اين مطلب نيست، اما براي مثال اشاره نظامي عروضي به              . (است

هـاي     كـه خـود يكـي از نـشانه         -)6، ص   1374نظامي عروضي،   (قديم بودن قرآن مجيد     
 .)تواند به شمار آيد  دليلي محكم بر تسنن وي مي-آشكار اشعريگري است

و تن، اگرچه دليلـي قطعـي بـر عـدم خويـشاوندي      پيداست كه تفاوت مذهبي اين د 
  .كاهد ايشان نيست تا حد قابل توجهي از درجة اعتبار قول حمداالله مستوفي مي

   مذهب حسن نظامي3-5
 اثر به اغلب احتمـال بـر          المĤثر، نويسندة   همان طور كه اشاره شد بنابر مطالب كتاب تاج        

  .مذهب شيعه دوازده امامي بوده است
  :شود  چند از مطالبي كه از خلال آنها تشيع حسن نظامي آشكار مياينك فقراتي

  :آورده است) ص(وي در ابتداي كتاب و در ضمن مدح حضرت رسول اكرم. 1
ــدقات لاتغــ ـ  ــه صـ ــلٌلـ  ب و نائـ

ــد  ــاج ــاه محم ــسمع وص ــم ت  دٍك ل
  

  غـــدالـــيس عطـــاء اليـــوم مانعـــه  
ــهدا   ــين اوصــي و اش ــه ح ــي الال  نب
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، كه دو مفهوم آشـكارا شـيعي    »وصي«  و »وصيت« م پيداست كه تأكيد وي بر مفهو 
تـرين    ايـن از ابتـدايي    . توانـد بازگـشت داشـته باشـد         است، جز به منش شيعي وي نمي      

اطلاعات تاريخ اسلام است كه مفهوم وصايت در نظام اعتقادي اهـل سـنت جايگـاهي                
عي همواره بر   ندارد؛ آن گونه كه در كتابهاي فرق اسلامي نيز براي متمايز كردن تفكر شي             

 ابوالحـسن اشـعري    »مقالات الاسـلاميين « در كتاب . شده است اين خط فارق تأكيد مي  
گويد اين فرق همگي       مي ) »هكاملي« منهاي  ( گروه   24اماميه به   بعد از تقسيم رافضيان يا      

  .)20، ص 1362ابوالحسن اشعري، ( مشتركند  »وصايت«در اعتقاد به مسئلة 
  :آمده است) ص(قدمه كتاب و پس از نعت رسول اكرمدر بخش ديگري از م. 2

نثار انجم آسمان شرايع ولآلي اصداف حقايق و        ..... و همچنين لطايف ثنا و تحف درود      
جواهر كان مفاخر و يواقيـت مكـان فـضايل و عقـود قلايـد مهتـري و تمـائم و شـاح                       

گلبن امكـان و  سروري، اهل بيت و ياران او باد كه در باغ امامت گلهاي طري بودند بر                
  .)6نسخه اساس، برگ( ...تمكين شكفته

 بـر مفهـوم     -عليهم السلام  -بيت و آل احمد       در اين پاره گذشته از تأكيد وي بر اهل        
 در عـالم تفكـر      "خلافـت "امامت تكيه نيز شده كه مفهومي است شيعي در برابر مفهوم            

  . )111، ص 1362ميان محمد شريف، (اهل سنت 
ذكر ايالت ولايـت لاهـور بـه اسـم          "اساس و در ذيل عنوان       نسخه   284در برگ   . 3

 مؤلـف   "نواب خداوند و خداوندزاده جهان ناصرالحق و الدين محمود خلـّد االله ملكـه             
  :آورده است

و فرمان نافذ گشت كه بعد از تعظيم اوامر آفريدگار جلّت قدرتـه و اتبـاع سـنن نبـوي                    
گ و بار شجرة طيبـة نبـوت و ازهـار           عليه الصلوه و السلم توقير و تبجيل سادات كه بر         

پرنور رسالتند و عزّ انتظام در عقد آل ياسين كه ليس مراهم مرقي لراق و لاشـرف مـن                   
بعدهم من باق يافته و منشور مودت اين دودمان شرف به طغراي لا اسألكم عليه اجـراً                 

ذهب الّا الموده في القربي موشح شده و كسوت و طهارت اين خاندان كرم به طـراز لي ـ                
عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً مطرز گشته از قواعد دين و مباني مـسلماني                

  شناسد
 غرقه مكن خويش را به ژاله و توفان       
 چيست سفينه جز اهل بيـت محمـد       
 بــاز شــود نــسبت هــدي بــرِ ايــشان
ــروا  ــي اذا اعت ــراث النب  هــم اهــل مي

ــفينه و زورق     ــوي س ــشاده س  راه گ
ــصدق   ــد و م ــشه مطهرن ــه همي  آنك
 چون نسب غاليه به ساق و به زنبـق        
 و هــم خيــر ســادات و خيــر حمــاه
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ــدي    ــي اله ــدعاه ال ــق و ال ــه ح  ائم
 اذا فخـــروا يومـــاً اتـــوا بحمـــدٍ   

  

ــه اســـلام و اهـــل انـــا     هو ساسـ
 ...و جبرئيــل و التنزيــل و التوريــه  

  

مراتب ايمان و اعتقاد قلبي نويسنده به اهل بيت پيامبر در اين فقـره آشـكارتر از آن                  
اشاره به حديث سفينه نيـز در ايـن بخـش    . به توضيح و تفسير نياز داشته باشداست كه   

  .كند جلب توجه مي
همان طور كه پيش از اين نيز اشاره شد، يكي از كتابهايي كه از حسن نظامي يـاد                  . 4
ايـن اثـر    .  اثر شيخ آقا بزرگ تهراني اسـت        »الذريعه الي تصانيف الشيعه   «كند، كتاب     مي

حقّـه  «  از طايفـة     »ف التـĤليف  اصناف التصانيف و آلا   « آوري    ه جمع كوششي است در را   
  .) م، ص الف1983تهراني، (  »هامامي

با اين اوصاف تشيع نظامي نيشابوري تقريباً مسلّم است، اما درباره نـوع تـشيع وي،                
دشـمني آشـكار   . تواند جز به فرقه دوازده امامي متعلق باشد         بايد گفت كه او ناگزير نمي     

 و ملوك غوري با شيعيان اسماعيلي به توضيح چنداني نياز ندارد؛ بويژه در اين               سلاطين
ده بـوده   رسـي روزگار كه فعاليتهاي پارتيزاني و ترورهاي اسماعيليان به حد نهايي خـود             

در حدود سـالهاي ميـاني دهـة         - در همين روزگار  . )229 تا   226، ص   1362لوييس،  (است  
يـازد    ري به قتل عام اسماعيليان غزنين دست مي       الدين محمد غو     سيف -پنجم سدة شش  

رود    معزالدولة غوري به نبرد قرامطة مولتان مي       571در سال   . )350، ص   1342منهاج سراج،   (
 همين معزالدوله به دست اسـماعيليان        ق .  ه ـ602در سال   . دهد  و ايشان را شكست مي    

رة حـسن نظـامي نيـز       اي كـه مـورد اشـا        ؛ واقعه )371همان، ص   (شود    هندوستان كشته مي  
اين وقايع به منزلة خط بطلاني است بر فرضية اسـماعيلي   . )226نسخه اساس، برگ    (هست  

  .بودن نظامي
از سوي ديگـر بـه رغـم اسـماعيليه، غوريـان در برابـر شـيعيان دوازده امـامي، كـه                      

اي مسالمت جويانه و      اند، اغلب شيوه    داشته  جوييهاي كمتري در عرصه سياست مي       ستيزه
  .اند گرفته اه با تساهل و تسامح در پيش ميهمر

   تصوف حسن نظامي3-6
حسن نظامي در چند جا از كتاب خويش به مرام صوفيانه خود تـصريح دارد و از همـه                   

شـيخ و   « جا روشنتر آن گاهي است كه از شيخ محمد كوفي از شيوخ نيشابور به عنوان                
 در طي مهاجرت خود در     ويد كه گ  همچنين وي در ادامه مي    . كند   ياد مي  »مقتداي خويش 
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، شـيخ    »سردفتر صافيان صفه خاك و پيـشواي سـاكنان قبـه افـلاك            « غزنين به خدمت    
  و پس . دهد  او اطلاعات بيشتري درباره اين دو شيخ خويش نمي         .رسد        محمد سرزي مي  

رود اما پرسيدني است كه اين دو تن  از اين به سر وقت ماجراي اصلي كتاب خويش مي 
  .دكياين

 احوال رجال متصوفه نـام و        كتابهاي ها و   از شيخ محمد كوفي در هيچ يك از تذكره        
تحفـه البـرره فـي مـسائل         «و » مرصـادالعباد  « تنها در ضمن دو كتاب     نشاني يافته نشد؛  

در مرصـاد العبـاد،     . شـود    اشاراتي كوتاه بديشان ديده مـي      -با اختلافي در نام    -» العشره
كند كه در نيشابور مقام داشته         نام صحبت مي    »محمد كوف « الدين رازي از شيخي       نجم

بـا توجـه بـه    . )102، ص 1352نجـم رازي،  (و وي در همين شهر به ديدار او رسيده اسـت      
تـوان   نگارش يافته است، مي.  هـ618روزگار زندگي نجم دايه و اينكه كتاب او در سال         

شيخ محمـد   « د العباد، همان    با اطمينان گفت كه اين شيخ محمد كوف، مذكور در مرصا          
مجد الدين بغدادي نيز در كتاب تحفـه البـرره فـي    .  ياد شده در تاج المĤثر است   »كوفي

كنـد و در اظهـار     ياد مي-ايضا با عنوان محمد كوفـ مسائل العشره در چند فقره از او  
ه دارايي شيخ محمد كوف در علوم ظاهر ب   « گويد كه     نظري درباره شيخ محمد كوفي مي     

  .)106 مجلس، برگ 598، 3بغدادي، نسخه خطي شماره ( »رسد حد نصاب نمي
شيخ محمد سرزي نيز اگرچه در كل تقريباً به همـان گمنـامي شـيخ محمـد كـوفي                   

اي بدو ديـده   دو مرجع از مراجع مهم ادبيات صوفيانه اشاره -است، خوشبختانه در يك  
  .شود مي

د در دو جا از او نام برده شده كـه هـر دو               سلطان العلماء بهاء ول    »معارف« در كتاب   
  :مورد نيز در يك موضوع است

خواجه محمد سررزي گفت مر تاج زيد را كه از بهـر آن دانـستم كـه فلانـي را نـان و                      
قميطا آريد تا او بيارامد كه من بيست سال در خـود آرزوانـه بكـشتم تـا در مـن هـيچ                       

اي در من پديد آيد بـدانم كـه او آورده    هآرزوانه نماندست تا هر كه بيايد نزد من آرزوان 
 من و اين محمد سررزي هرگز نمـاز آدينـه نكـردي گفتـي نخـست بيـا                    است آرزوانه 

  . )75، ص 1352بهاء ولد، ( مسلمان باشيد تا من در مسجد شما آيم
در مثنوي معنوي نيز    . )40، ص   1330مولوي،  (اين داستان در فيه ما فيه مولوي نيز آمده          

تـرين   خصيت و ماجراي اشراف او بر ضماير در ضمن يكـي از شـناخته شـده    نام اين ش  
  .)854-849، ص 1379مولوي، (داستانهاي كتاب آمده است 
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علامه فروزانفر طي يادداشتي بر حاشية كتاب فيه ما فيـه در توضـيح كيـستي شـيخ                  
داسـتان  مورد نظر و پس از اشاره بدين نكته كه اين شيخ قطعاً با همان شيخ ياد شده در                

  :نويسد مثنوي يكي است مي
ام مگر    تاكنون شرح حال او را در جايي نديده و ذكر او را در هيچ يك از مĤخذ نيافته                 ...

كند شبيه بدانچه مولانا در فيه مـا فيـه از             در معارف بهاء ولد كه حكايتي از وي نقل مي         
ي وجـود   گـردد كـه چنـين شخـص         از نقل بهاء ولد معلوم مي     ... وي حكايت كرده است   

، ص  1330مولـوي،   ( ...داشته و شايد قريب العصر با سلطان العماء بهاء ولد بـوده اسـت             
268.(  

علامه سپس با اشـاره بـه نـسخه تفـسيري كـه مرحـوم مجتبـي مينـوي در يكـي از            
به احتمال قوي، مؤلف آن منتـسب بـدين شـيخ           « اند و     هاي استانبول ديده بوده     كتابخانه

يعقوب بن عثمان بن محمـود       -ه زعم ايشان از نام مؤلف        و اين ب   »محمد سررزي است  
آيد و نيز با عنايت به روزگار زندگي           برمي -بن محمد الغزنوي ثم الجرخي ثم السررزي      

  :اند تواند مقدم بر سده هفتم هجري بوده باشد، آورده مؤلف تفسير كه نمي
يـن فاصـله در     مؤلف اين تفسير، سومين كس است از نژاد محمد سررزي و غالباً ا            « 

  ).همان(» انتساب بيش از يك قرن زمان لازم ندارد
البته استدلال شادروان فروزانفر در اينجا استدلال موثّقي نيست؛ زيرا فرد مـورد نظـر     
علامه، يعقوب چرخي، يكي از مشايخ شـناخته شـدة سلـسلة نقـشبنديه در سـدة نهـم                   

خليفة علاءالدين عطّار اسـت      و دست پروردة بهاءالدين نقشبند و        -و نه هفتم   -هجري  
از وي كتابهاي چنـدي نيـز برجـا مانـده اسـت كـه از آن جملـه        . )402، ص  1382جامي،  (

توان به رسالة قدسيه، رسالة اُنسيه، شرحي بر ني نامة مولوي و تفسير دو جـزء آخـر                    مي
 اشـاره   -كه گويا همان تفسير مورد نظر مرحومان مينوي و فروزانفر باشـد            -قرآن كريم   

در هر صورت، فاصلة زماني روزگـار زنـدگي وي از عهـد             . )37، ص   1380نوشاهي،  (رد  ك
بسي بيش از آن است كـه بتـوان محمـد سـرزي و جـد اعـلاي يعقـوب               مورد اشارة ما  

  يعقوب چرخي، يك محمد سرزي ديگر بوده استجدچرخي را يكي دانست و قاعدتاً     
  .نداردربطي كه به شيخ مورد نظر در اينجا 

تـوان بـه سـخنان علامـه فروزانفـر             مي »تاج المĤثر « كه اكنون پس از مطالعه      مطلبي  
هـاي    افزود، يكي درباره تاريخ زندگي همين محمد سرزي است كه بنـا بـر مفـاد گفتـه                 

سـال   - هجـري قمـري      602 و   601بايست در حـدود سـالهاي         حسن نظامي قاعدتاً مي   
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 عمـده سـاليان زنـدگي       - به دهلـي   تقريبي كوچ نظامي از نيشابور به غزنين و پس از آن          
خويش را گذرانده و يا دست كم در سن و سالي بوده باشد كه در تصوف، مقصد سـفر                   

بايـست در     بنابراين بخش بزرگ زندگي وي مـي      . و قبله صوفيان بلاد ديگر به شمار آيد       
  .سده ششم هجري گذشته باشد

  نگارانه كتاب ويژگيهاي تاريخ. 4
ه مناسبت ثبت و نگـارش تـاريخ سـلطنت ممـدوحان غـوري               المĤثر ب   اگرچه كتاب تاج  

حسن نظامي تاليف شده، قدر مسلم ارزش ادبي اين كتاب بسي بيش از ارج تاريخي آن                
هاي زنجير انحطاطي دانـست       لين حلقه اب تاج المĤثر را بايد يكي از او       در واقع كت  . است

ي مانند تاريخ   يرش كتابها هاي بعد نمايان شد و با نگا        نويسي فارسي در سده     كه در تاريخ  
 ميـرزا   »ة نـادره  در«  وصـاف الحـضرة شـيرازي و         »صارتجزيه الامصار و تزجيـه الاع ـ     « 

از ايـن نظـر تـاج       . نگاري فارسي بـدل شـد       خان استرآبادي، به سبك غالب تاريخ       مهدي
  .المĤثر مشخصاً يكي از نخستين كتابهاي تاريخي و از متقدمترين آنهاست

 مقايسه بـا آثـار نـامبرده نثـري درخـشانتر و روانتـر دارد و از آن                   البته تاج المĤثر در   
اما مشكل  . دشواري و پيچيدگي كتابهاي وصاف الحضره و ميرزا مهديخانه بر كنار است           

نـويس در اشـعار بـسياري اسـت كـه از دفترهـاي                كار نظامي نيشابوري به عنوان تاريخ     
استـشهادهاي بـسيار    . جويـد   اد مي شعراي پارسيگو و تازيگو برچيده است و بدانها استن        

نهد و ذهن مخاطب را از اين همه دشواري           زياد وي واقعاً بر خواندن متن اثري سوء مي        
  .آزارد كه بر نثر درخشان اثر بار شده است، مي

  شناسي و ويژگيهاي ادبي كتاب سبك. 5
 ـ                   ي و  كتاب تاج المĤثر خواجه صدر نظامي از لحاظ سـبكي در زمـرة آثـار و كتابهـاي فنّ

گيرد و همان گونه كه خود او نيز در مؤخره به اشاره آورد،               مصنوع زبان فارسي قرار مي    
مختصات ادبي اثر وي همان ويژگيهاي اصلي اين سبك ادبي است كه در آن عمده هنـر         

به كارگيري غرايب و عجايـب تـشبيهات و نـوادر و محاسـن                « و   »وصف «نويسنده در   
انديـشيدن  «  و   »پوشانيدن كسوتي زيبـا بـر سـخن       «  و   »اظدرر و غرر الف   «  و   »استعارات
ملك الشعراي بهار معتقد اسـت كـه اسـاس و پايـة ايـن               . گردد   مصروف مي  »افكار بكر 
، 1372بهـار،   (هيچ تصرفي همان پايه و اساس كليله و دمنة نصراالله منشي اسـت                كتاب بي 

كتابهايي است كه به پيروي     ؛ به تعبير ديگر تاج المĤثر نيز كتابي از خيل پرشمار            )109ص  
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هاي ششم و هفتم هجري تاليف شده و از اين لحاظ به طور كلي                نصراالله منشي در سده   
دربردارندة همان ويژگيهايي است كه كليله و دمنة بهرامشاهي دربردارندة آنهاست؛ جـز             

 حسن  با اين حال بايد اذعان كرد كه نثر       . رسد  اينكه تقليد كننده به پاي تقليد شونده نمي       
نظامي، درخشان و باليده است كه اگر نه بر نثر منشي، بـر نثـر بـسياري از مقلّـدان وي                     

 ه قرار نگرفته و حـق برتري دارد و از اين جهت آن گونه كه شايسته آن است مورد توج            
  .آن ادا نشده است

  :توان برشمرد ترين ويژگيهاي سبكي اين كتاب را در اين محورها مي اصلي

  ت كلي اثرشكل و ساخ) الف
بـه  (شمار ابيات اين كتاب به چنـد هـزار بيـت            . اي از نثر و نظم است       اين كتاب آميخته  

  .رسد مي)  بيت تازي5000 بيت فارسي و 4000تقريب 
نثر اين كتاب، فني و مصنوع اما درخـشان و روان اسـت كـه كمتـر مخاطـب را بـه                      

كه چونان مانعي بلنـد در      اگر شمار فراوان ابيات آمده در متن،        . كشاند  چالشي جدي مي  
شـد در رديـف كتابهـاي         خته است، نبود، اين كتاب را مـي       ابرابر خواندن كتاب قد برافر    

البته فراواني شواهد شعري كتاب از يك سو باعـث  . درجه اول نثر فارسي به شمار آورد   
شود كه بتوان از آن در جهت بازشناسي ابيات و اشعار مفقود و فوت شده از دفترهـا            مي
  .ديوانهاي شاعران سرشناس و يا تصحيح برخي ابيات استفاده كردو 

اشعار تازي اين مجموعه بيشتر از ديوانهـاي شـعراي معـروف عـرب ماننـد متنبـي،                  
ي، الابيوردي، بشاربن برد، ابوتمام، ابوالفتح بستي و ديگران برگزيده شـده            عرابوالعلاء م 

وزگار مؤلف و يا بـه كـساني متعلـق          و اشعار فارسي اثر نيز بيشتر به شاعران شهير همر         
خاقـاني، نظـامي، انـوري،      . انـد   زيـسته   است كه در روزگاراني نزديك به عصر مؤلف مي        

البتـه متأسـفانه در هـيچ مـوردي         .  ايـن كـسانند     سنايي، مسعود سعد و سنايي از جملـة       
 در خصوص اشعار  . نويسنده، نام شاعراني را كه از شعرشان استفاده كرده، نياورده است          

تازي تاج المĤثر اين نكته قابل ذكر است كه تعداد قابل توجهي از اين اشـعار بـا اشـعار                    
هـاي   تواند يكـي ديگـر از نـشانه    عربي كليله و دمنه مشترك است و اين مطلب خود مي   

  .تأثيرپذيري تاج المĤثر از كليله باشد

  كلمات، صنايع و تكلّفات) ب
    تاج المĤثر به فراواني از لغات و تركيباتصاحب:  استفادة فراوان از واژگان تازي.1
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اين لغات و تركيبات البتـه از لغـات و تركيبـات مـانوس و آشـنا                 . كند  عربي استفاده مي  
اينـك بخـشي از مـتن كـه     . شـود  بيشتر است و كمتر غرابت و بيگانگي در آنها ديده مي          

  :دهد اي از كاربرد اين كلمات و تركيبات را نشان مي نمونه
 خلقه هر يك را از آحاد كاينات و افراد ممكنات به خلعـتِ              نه اعطي كلَّ شيءٍ   و از خزا  

وت صورتي مخصوص كرد و از جامه خانة فيض فضل و افضال به لباس كرامتي و كس               
تي بياراست و به كمال قدرت روح لطيف را با جسم كثيف پيوند داد و از امتزاج و                  عطي

ميزاد را كه بر اطـلاق اشـرف و افـضل           ازدواج اين دو گوهر علوي و سفلي حقيقت آد        
ر آفـرينش كـه و      موجودات است و به واسطة اشـراق نـور عقـل زبـده و خلاصـة اكث ـ                

  .)5نسخه اساس، برگ (ن خلفقنا تفضيلا پيدا آورد فضلنّاهم كثيرٍ مم
   استفادة فراوان از وجه وصفي.2

گـانگي بـه   و كار دل رنجور از تاريكي به روشنايي رسـيده و حـال جـان مهجـور از بي                
آشنايي كشيده و آنچ به اول ناپسند و مكروه نمود به آخر خوب و محبوب آمد و عسي   

  .)21همان، برگ ( ان تكرهوا شيئاً و هو خيرّ لكم مصداق اين معني شده
  هاي تشبيهي استفاده بسيار از اضافه. 3

 بـه همـين دليـل نويـسنده آن بـه          . تشبيه يكي از اركان اصلي سبك تاج المĤثر است        
منـد اسـت؛ بـراي نمونـه بـه برخـي از            هاي تشبيهي بسيار علاقه     ساخت و كاربرد اضافه   

  :شود هاي تشبيهي در نثر كتاب اشاره مي اضافه
ت، شهباز فهم، سيمرغ عقل، گلـزار       ، قداحه برق تأييد، آتش محب     نسيم جاذبه لطف  « 

اي وحشت،  آرزو، شربت بدگوار هجران، فلك علم، ذروه كوه حلم، غرقاب حيرت، بيد           
  »عروس معني

   استفاده از مترادفات. 4
بود كه اهل هنر و كياست را محل و رتبتي پيدا شود و مجاري امور بر وفق  و توقعي مي

و نظام اول بازگردد و فراغ و رفاهيت و سكون و استقامت روي نمايد و زنگ انـدوه و            
همـان، بـرگ   ( يرون آيدضجرت از پيش آينه مراد دل برخيزد و پيكر اختر آمال از وبال ب      

16(.  
   اطناب. 5

تاج المĤثر نثري فني است و در نثر فني، نويسنده بـراي بيـان معنـي، كوتـاهترين راه را                    
برد تا در طي ايـن        كند بلكه خواننده را همراه خود از راهي طويل پيش مي            انتخاب نمي 
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خطيبـي،  ( ا كنـد  مسير مجال آن را داشته باشد كه او را با منظر گوناگون و زيبـايي آشـن                
  .)14، ص 1366

اين .  المĤثر بشود   ترين ويژگي نثر تاج     اين مسئله باعث شده است كه اطناب برجسته       
هاي كتاب ديده شـود در سـاختار كلـّي اثـر، خودنمـايي                اطناب بيشتر از اينكه در جمله     

توصيفات پي در پي ادبي و در عين حال غير ضروري و عطف مكـرر جمـلات        . كند  مي
در تاج المĤثر، هدف غايي نثر، بيـان        . گر، مهمترين عامل اطناب اين كتاب است      به يكدي 

معني نيست بلكه هدف ايجاد التذاذ هنري در خواننده با توصيفات و هنرنماييهاي ادبـي               
 بـا   - بايد مقصود اصلي باشد    كه در واقع   -تاريخي كتاب   از همين رو كلّ مطالب      . است

اي از    در زير نمونـه   .  صفحه نخواهد شد   20 تا   15 حذف توصيفات و اشعار آنها بيش از      
  :شود اطناب كتاب نقل مي

و در مذهب اخلاص و قانون اختصاص، كدام عاقـل رخـصت بينـد كـه از مـصاحبت                   
دوستان يكدل و ياران مشفق و همـدمان موافـق دوري جوينـد و بـر منـشور يگـانگي                    

 ـ         طغراي بيگانگي و رقم بي     جِلِ للكتُُـبِ در     الـس  يشفقتي كشند و عهدنامـه دوسـتي كَطَ
نوردند و بر عيار الفت، غبار وحشت اختيار كنند و زنگ تغير به آينه مودت راه دهند و                  

رنگ مخلصان زنند و نقش سكه مـصافات برقـرار            التفاتي بر روي روزگار بي      نيرنگ بي 
و نگذارند و قدم از دايره وفا به صحراي جفا نهند و از جـاده وداد و نهـج اتّحـاد يكـس           

شوند و از زودسيري هر روز دست به شاخي ديگر زدن عادت گيرنـد و بـا طايفـه نـو                     
   ر تقَلِه و امتثال ثِقْ    پيش از استكشاف اُخب  بالناسِ ر يداً الفتي تـازه پـيش گيرنـد و بـاك           و

  .)14همان، برگ ( نسي صفت حال ايشان شود كه به واسطه دوري طولُ العهدِ مندارند
    تناسب.6
اي برجـستگي و      اي در پي نداشته باشد يا بـه گونـه           ني، هر لفظي كه قرينه    در نثر ف  « 

تناسب لفظ ديگر را نمودار نسازد، حشو و به كار بـردن آن كـلام را سـست و ضـعيف                     
تـاج المـĤثر بـيش از هـر         نويـسنده   از همـين رو     . )146، ص 1366خطيبـي،   ( »دهد  نشان مي 

نظامي در موارد بسياري با     . شته است صنعتي به رعايت تناسب و مراعات النظير توجه دا        
استفاده از انواع ابـزار آلات جنگـي، اصـطلاحات مربـوط بـه شـطرنج، نـام سـتارگان،                    
صورتهاي فلكي و اصطلاحات نجومي و نيز اعداد در كنار يكديگر، خود را به رعايـت                
تناسب و مراعات النظير آن هم به صـورت كـاملاً برجـسته در نثـر ملـزم كـرده اسـت؛                      

  :شود اي از اين تناسبها در اينجا نقل مي هنمون
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و دبير روشن ضمير كه ماه زود سير از سرعت كتابتش انگشت تعجـب گزيـدي و تيـر        
راست تدبير از غيرت ذهن صافيش بنان تفكر به دندان تحير گرفتي و زهره خوش نـوا                

ظ از رشك صرير خامه او مزهر و چنگ بر سنگ زدي و آفتاب گيتي آراي از انـوار لف ـ                  
در فشانش مهره از بساط فلك باز چيدي و مريخ تيغ زن از تيزي الماس زبان او خنجر                  
نفاذ و مـضا بنهـادي و مـشتري خـوب چهـره بـيش در سـخنش پـيش حـديث در و                        

  .)184همان، برگ ( ...شكرنگردي و زحل بلند محل
   استشهاد بسيار به آيات و احاديث. 7

البتـه  . شود  نيز به تقليد از نثر عربي ديده مي       در تاج المĤثر اقتباس از آيات و احاديث         
استشهاد به آيات و احاديث به اندازه شواهد شعري كتاب نيست و نظامي در اين زمينـه،       

هـيچ گونـه    در تاج المĤثر آيات و احاديـث بـي     . تقريباً راه اعتدال را در پيش گرفته است       
، و     جدا كند بـه كـار رفتـه        اي كه عبارت عربي را از عبارت فارسي         فاصله و كاربرد كلمه   

چگونگي به كارگيري آنها چنان است كه گويي آيـه يـا حـديث دنبالـه عبـارت فارسـي         
  .است

حجـابي بـرآورد و از حـضيض          و شهباز سپيد عقل را از آشيان دماغ به بالاي معراج بي           
چاه تقليد به ذروة فلك تحقيق و اوج آسمان عرفان رسانيد و عالم محسوس و معقـول                 

سنريهم آياتنا في الآفاق و في انفسهم بدو نمود و بدايع و غرايب ملك و ملكوت                را كه   
  .)5همان، برگ ( كه اولم ينظُروا في ملكوت السموات و الارض بر وي جلوه داد

   توصيف واقعه و حالات انساني. 8
بخش عمده و اصلي كتاب تاج المـĤثر نظـامي بـه هنرنماييهـاي وي در توصـيف و                   

ها و حالات مختلف انساني و طبيعي اختـصاص يافتـه اسـت بـه                 صحنهتصوير وقايع و    
اي معمولي مثلاً  اي كه نظامي، گاه چندين صفحه از كتاب خود را به توصيف پديده     گونه

اي است    حجم و كيفيت وصف در تاج المĤثر به گونه        . دهد  طلوع خورشيد اختصاص مي   
اگر اين گونه . اظر مختلف استرسد هدف غايي نثر نظامي توصيف من كه گاه به نظر مي 

  .ماند توصيفات از كتاب حذف شود، چيز زيادي از آن باقي نمي
   تشبيه و تمثيل. 9

اگرچه استعاره نيز كمابيش در كتاب به كار رفته، نظامي به كـاربرد تـشبيه و تمثيـل                  
  :مند است بمراتب بيش از استعاره علاقه

 از افق سپهر آبگون بـرآورد و آفتـاب از           و ماه به نظاره آفتاب رخسارش، نيلوفروار سر       
بلكـه مـاه از   ... غصه ماه ديدارش، چهره زراندود در تتق بنفشه رنگ آسمان نهـان كـرد             
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 حسن بيانـداخت و     رشك آفتاب طلعت همايونش، چون گل از دست باد، سپر زيب و           
 از ه ماه ميمونش، بسان گل سر در نقاب غنچه باختر كشيد؛ نه كه مـاه           آفتاب از شرم غرّ   

براي ديدار آفتاب جمالش مانند گل از مظله سبز و مهد زمردين آسـمان بيـرون آمـد و                   
آسا در خوي خجلت و عرق تشوير بنشست  آفتاب از غيرت ماه جبهتش همه تن گلاب

  .)5همان، برگ (
  استفاده از سجع. 10

نثر نويسي روي آوردند و آن را در اقسام مختلف  از آغاز قرن ششم نويسندگان به سجع
ق به غايت تكلف و كمـال خـود          . به كار بردند؛ به صورتي كه در اواخر قرن هفتم ه ـ         

در اين دو قرن با آنكه نويسندگان بزرگ ايران هنوز اسـتعمال سـجع را موجـب                 . رسيد
دانـستند، حتّـي      عدم تمكّن يكي از دو ركن كلام و در نتيجه تنگ شدن مجال معني مي              

، 1366خطيبـي،  ( يسندگي از تاثير و نفوذ آن بركنار بماننـد خود نيز نتوانستند در شيوه نو 
  . )185ص 

تاج المĤثر نيز از سجع خالي نيست، اما در اين كتاب بر خلاف آثـار منثـور مـصنوع                   
همچنـين در  . اي معتدل و به دور از افراط از سجع استفاده شده اسـت      دوره بعد به گونه   

اي از كـاربرد   اينـك نمونـه  . آيد ان قراين نميتاج المĤثر، سجع لزوماً و در همه جا در پاي      
  .سجع در كتاب

و در كلبه تاريك و خانه تنگ چون گلوگاه ناي و سينه چنگ، پريشانتر از جغد و زلف                  
دلبران و سياهتر از خال معشوق و حال عاشقان، اين عمر گريزپاي كه هـر لحظـه از او                   

  .)11همان، برگ ( شد به جاني ارزد، بر باد داده مي
   نسبت براي تكريم»ياي« استفاده از . 11
همـان، بـرگ   ( »...، برقي جستاقبالي سعادت، نسيمي وزيد و از افق    و ناگاه از مهب   « 

 در منشĤت قرن شـشم، القـاب را بـه           «الزّمان فروزانفر آورده است     آن گونه كه بديع   . )17
اند؛ مثـل جنـاب      مناسبت ذكر جناب و امثال آن پيش از آنها با ياي نسبت استعمال كرده             

 نيز گويا از اين دست و يا شبيه آن          »يا«اين  . )4، ص   1384فروزانفر،  (اوحدي فاضلي اجليّ    
  .است

  بندي نحو و جمله) ج
   استفاده از جملات كوتاه.1

  :شود  به يكديگر عطف مي»و«  كه با ستهاي كتاب، كوتاه ا بيشتر جمله
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ز شرور حرور كـره خـاك چـون         تافت و ا    از تف سموم بساط زمين چون فلك اثير مي        
گـشاد و چـشمة       افسيد و شدت گرما و وقدت هوا درهـاي دركـات مـي              كوره آتش مي  

يافـت و     پذيرفت و قضاي عالم سفلي خاصيت بحر مسجور مي          سلسبيل مزاج حميم مي   
شد و لعل در مكمن رحم كـان طبـع لظـي و               سنگ در بوتة تاب آفتاب عقيق مذاب مي       

گـداخت و آب در حقـه حدقـه نهنـگ             دهان صدف مي  گرفت و در در درج        حطمه مي 
  .)29همان، برگ (جوشيد  مي

هاي كتاب به حـرف و يـا اسـم            قريب به اتفاق جمله   :  عدم ابتدا به فعل در جمله      .2
  .شود آغاز مي

  يكـي از نكـات جالـب توجـه در مـتن ايـن اثـر               : »مر«  عدم كاربرد نشانة مفعول      .3
 بـه عنـوان     »مـر «  عدم استفاده از     -امي نيست گذشته از اشعاري كه از خود حسن نظ        - 

نشانة مفعول است كه خود نشانگر عدم كاربرد اين لفظ در زبان نيشابوريان آن روزگـار                
  :برد ي مفعولي سود مي » را« است؛ در عوض به فراواني از 

 چشمه زهاب صفوت و مطلـع خورشـيد         راسار دوستان     و به انوار حسن هدايت چشم     
 محل نظر رحمت و پذيراي معاني و صور غيـب و            راآينة دل مشتاق    معرفت گردانيد و    

شهادت كرد و به آثار لطف و كرم از رشحة ابر مطير طفل رضيع نبات را در مهد خاك                   
اي در پس پرده مشيمه چنين پيكري نغز و لعبتي زيبـا نگاشـت                ضغه از م  پرورش داد و  

  .)6همان، برگ (
  ل جملاتمعترضه و يا متمم و مكمت به عنوان جمله استفاده از ابيا .4

عد كه از طي آن نسيم اخلاص آيد و از ضمن آن بوي وفـا                 حد و درود بي     پس ثناي بي  
  زايد

 و نـــسيم ــه  هســـلام يحـــاكي عرفُـ
  

  ــسيم ــلِ ن ــا القَرنفُ ت بريبا جــاءــص   ال
  

 و تحي       اتي كه رايحه آن گرد از بيضه عنبر برآوهـوي  د و طيب آن روي هوا چون ناف آر
  چنين به مشك اذفر مشحون كنَُد

 ــ  ةٌمنِّـــي اليـــك مـــع الريـــاحِ تَحيـ
 ســنبل و گــلســلامي چــون نــسيم 

   ــر النــسيمكمــا م ســلامجرةٍ بــس 
  

  الـــوميضِ ســـلامعشفوعةٌ و مـــمـــ  
ــبا آرد   ــستان ص ــه از ب ــحرگاهك   س

   ع علــي الاَهــازِ غَــب هــادِرخــاء 
  

  ر و مشهد معطّرِرقد مطهاح انبيا باد خصوصاً بر ماز ما بر ارواح و اشب
ــي ــل ســ ــدر رســ ــا و صــ  د انبيــ

 آن رسولي كه جـان و عقـل و خـرد          
  

 مقصد هشت و هفت و پنج و چهـار          
 كــرد پيــشش بــه بنــدگي اقـــرار    

  

  )26همان، برگ (
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چنانكه قـبلاً گفتـه شـد، تـاج المـĤثر بيـشتر از              : ها به يكديگر    عطف مكرر جمله   .5
عطف مكـرر و  . د، تشكيل شده استشو جملات كوتاهي كه مكرر به يكديگر عطف مي 

شود كه بين مبتدا و خبر يا شـرط و جـواب              ها به يكديگر گاه باعث مي       پي در پي جمله   
  شرط يا مقدمه و نتيجه فاصله زيادي بيفتد

  تاثير تاج المĤثر بر كتابهاي پس از خود .6
 عنوان نمونـه  به -در زمينه تأثير ادبي، بديهي است كه با وجود كتابي مانند كليله و دمنه          

كه اگر نه از     -نامه و روضه العقول        و نيز با وجود كتابهايي مانند مرزبان       -اعلاي نثر فنيّ  
جهت ادبي و هنري، بل از جهت موضوع و كاركرد در زندگي روزمره، جايگاهي والاتر               

. توانسته است منشأ اثري جدي باشـد   كتاب حسن نظامي نمي-اند داشته از تاج المĤثر مي  
هاي قابل توجه از اين كتاب در نقـاط مختلـف ايـران و                اين حال، وجود تعداد نسخه    با  

هـاي مختلـف و نـزد اقـشار           سرزمينهاي همسايه، نمايانگر پر خواننده بودن آن در دوره        
  .گوناگون اهل ادب بوده است

توانـد بـر آثـار پـس از      شناسي اين كتاب نمي بدين ترتيب، سبك و اسلوب و زيبايي 
هايي از اين تأثير در برخي از كتابهاي درجه اول            اثر بوده باشد و اي بسا رگه      خود بدون   

و دوم ادب فارسي قابل رديـابي باشـد؛ بـه عنـوان نمونـه شـايد يكـي كتـاب خواجـه                       
الدين حسين خوارزمي، جواهر الاسرار و زواهر الانوار در شـرح مثنـوي مولـوي،                 كمال

ن در مقدمه مختصر اثر به نقـل تعـدادي از           متعلق به سده نهم هجري باشد كه نگارنده آ        
  :استابيات و عبارات مندرج در مقدمه تاج المĤثر پرداخته 

  الاسرار جواهر    المأثر تاج
        50/ طـه [و از خزانه اَعطَي كُلَّ شَيءٍ خَلقَه[، 

هر يك از آحاد كاينات و افراد ممكنـات بـه           
خلعت صورتي مخـصوص كـرد و از جامـه          

ل، به لباس كرامتي و     خانه فيض فضل و افضا    
كسوت عطيتي بياراست و به كمـال قـدرت،         
روح لطيف را با جسم كثيـف پيونـد داد و از       
ــوي و    ــوهر عل ــن دو گ ــزاج و ازدواج اي امت
سفلي، حقيقت آدميزاد را كه بر اطلاق اشرف        
و افضل موجودات است و به واسطه اشـراق         

 و به عطيه موافقت ازدواج و سـازگاري         
امتــزاج، ميــان اركــان مختلفــة الطبــايع، 
چندين گونه بـدايع صـنايع كـه ودايـع          

ــانِ ثابــت علميــه ــدا  عــالم اعي ــد، هوي ان
لَّ ساخت تا هر نوعي از خزانه ا اَعطَي كُ

 بر حسب استعداد ]50/ طه[شَيءٍ خَلقَه 
و اندازه استحقاق خـويش، بـه خلعـت         

مخصوص صورتي و به كسوت كرامتي      
گشت و نـوع انـسان را كـه نـور ديـده             
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نور عقل، زبده و خلاصه اكثـر آفـرينش كـه            
علــي كثَيــرٍ مِمــن خَلَقنــا تَفــضيلاً وفَــضَّلناهم 

 )2نـسخه اسـاس، بـرگ     (.  پيدا آورد  ]70/اسراء[
  
  

ــسيم ســنبل و گــل  ــه از/ ســلامي چــون ن  ك
سلام كما مرَّ النـسيم    / بستان صبا آرد سحرگاه   

ــسجرَهٍ  ــادِ / ب ــب عه  رخــاء علــي الازهــارِ غَ
از ما بر ارواح و اشباح انبيا باد خـصوصاً بـر            

سيد انبيـا و صـدر   : د معطّرِمرقد مطهر و مشه 
مقصد هشت و هفـت و پـنج و چهـار        / رسل

   )6همان، برگ(
الاّ طهـرونَ  / صلي الاله و مـن يحـف بعرشـهِ        

مـا ان مـدحت محمـداً       / علي النبـي الاَ مجـدِ     
هـر  / لكن مـدحت مقـالتي بمحمـدِ       / بمقالتي

داسـتان  / داستان كه آن نه ثناي محمـد اسـت        
مهــر  بــي/.../ تانكاهنــان شــمر آن را نــه داســ

نتوان خلاص  / چاريار در اين پنج روزه عمر       
 )همـــان(يافـــت از ايـــن شـــشدر عنـــا    

  

بينش و شمع سراچه آفرينش اسـت، از        
جمله آن طبقه برگزيد و رقم وفَضَّلناهم       

 ]70/اسراء[علي كثَيرٍ مِمن خَلقَنا تَفضيلاً      
: خـوارزمي . (هره وجود ايشان كشيد   بر چ 
  )2ص ،1384

كـه از بـستان   / سلامي چون نسيم و گل   
   صبا آرد سحرگاه

به عدد قطـرات غمـام و انفـاس انـام و            
حركات فلكـي و تـسبيحات ملكـي بـر        
مرقد مطهـر و مـشهد معطـر خورشـيد          

ــالت ــپهر رســ ــان، ص(... . ســ   )3همــ
  

ــه و مــن يحــف بعرشــهِ  الاّ / صــلي الال
ــي الن ــرونَ عل ــدِطه ــي الاَ مج ــا ان / ب م

لكـن مـدحت    / مدحت محمداً بمقـالتي   
هر داسـتان كـه آن نـه        / مقالتي بمحمدِ   

داستان كاهنان شـمر    / ثناي محمد است  
مهـر چاريـار در       بـي /.../ آن را نه داستان   

هر چار، چـار حـد      / اين پنج روزه عمر   
هر چار، چار عنصر ارواح   / بناي پيمبري 

ز اين شـشدر    نتوان خلاص يافت ا   / انبيا
  )4 ص همان،(عنا 

  نقش تاج المĤثر در تصحيح ديوانهاي شاعران بزرگ .7
ها، كه مستقيماً ما را در شناخت احوال و اقوال شاعران و              پس از ديوان شاعران و تذكره     

هـاي    هـا از مجموعـه      هـا و سـفينه      دهـد، جنگهـا، جنگـواره       نويسندگان بزرگ ياري مـي    
زشمند درباره برخـي اشـعار فـوت شـده از ديوانهـاي             گرانقدري است كه آگاهيهايي ار    

مؤلفان ايـن آثـار، ادبـا و فـضلاي          . دهد  شاعران بزرگ معروف و نيز گمنام به دست مي        
اي از ادوار ادبيات فارسي و عربي حضور داشته و            اند كه در هر دوره      صاحب ذوقي بوده  

تـاج  «. انـد   رداختهبه گردآوري بهترين شعرها و متون برگزيده در موضوعات گوناگون پ          
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يكي از همين آثار ارزشمند است؛ آن گونه كه به گفته ملك الشعراي بهـار هـيچ                 » المĤثر
 ).70، ص   1370بهـار،   (يك از آثار متقدمان به اندازه تاج المĤثر شاهد شعري از قدما ندارد              

شعار توان از اين كتاب برد، بازشناسي ابيات و ا          هايي كه مي    بدين ترتيب يكي از استفاده    
مفقود و فوت شده از دفترها و ديوانهاي شاعران سرشناس است و اين جداي از شـمار                 
فــراوان اشــعاري اســت كــه از شــعراي تــراز اول عهــد درخــشش ســبك خراســاني و 
آذربايجاني به واسطه اين كتاب به ما رسيده است كـه مـا از آن گوينـدگان اطلاعـي در                    

  .دست نداريم

  نتيجه
  :لف، اين مقاله به نتايج زير رسيددر خصوص زندگينامه مؤ

با توجه به قرايني كه از متن تاج المĤثر به دست آمد، سال تولد نويسنده آن نبايد            . 1
 هجري در قيد حيـات      614 همچنين وي حداقل تا سال       . هجري باشد  560مقدم بر   

  .بوده است
نسبت فرزندي حسن نظامي با نظامي عروضي سمرقندي بـا دلايـل موجـود نـه                . 2

 .قابل اثبات است و نه قابل انكار؛ هر چند نبودن چنين نسبتي متحملتر است
به احتمال نزديك به يقين، نويسنده تاج المĤثر بر مذهب شيعه دوازده امامي بوده           . 3

 .است
  :همچنين اين مقاله در تحليل اثر به نتايج زير رسيد

ايـن  . ر نيـست  ارزش تاريخي اين كتاب در مقايسه بـا ارزش ادبـي آن چـشمگي             . 1
  .كتاب فاقد اطلاعات جزئي و دقيق، و بيشتر از لحاظ ادب داراي اهميت است

نويسي است، فاقد پيچيدگيها و  اين كتاب، كه از پيشروان نثر فني در حوزه تاريخ         . 2
ه نادره است و از اين حيـث بـر آثـار            ي كتابهايي چون وصاف الحضره و در      دشوار

 .مصنوع پس از خود برتري دارد
اي  روي در كاربرد شواهد شعري است به گونـه  بزرگترين اشكال اين كتاب زياده  . 3

شك نثر تاج المĤثر      كه اگر اين مسئله و نيز افراط در توصيف در اين كتاب نبود، بي             
 .شد هاي نثر فني فارسي مي از درخشانترين نمونه

ر كتـاب   فراواني شواهد شعري كتاب اگرچه مـانعي در برابـر حالـت طبيعـي نث ـ              . 4
مانـد در   اي كهـن مـي    شود كه بتوان از اين كتاب كه به جنگـواره           شود، باعث مي    مي
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جهت كشف و تصحيح اشعار شاعران برجسته سبك خراساني و مكتب آذربايجـان            
 .سود برد

شناسانه اثر، كه در متن مقاله مورد اشاره قرار گرفته اسـت، جـز                ويژگيهاي سبك . 5
  .خورد  است كه در كتاب كليله به چشم ميچند مورد تقريبا همان مواردي

  

  منابع 
 انتـشارات اميركبيـر،     : تهـران  ؛ ترجمه محسن مؤيدي   ؛مقالات الاسلاميين : اشعري، ابوالحسن . 1

1362.  
 به تصحيح مولوي سيد احمدخان صاحب، به حمايت         ؛تاريخ فيروزشاهي  ؛برني، ضياءالدين . 2

 .1862: تهكلككاپيتان وليم ناسوليس و كبيرالدين احمد، 
 . مجلس3، 598 نسخه خطي ش ؛تحفه البرره في مسائل العشره ؛بغدادي، مجدالدين. 3
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A Review of “Taj-ol-Maasser”; a Literary-Historical 

Book and the Story Life of the Author 
 
Seyyed Mehdi Nouriyan, PH.D. 

Jamshid Mazarheri (Soroushyar) , PH.D. 
Alireza Shad Aram   

Mehdi Famoori 
 

Abstract  
The literary-historical book entitled as “Taj-ol-Maasser”, is one of 

the oldest source books on the history of Ghoorian; whose author 
lived in the Indian governmental state of Ghooriyan. Taj-ol-Maasser, 
written in 602 A.H., possesses a high historical and literary 
significance. This book applies literary devices and figures of speech 
to a high extent, while its allusions to Arabic and Persian texts have 
made it a pioneering work in Persian literary prose style. The 
mentioned book has highly influenced the books appearing after it. 
Unfortunately, despite the exclusive features of Taj-ol-Maasser as a 
literary-historical book, it has not been published in Iran so far and 
there is not any independent research and study on this book and the 
author available either.  

The authors of the present study have tried to survey the features of 
the mentioned book through an analytical and critical attitude, and 
offer a brief biography of the author; which has been expressed 
incompletely and disorganized in the available sources. Finally some 
of the questions regarding the unknown aspects of his life, such as 
religion and mysticism, are answered.  

 
Keywords: Taj-ol-Maasser, Nezami, Neishabouri, literary prose, 
Persian historiography  
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Gashtassb, Hotos/Katayoon; from 

 Avesta to Shah-Nameh 
 

Reza Sattari,PH.D. 
Marzieh Haqiqi 

Zahra Moqadasi 
 

Abstract 
Gashtassb is one of the well-known kings of the Kiyani dynasty. 

Based on Zoroastrian sources, he promotes improving religion and a 
favored kingdom. In Avesta and Pahlavi scripts, his wife is named 
Hotos; an Iranian girl from the Nozar race. Yet there are obvious 
differences among the personality of Gashtassb and his wife in Avesta 
and the Pahlavi scripts with the descriptions of these characters in 
Shah-Nameh by Ferdowsi. In Shah-Nameh, Gashtassb has a negative 
and undesirable characteristic. Also, unlike these mentioned texts, in 
Shah-Nameh his wife is called Katayoon; and their union takes place 
during Gashtassb’s trip to Rome. The present paper makes an attempt 
to introduce Gashtassb and his wife; while it discusses the dual 
differences within different texts; such as Avesta and Shah-Nameh. 

 
Keywords: Gashtassb, Katayoon, Hotos, Avesta, Shah-Nameh 
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Sohrab Sepehri, an Anti- Custom Reflection,  

a Norm-Avoiding Poem; 
(Survey of three poetry books; “Sound of Water’s Footsteps, 

Traveler and Green Dimension”) 
  

Masoud Rohani,PH.D. 
Mohammad Fayazi 

Abstract 
Nowadays one of the diverse approaches to literary works 

considers both form and content simultaneously; avoiding the extreme 
borders of followers of formalism and content-based theories. 
Individuals such as Bakhtin and Goldman had based their research 
methods on such an approach. In this approach, it is believed that 
there is a tight and strong relationship between the work’s content and 
the concealed insight in it with the text of the work. The analysis of 
Sohrab Sepehri’s poetry can prove the appropriateness of this 
approach; because one can connect Sepehri’s anti- Custom 
contemplations and his norm-avoiding language.  

The study of Sepehri’s poetry shows that his anti- Custom 
thoughts influenced his language as well. Several instances of norm-
avoiding and norm-breaking characteristics observed in his poetry 
prove this point. The interesting point is that among the high variety 
of norm-avoiding types (semantic, lexical and epochal), he has mostly 
used semantic order-avoiding ones such as identification, paradox, 
application of new images and compositions, symbols and 
intertwining of sensations; using the other order-avoiding devices less. 
The reason for this issue should be sought in Sohrab’s particular 
thought system and mind; which on one hand seeks to pay more 
attention to meaning and presentation of mystical motifs and thoughts; 
while on the other hand it negates any kind of approach to the past and 
constantly looks for innovation and purification of the universe. As a 
result, one cannot expect him to utilize epochal norm-avoiding devices 
which oppose to his intellectual and rational system. 

 
Keywords: literary criticism, contemporary poetry, Sohrab Sepehri, 

anti- Custom, defamiliarization, semantic norm-avoiding, 
lexical norm-avoiding, epochal norm-avoiding 
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Children Poetry and the Emergence of Verbal 

 Aesthetics in Children 
 

Ali Mohammad Haqshenas Lari,PH.D. 
Ferdoos Aqagolzadeh, PH.D. 

Aliye Kourd Zafaranlo Kamboziya,PH.D. 
Fatemeh Alavi  

Abstract     
In the present study, the theory of Roqayeh Hassan on the 

emergence and development of verbal aesthetics in children is 
surveyed. According to this theory, a child unconsciously and 
involuntarily learns literature through hearing children’s lullabies and 
poetry. The child then identifies the phonetic, semantic and syntactical 
patterns in the poems and as a result a potentiality is formed in his 
mind; which builds up the basics of his verbal aesthetics in the 
following years. In this study, among the literary genres we merely 
focus on poetry. And among the literary patterns, we solely focus on 
phonetic patterns. It is noticeable that in this writing, investigation 
about the overlapping realms and at the same time the differences 
between ‘language’ and ‘literature’- as two of the scopes within the 
scopes of mind- exist at the background of all the discussions. In the 
next stage we will study what demands and theoretical consequences 
learning literature for teaching literature to children has due to the 
mentioned assumption. Based on the findings of this research, in 
children’s understanding and perception of literature, form prevails 
content and the cultivation of this assumption plays a significant role 
in developing their literary potential within the following years. 
Therefore, in writing children’s poetry it is better to pay sufficient 
attention to the aesthetic form and the manner in which the poetry is 
expressed rather than presenting complicated and educational content; 
especially in the early years of childhood. Among the aesthetic 
features of children’s poetry, pleasant and delicate phonetic patterns 
enjoy a vital significance. In the final part of this research we will 
investigate this question; to what extent the present theory and some 
of the other theories are useful in clarifying the major sources of 
literature? Are there other similar theories for the manner of 
elaboration and perception of literature? Does understanding the major 
source and the process of elaborating literature helps in understanding 
its entity? 

 
Keywords: verbal aesthetics, children’s literature, children’s poetry 



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

23
هار

، ب
13

88
 

   

176

 
Perception of Concept of Soul in Shams’ Sonnets 

  
Mohammad Barzegar Khaleqi, PH.D. 

Kolssom Qorbani Jooybari  
 

Abstract: 
This research analyzes the term “soul”, one of the magnificent 

secret codes in Shams’ sonnets; the eternal masterpiece created by 
Jalal-Eddin Mohammad Balkhi. Through using the diverse functions 
of ‘soul’ in this analysis, the variety of its meanings are perceived and 
the transcendental path of this concept is known. The perception of the 
different concepts of ‘soul’ takes place in three steps; in the first stage 
the lexical concept of soul is perceived through the relation existing 
among synonyms, antonyms and symmetry. In the second stage, the 
perception of the concept of ‘soul’ happens through its attributes and 
adjectives. And finally in the third stage the concept of ‘soul’ is 
perceived by figures of speech; simile, metaphor and symbol. The 
authors then have studied the concept of ‘soul’ throughout the great 
poetry book; making an attempt to elaborate and express the 
concealed concepts underlying it; trying to show how ‘soul’ goes 
beyond a mere lexical function and finally reaches a symbolic stage; 
while this study shows the concepts and traits of meanings it bears 
within each stage. 

 
Keywords: ‘soul’ in Persian poetry, Shams’ sonnets, lexical function 

of ‘soul’, rhetorical functions of ‘soul’, descriptive 
functions of ‘soul’ 
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Narratological Analysis of Story of “Gonbade-Pirouze” 

in Haft-Peikar 
 

Samira Bamashki 
Bahareh Pozhomanddad  

Abstract 
We will answer the question; “what is the ‘action pattern’ in the 

story plot of “Gonbade-Pirooze” and what does this pattern imply and 
demonstrate?” through the analysis of the plot in narrative theories. 
Through this structural research we will recognize men’s mind once 
he is creating a mystical narrative. Theodore and Grimace’s methods 
have been used for the analysis of this narrative. The basic principle in 
Theodore’s method is the identification of the pattern of fictional 
actions and the inscription of the principal theme. With the 
identification of these two factors, it is verified that the process of 
development and establishment of fictional actions in Mahan’s story 
corresponds with Hobot’s story and the main motif is identical. For 
proving this the sameness, Grimace’s method is used; which is based 
on reciprocal fictional pairs, in addition to the pattern of actors 
(characters); while in this way the correspondence and parallelism of 
the characters of these two stories is shown.  

Considering the available evidence, it can be concluded that 
Mahan’s story lies in the category of mystical stories; while it has 
roots in the story of Hobot.  

 
Keywords: the story of “Gonbad-Pirouzeh”, structural narrative, 

story of Hobot, Nezami Ganjavi, Haft-Peikar, action 
pattern 
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Siavash, Jesus Christ and Keikhosrow 
 (A Comparative Study) 

 
Sajad Aydanlou, PH.D. 

  
Abstract 

In valid historical and literary texts, where many of the Semitic 
prophets have been historically identified with the kings and heroes of 
Iran’s contemporary national history, there is no trace of Christ’s 
name among the prophets compared; whereas considering the 
integration of Christ’s personality and fate with a diversity of fictional 
elements and motifs (such as mythological, epical and folkloric ones)- 
which naturally pave the way appropriately for such mentioned 
identification- is contemplative. Through a survey of historical-
fictional narratives related to Christ, and comparing it with the 
mythological, epical and folkloric news about Siavash and 
Keikhosorw in the Iranian sources, sixteen partial and general 
identifications are observed between Christ and Siavash; in addition to 
twenty noticeable other similarities between Christ and Keikhosrow 
which are quite interesting regarding their types and number. This 
research has surveyed each instance thoroughly and clarified it, finally 
concluding that most probably the most common and most 
comparative personalities in the Semitic narratives and the Iranian 
narratives are Christ, Siavash and keikhosrow. That is, it seems that 
the life and features of these three have been discussed through a 
unique pattern, and according to their characteristics, their common 
themes and motifs are discussed.  

 
Keywords: Christ, Siavash, Keikhosrow, Shah-Nameh, Bible 
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